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1  
  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
  يوخآرا مرد دكتر دل: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  غزال ملكي: نابع انگليسيويراستار م
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا،، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  تاريخ دانشگاه اصفهانعضو هيئت علمي گروه  ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان
 )س(، استاديار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرادكتر محمدرضا باراني

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،ي فارسانيدكتر سهيلا تراب
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وه زبان عضو هيئت علمي گر،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهراعضو هيئت علمي گروه تاريخ  ،، استاددكتر محمد سرور مولايي

 شناسي دانشگاه الكانت اسپانيا ، عضو گروه ايراندكتر خوزه فرانسيسكو كوتياس فرر
  )س( دانشگاه الزهراخي، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفر دكتر شهرام يوسفي

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(براي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله 
 
  
 

஺ه ی د ࢌ پژو اعاو ਌঒ ষ ग़ 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 

  885X-2008: ي چاپيشاپا
  3493-2538: شاپاي الكترونيكي



 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأ -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ط مربوط به مقالاتضواب: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (گان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق واژ -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      )  مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي       و دانشگاه يا  

 .ارسال شود) مقاله



  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
 زبـاني غيـر از زبـان        اي چاپ مقاله بـه     زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

  محرمانه بودن اطلاعات :پ
آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 

 ـ          مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي
بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) مربوطهاز نويسنده   يرغ(

  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود
  )دو طرفه(داوري مخفي: ت

  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي
  سرقت ادبي: ث

افـزار سـرقت      ت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم           براي تشخيص شباه  
  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 

شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                   
داوري به نويسنده مسئول، فعال     داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه          به  
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  



 مي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايرانمنشور اخلاقي فصلنامه عل
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
طمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور       با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از ا           

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
ر فـرد يـا     بنابراين اگ .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
ي اسـتاد راهنمـا ارسـال       هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتب        نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2اهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده خو
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . ضوابط علمي ارائه نشده باشدباشد و مستندات با توجه 

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي–ل  بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبي-
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور ر از اسـتادان راهنمـا و       بـه غي ـ  (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    ه توليد مقاله شده   خبري و تبري از فرايندي كه منجر ب        اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند    كرده و يا تا مدتي كه صلاح       متخلف را جريمه مالي   

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : صرهتب

  . ها تلقي كرد داوري
  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

 كرده و مقالـه     مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف      ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          ، صفحه چيني زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6ال هم زمان در بازه زماني منظور از ارس. (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 و داوراندرخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان 
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ا و  ه اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند موقع مقالات را مختل مي    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

رعتي داوري كننـد كـه   از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان س ـ         -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . مال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           اع

 تأخير بـسيار  گيري و  رسد موجب اختلال در تصميم     طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود در انتشار مقاله مي   

 نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه              در اعمال ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه                  -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  . رعايت فرمايندرا
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              
گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 

 .اه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بودواريزي به حساب دانشگ
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  ساساني  ةچين در دور مناسبات ايران و
  1ثير آن بر فرهنگ چين با استناد به منابع چينيأو ت

  
 2حميدرضا پاشازانوس

  23/08/1398: تاريخ دريافت
  09/02/1399: تاريخ پذيرش

  دهيچك
: توان به دو دوره تقسيم كـرد      طور كلي مناسبات چين و ايران در دورة ساساني را مي            به

د و پناهنـدگي بازمانـدگانش بـه    از ابتدا تا حكومت يزدگرد سوم و از حكومت يزدگـر          
روابط چين و ايران پيش از حكومت يزدگـرد سـوم ساسـاني بـه               . دربار تانگ در چين   

لحاظ تأثير آن بر فرهنگ چين از اهميت بسيار برخوردار است، امـا تـاكنون پـژوهش                  
مستقلي در اين زمينه در ايران صـورت نگرفتـه و تنهـا در چنـد مقالـه بـه سـير كلـي                        

اين امر به دليـل دسترسـي       . ن و چين در دورة ساساني پرداخته شده است        مناسبات ايرا 
ايـن   از  . شناختي در چين است     هاي باستان   اندك محققان ايراني به متون تاريخي و داده       

 يهـا   داده از ميـان   اطلاعات   يروش گردآور ا با    است ت  تلاش شده  حاضر   رو، در مقالة   
 ي مربوط بـه ساسـانيان،     ني متون چ  ني معتبرتر  از يا  صورت كتابخانه    و به  يشناخت باستان

ي و تأثير ساسانيان بـر فرهنـگ چـين           ساسان ة در دور  ي مناسبات اين دو تمدن    به بررس 
 فرهنگـي   -مدعاي اصلي نويسنده آن است كه به دنبـال روابـط سياسـي            . پرداخته شود 

ي فرهنـگ   هـا   مايـه   هاي چيني، به ميزان بسيار زيادي بن        دربار ساسانيان با دربار سلسله    
هاي هنـري وارد      ويژه در زمينة پوشش، كالاهاي لوكس و ديگر عرصه          ايران ساساني، به  

 .فرهنگ چين شده و بر آن تأثير گذاشته است

  ايران، چين، ساسانيان، مناسبات، فرهنگ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 1)م280-220(چـين  » يپادشاه سه« هاي هدوردر ايران با   ) م651-224(دورة حكومت ساسانيان    

 يهـا   سلـسله  3،)م589-420(ي   و شـمال   ي جنـوب  يها  سلسله 2،)م420-265 (ني ج ةسلسليعني  
با ي ساسانةتنها از اواخر دور 5.مصادف بوده است) م907-618 (و تانگ 4)م618-581(ي سوئ 
 ي حكومـت ساسـان  ،سلـسله اين  از شي پو دوباره متحد شد     ني كار آمدن سلسله تانگ، چ     يرو
هـا و    هاي منابع، زمينه    براساس گزارش .  در ارتباط بوده است    ني چ ي شمال يها كومت با ح  شتريب

توان به چهار شـيوة روابـط تجـاري،           هاي تماس بين اين دو تمدن در دورة ساساني را مي           شيوه
روابط سياسي بين دربارهاي شاهنـشاهان ساسـاني و امپراتـوران چـين، رواج اديـان غيرچينـي             

كـه غالبـاً توسـط    - چـين و نفـوذ فرهنـگ و هنـر ايرانـي در چـين       توسط نخبگـان ايرانـي در     
با توجه به اينكـه     .  تقسيم كرد  -تبارهاي ساكن در چين و سغديان به چين انتقال يافته بود            ايراني

 ـ و ا  ني چ ـ يهـا  كـنش فرهنـگ     تماس و بـرهم    ةوشي چهار واكاوي هر يك از اين      ة در دور  راني
 و فرهنگـي  ياس ـيروابـط س تا  شده استت تلاش  قسمني در است،ي ممكن ننجاي در ايساسان

 ـ زدگردي از حكومت    شيپ ي ساسان ةر در دو  راني و ا  نيچ   بررسـي ني آن بـر فرهنـگ چ ـ  ريثأ و ت
 . شود

كمتـر  شـناختي     ي باسـتان  هـا  افتهي ي، متون ادبي تانگ و    ني چ ي و رسم  يمتون دودمان مطالعة  
 چـين توسـط طبقـة نخبـة دو      نفوذ فرهنگي ايران در    دهد كه    نشان مي  ،بررسي شدة عصر تانگ   

هـاي ايـن نفـوذ، تبـادلات سياسـي دربـار ساسـاني بـا                  يكـي از راه   . تمدن شكل گرفتـه اسـت     
روابط سياسي ايران و چين به شناخت طبقة نخبـة          . هاي معاصرش در چين بوده است       حكومت

بـا توجـه بـه      . حاكم در دو سرزمين از يكديگر و بالطبع گسترش تعاملات فرهنگي منجر شـد             
كه تاكنون در پژوهشي مستقل به تأثير نفوذ فرهنگي ايران ساساني در چين در پـي تبـادلات                  اين

سياسي، فرهنگي و تجاري بين دو كشور پرداخته نشده، در نوشتار حاضر تلاش شده است تـا                 
 .هاي نفوذ فرهنگي ساسانيان در چين بررسي شود زمينه

  

  رويكرد نظري
 ،ي هنرهاي شهي و اندها يقه از سلزي خاص و متما   ييها بخشدر نوشتار حاضر منظور از فرهنگ،       

                                                 
1. Three Kingdoms, (三國) 

2. Jin dynasty (晉朝) 

3. Southern and Northern Dynasties (南北朝) 

4. Suí (隋) 

5. Tang dynasty (唐朝) 
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ساساني است  ها و رسوم نخبگان      شهي اند گري و د  اتي پوشاك، عطر  كال،ي و موز  ي كلام ،يمعمار
   1.كه بر فرهنگ چين تأثير گذاشته است

 ـ  3نزيو جان ب   2يوفي نورمان    كه يفي است بر تعر   ي از فرهنگ مبتن   في تعر نيا اي بـا     هدر مقال
در سـال   ”Order, legitimacy, and wealth in ancient Egypt and Mesopotamia“ عنـوان 
 ـ  4»فرهنگ نخبگان «اين تعريف با عنوان      جيتدر بهاند كه      ارائه داده  1998  شناسـان   انـسان  ني در ب

 ـدر نظـر نورمـان    .ها به كار رفـت   تمدنيقي تطبدر مطالعات ي تمدنهاي مؤلفه عنوان به  و يوفي
 گريكديها را از     ند كه تمدن  ا  ييها هي سازما ي فرهنگ نخبگان به معن    اي ي تمدن يها لفهؤ م نزيجان ب 
 از هنر،   زيفرد و متما  ه   منحصر ب  ييها  شامل بخش  ي فرهنگ يها هي سازما ني ا راي ز ؛كنند ي م زيمتما
 ـ رسوم نخبگان هر گري و دشهياند -Baines and Yoffee, 1998: 232 (اسـت  هـا   از تمـدن كي

252; Van Buren, 2000: 3; Joyce, 2000: 64 .( ـدر نظـر ا   همـان  قـت ي دو، تمـدن در حق ني
 از هنـر و  يف ـيبه باور آنها فرهنـگ نخبگـان ط  ). Van Buren, 2000: 3 (فرهنگ نخبگان است

 ـ تعر براسـاس  ،درواقـع  .هاسـت   تمـدن  ة كـه مخـتص طبقـه نخب ـ       ردي ـگ ي را در برم   شهياند  في
 رد،ي ـگ ي شـكل م ـ   مي مختلف تماس مـستق    يها  فرهنگ با از افراد    ي گروه ني ب ي وقت ،تزيهرسكو

، )Herskovits, 1938: 10 ( هـر دو اسـت  اي كي فرهنگ ي اصلي در هنجارهاراتيي آن تغامديپ
 راتيي ـ تغ جـاد ي به ا  ي، ساسان ة و در دور   ي اشكان ة از اواخر دور   راني و ا  ني چ ني ب يتماس فرهنگ 
 ي در هنجارهـا   شتري ـ ب راتيي تغ نيا.  منجر شده است   راني و ا  ني فرهنگ چ  ي اصل يدر هنجارها 

  . آن رخ داده استي هنرة جنبژهيو  به،نيفرهنگ نخبگان چ
 ـدر اين مقاله نيز حوزة فرهنگ نخبگان براي بحـث و واكـاوي        ـ اي نفـوذ فرهنگ ـ ريثأت  راني

اسـت؛  تعريف از فرهنـگ      ني ا يةپا براين مقاله    يساختار نظر و  انتخاب شده    ني در چ  يساسان
 در بحث فعلي شامل هنر، معماري، پوشاك، غذاها، هـداياي آيينـي             زيرا اطلاعات قابل بررسي   

 ـ ايها  تماس و تعامل فرهنگلبتها. شود نخبگان و طبقة حاكم دو جامعة ايران و چين مي         و راني
 ـ       شترياما ب ،  شود ي م زين 5 شامل فرهنگ عامه   نيچ فرهنـگ نخبگـان دو      ني تمـاس و تعامـل در ب

به جا مانده به فرهنـگ نخبگـان دو تمـدن            يد فرهنگ  موا گفتني است .  است يقابل بررس تمدن  
 رو، مقالة  از اين .نيست سري فرهنگ عامه معي وسة پهنيامكان بررس؛ به همين دليل محدود بوده

                                                 
  :براي مطالعة بيشتر بنگريد به .1

Baines and Yoffee, (1998),“Order, legitimacy, and wealth in ancient Egypt and 
Mesopotamia’’, pp.199-260. 
2. Norman Yoffe 
3. John Baines 
4. High Culture 
5. Popular Culture 



  حميدرضا پاشازانوس... / ت ايران و چين در دورة ساساني و تأثير آن بر فرهنگ چين مناسبا / 12

شـناختي و اطلاعـات موجـود در متـون چينـي در مـورد        هاي باسـتان  حاضر نيز به بررسي داده   
دود شده و امكان بحث و بررسـي در         هاي فرهنگ نخبگان از جمله معماري و پوشش مح          جنبه

   .پهنة وسيع فرهنگ عامه از جمله دين فراهم نبوده است
  

  پيشينة تحقيق
 شي پ ني و چ  راني ا ي و فرهنگ  ياسي كه كمتر بدان پرداخته شده، مناسبات س       ياز جمله موضوعات  

ا روابط سياسي ايران و چين پيش از مرگ يزدگرد سـوم، تنه ـ            بارةدر.  است زدگردياز حكومت   
 Early Persian envoys in the Chinese“ بـا عنـوان   1مقالـه اسـيدي  . چند مقالـه وجـود دارد  

courts” از مجموعه مقـالات    توان   يم علاوه بر اين،  . ترين مقاله مستقل در اين باره است        قديمي
اين مقالات تا حـدودي  .  نام بردكايرانيدانشنامه ادر ”Chinese-Iranian Relations“ذيل عنوان 

اند، اما به تأثير فرهنگي حضور ساسـانيان          به روابط سياسي و فرهنگي ساسانيان با چين پرداخته        
شـناختي بـه دسـت        هاي باستان   برخي از محققان نيز به بررسي داده      . اند  اي نكرده   در چين اشاره  

ــه ــده در چــين پرداخت ــد آم ــوين آنتومقــالات. ان ــه ن ــد دانو  فورت ــدونال ــلي ــة2ي لزل ــر مقال    نظي
“ Persian Temples in T'ang China” اين مقالات نظير مقاله . باشد ديمفتواند در اين زمينه  مي

بيشتر به نفوذ ديني ايرانيـان در   ”Mohammedanism in the Tang Dynasty“با عنوان  3كيدر
شود و ديگر تأثيرات فرهنگي ساسانيان بر چين از جمله تأثير ساسانيان بر هنر،                چين مربوط مي  

  . هاي فرهنگ نخبگان، مورد توجه قرار نگرفته است  و ديگر شاخصهپوشش
پـردازد،    با توجه به موضوع تحقيق حاضر كه به تأثير فرهنگي ايران ساسـاني در چـين مـي                 

رو، در ايـن بخـش        اين    از. ترين منابع تحقيق حاضر خواهند بود       طور طبيعي متون چيني مهم      به
  به اصطلاح  ةمجموعمتون چيني    ترين  مهم. سي قرار گيرد  سعي شده است تا اين منابع مورد برر       

هاي  توان اطلاعات جالبي دربارة جنبه     است كه در آن مي     اي بيست و چهار تاريخ رسمي سلسله     
 ايـن آثـار     .سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران و رسوم و آيين مردم ايران دورة ساسـاني يافـت               

  :عبارت است از
و همچنـين دو    6)م534-386 ( وي شـمالي   ةسلسل5اي لسله كه تاريخ رسمي س    4كتاب وي . 1

                                                 
1. Ecsedy.  
2. Donald Daniel Leslie 
3. F. S. Drake 
4. Book of Wei (魏書) 

5. official dynastic history (正史)  

6. Northern Wei (北魏) 
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 3.دوش مي  محسوب2) م556-535  ( و وي غربي1)م550-534 ( بعدي يعني وي شرقيةسلسل

 4.»و دفنگ هلين« گردآوري شده توسط 3»جو«تاريخ دودمان . 2

 6.»وي جنگ«گردآوري شده توسط  5»سوئي«تاريخ دودمان . 3

 7.»شولي يان«ردآوري شده توسط هاي شمالي گ تاريخ دودمان. 4

 9.»ليو خو«ويراستة 8»تانگ«تاريخ كهن دودمان . 5

گـردآوري شـده توسـط گروهـي از دانـشمندان سلـسله              10»تانگ«تاريخ جديد دودمان    . 6
 13.»سونگ كي« و 12»اويانگ خيو«به سرپرستي  11»سونگ«

 كتـب  ،رونـد  ياي چين به شمار م ـ     علاوه بر اين شش كتاب كه جزو تواريخ رسمي سلسله         
 همسايگانش و روابط چين و ايران دورة ساساني         ، ايران باستان  بارةذيل نيز اطلاعات مفيدي در    

  :دهند دست ميه ب
 كه شامل صد جلد است و در سال         15»وانگ پو «گردآوري شده توسط     14يائو تانگ هوي  .1
 4.به پايان رسيده است. م961

 .ليف شده استأ ت.م801-766هاي  ل ساطي 17»دو يو« توسط 16فرهنگ اطلاعات جامع. 2

نويسنده دورة تانـگ، در قـرن نهـم مـيلادي            19»دوان چنگ شي  « توسط   18يوه يان زا زو    .3
                                                 

1. Eastern Wei (東魏) 
2. Western Wei (西魏) 
3. Book of Zhou (周書) 

4. Linghu Defen (令狐德棻) 

5. Book of Sui (隋書) 

6. Wei Zheng (魏徵 ) 
7. Li Yanshou (李延寿) 

8. Old book of the Tang (舊唐書) 

9. Liu Xu (劉昫) 

10. The new book of the Tang dynasty (新唐書) 

11. Song dynasty( 宋朝)  

12. Ouyang Xiu (歐陽修) 

13. Song Qi (宋祁) 

14. Institutional History of Tang (唐會要) 

15. Wang Pu (王溥) 

16. Comprehensive Institutions Tongdian (通典) 

17. Du You (杜佑) 

18. Miscellaneous Morsels from Youyang (酉陽雜俎) 

19. Duan Chengshi (段成式) 
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 .نوشته شده است

 ).م1025-962 (2»وانگ كينرو«گردآوري شده توسط  1دانشنامه زه فو يوان گوئي. 4

 ليانـگ و ترجمـة   شينگ جانگ كتاب در اين متون نيز از هاي مربوط به ايران برخي قسمت
نين استخراج شده است و از اصل متن چيني هر يك از متون فـوق                جان هون فارسي آن توسط    

  .نيز استفاده شده و بدان ارجاع داده شده است
  

  ) م579متوفاي (روابط فرهنگي و سياسي چين و ايران تا اواخر حكومت خسرو اول 
  گيهاي سياسي و فرهن دورة وي شمالي و نخستين تماس. 1

 را به   يرانيسف. م455در سال    3»بو سي « به نام    يكشور  بار ني اول ي است كه برا   ني ا جي را هيفرض
 Wei؛ 58-55: 1386 ان،ي ـ لنيجـان س ـ (ه اسـت   اعزام كـرد ي در چين شماليدربار خاندان وِ

Shou, 1974, j. 102: 2243, 2265, 2271; Zhang Xinglang, 1977: 85-94).  بـو سـي  « نـام «
نام خانوادگي شـاه آن كـشور       «:  آمده كتاب وي در  .  به كار رفته است     وي  در كتاب  نخستين بار 

سلطنت  سال اولين ايران در و چين روابط ي،كتاب و طبق. »است» سي«و اسم شخصي او » بو«
 نيجان س ـ (شد   سرگرفته از 5)م534-386(شمالي   وي سلسلة  از 4زونگ گائو امپراتور) م455(
 ,Wei Shou, 1974, j. 102: 2243, 2265, 2271; Zhang Xinglang؛ 59-58: 1386 ان،ي ـل

تبـادل سـفير همـراه بـا      .م476 و 468، 466، 461، 455هـاي    سالي طينيمتون چ. )94 :1977
اطلاعـات   .انـد   كـرده  به امپراتوران سلسله وي را ثبـت       سوي شاهان ساساني   از ارسالي هداياي

. م522 و 521 ،518 ،517 ،507 هـاي  سـال  در كـه  اسـت  ايـن  از حـاكي  يكتـاب و  مندرج در   
  ؛59: 1386 ان،ي ـ ل نيجـان س ـ  (انـد     فرسـتاده  نيز بـه دربـار وي شـمالي        را هايي  هيئت ساسانيان

Zhang Xinglang, 1977: 95.(   
 روزي ـپ،  )م457-438(يزدگـرد دوم    توسـط چهـار پادشـاه       . م522-455هاي    ايران طي سال  

نكتـة  . شـد   اداره مـي  ) م531-499 و   496-488(و قبـاد اول     ) م488-484(، بلاش )م459-484(
. جالب اين است كه هر چهار شاهنشاه درگير مرزهاي شمال شرقي و جنگ بـا هياطلـه بودنـد                  

جلب حمايت امپراتوران چين در اين دوره بـراي جنـگ در يـك جبهـه عليـه هياطلـه، شـايد                      
اهنـشاهان ساسـاني    ترين انگيزه براي ارسال سفير به دربار امپراتوران وي شمالي توسـط ش              مهم

                                                 
1. Prime Tortoise of the Record Bureau (冊府元龜) 

2.Wang Qinruo (王欽若) 

3. bosi (波斯) 

4. Gaozong( 高宗) 
5. Northern Wei (北魏)  
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ها، ارسال سفير همراه با پيام و هـدايا توسـط پادشـاه               ترين اين سفارت    از جمله مهم   .بوده باشد 
-516 (1به دربار امپراتـور شـيائو منـگ دي        ) م519-518(گوئي    هاي شن   پارس در اواسط سال   

با احترام  پادشاه كشور بو سي» جو خه دو«: در پيام پادشاه پارس آمده است. بوده است) م528
 ايـن نامـه   .)Wei Shou, 1974, j. 102: 2281-2282(» كند فراوان اين پيام و هدايا را ارسال مي

براي امپراتـور چـين     ) م531-499(كه به احتمال بسيار توسط قباد اول در دورة دوم حكومتش            
 انريسـف  حاكي از آن است كـه        كتاب وي، فرستاده شده بود، در كنار ديگر اطلاعات مندرج در          

احتمـالاً بـا اجتنـاب از    ( در فـصول مختلـف   طي هفتاد سـال  بار ده ري چشمگيبا نظمساساني 
 رخ  ي كه در دربـار وِ     يراتيي و بدون توجه به تغ     )ني دادن تابستان در شمال چ     حيزمستان و ترج  

 نـد ه بود شـد   د وار ي شـمال  ي دربـار وِ   به،  )ديگران شخص امپراتور و     براي مثال، دربارة  (داد   يم
(Ecsedy,1979:156,161).  

شناسي از دورة وي شمالي نيز تبادل سفرا بين ايران ساساني و سلـسلة وي             هاي باستان   يافته
 3 نزديك داتونگ  2معابد غارهاي بودايي سلسله وي شمالي در يونگانگ       . كند شمالي را تأييد مي   

ين جيانـگ   م، همگي داراي عناصري از هنرهاي گندهارا، بلخ و ش         505-460هاي    متعلق به سال  
هاي تزئيني ايراني از جملـه نخـل زينتـي، نقـش درخـت انگـور، سرسـتون                 مايه نقش. باشند  مي

هـاي    دوزي بـا جـواهرات و طـرح         ضـلعي، حاشـيه     هاي تزئيني شـش     طوماري، نيم ستون، قاب   
 ,Rawson, 1984: 55-62)اي برخوردار شد  از تفسير تازه بندي در هنر سلسله وي شمالي، گره

اي در تجارت با غرب آسيا و تأثيرپـذيري           ا در دوره سلسلة وي شمالي فصل تازه        گوي .(64-65
  . از فرهنگ و هنر شرق نزديك آغاز شد

پايتخـت  » داتونـگ «هلنيستي، در   -هاي هنر ايراني    كاري شده با مشخصه     ظروف برنز و نقره   
 شرقي ايران   اين ظروف به احتمال بسيار زياد از نواحي شمال        . اند  سلسلة وي شمالي يافت شده    

تـرين ايـن ظـروف بـشقابي      يكي از نفيس. (Carter, 1995: 257-266)وارد شده بودند  به چين
اين بشقاب به احتمال زياد به يكـي از شـاهزداگان           ). 1شكل  (هاي شكار است      اي با صحنه   نقره

بـا  اين ادعا . (Watt, 2004: 152)كرد، تعلق دارد  ساساني كه در شمال شرقي ايران حكومت مي
  ). 2شكل (شود  كشف ظرفي مشابه بشقاب فوق در افغانستان تقويت مي

  

                                                 
1. Xiao Ming Di (孝明帝)  
2. Yungang 
3. Datong 
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قطر اين . اي ساساني كه داراي نقش يك شاهزادة در حال شكار است تصويري از بشقاب نقره :1شكل 
 داتونگ، استان شانشي (Feng hetu)مقبرة فنگ هتو  در 1981سال  سانتيمتر است و در 18بشقاب 

گردد، اما بشقاب به احتمال بسيار به اواخر قرن  باز مي. م504ريخ اين مقبره به سال تا. يافت شده است
  .(Watt, 2004: 152-153) سوم يا اوايل قرن چهارم تعلق دارد
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قطر اين . اي ساساني كه داراي نقش يك شاهزادة در حال شكار است  تصويري از بشقاب نقره:2شكل 
اين بشقاب به احتمال زياد . تمال بسيار در افغانستان يافت شده است سانتيمتر است و به اح23بشقاب 

  .(Watt, 2004: 51)به اواخر قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم تعلق دارد 
  

طور معمول اين نوع ظروف توسط هنرمندان دربار شاهنشاهان و يـا پادشـاهان ساسـاني                  به
تماس مستقيم دربـار ايـران و چـين    توان جزو نخستين شواهد  شده است و آن را مي ساخته مي 

  . (Ibid: 152)دانست 
شدند و در دربار امپراتوران چين از آنهـا اسـتفاده      اين ظروف كه در ايران ساساني توليد مي       

يـا  » فرهنگ نخبگـان « آنها را در ذيل نزيو جان بي وفينورمان اند كه  شد، از جمله آثار هنري   مي
فرهنگ نخبگان آثار هنري است كه مطابق سـليقه         : اند  شتهبندي كرده و نو     هاي تمدن دسته    مؤلفه

ــي   ــد م ــه تولي ــاكم جامع ــه و ح ــه نخب ــة طبق ــوند    و ذائق ــصرف ش ــا م ــا توســط آنه ــوند ت   ش
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)Baines & Yoffee, 1998: 235 .(اند كه ايـن آثـار هنـري     اين نويسندگان همچنين اشاره كرده
كاري  ي از اين ظروف برنز و نقرهبرخ.  (Ibid: 235)ابزار تفكيك يك تمدن از تمدن ديگر است

براي نمونه، دو جـام  . ماية گياهي است هايي از هنر دورة ساساني از جمله بن    مايه  شده داراي بن  
رخ صورت انسان در نزديـك        هاي گياه كنگر و نيم      هايي از برگ    منقّش به نقش  اي و برنزي      نقره

اي با صحنة  چنين ظرفي نقرههم. (Rawson, 1982: 2) كشف شده است 1داتونگ استان شانشي
سبك و طـرح    . كه در مقبره اي نزديك داتونگ پيدا شده است        . م504شكار گراز متعلق به سال      

نقش شكار اين ظرف بسيار شبيه به صـحنة شـكار پادشـاهان ساسـاني بـر روي ظـروف دوره             
 كشف اين ظـروف  .(Harper, 1990: 51-59)طور سبك هنري كوشانيان است  ساساني و همين

. دارد )يلاديقـرن پـنجم م ـ    ( ي شمال ي و ة در دور  ي هنر ساسان  ريثأتدر مقابر دربار وي نشان از       
همچنين ساخت و صادرات اين كالاهاي لوكس هنري كه خود حاصل تلاش هنرمنـدان نخبـة                

 ؛ (Baines & Yoffee, 1998: 235)ساساني بوده است، منجر به افزايش ثروت مي شـده اسـت  
حاكمان و طبقة نخبه حاكم ايران و چين بـوده تـا بـه نفـع خـود از آن      ثروتي كه تحت نظارت    

  .استفاده كنند
هـاي    يك تمـدن، تأثيرپـذيري آنهـا از مؤلفـه         » فرهنگ نخبگان «هاي    ترين جنبه   يكي از مهم  

  هاســت  فرهنــگ جــوار در نتيجــة تمــاس   تمــدني يــا فرهنــگ نخبگــان جوامــع هــم     
(Herskovits, 1938: 10).  هنر ساساني بر هنر و زندگي نخبگان درباري چين اين جنبه از تأثير

توان در ميزان نفوذ پوشش ايرانيان در بين درباريان چين در زمان دودمـان وي شـمالي و                    را مي 
پوشش ساساني به احتمال بسيار زياد ابتدا طبقة نخبه         . بعدها نقطة اوج آن را در دورة تانگ ديد        

براي نمونه، مجسمة كـشف شـده در شـمال    . ه استو اشرافي دربار وي را تحت تأثير قرار داد       
در ايـن مجـسمه مـادر بـودا در حـال تولـد              . شـود   مربوط مي . م457چين كه تاريخ آن به سال       

دار به  كه پيراهني با آستين تنگ و دامني بلند پيلي         فرزندش به تصوير كشيده شده است؛ درحالي      
اين نوع پوشش كـه در ايـران دورة         . (Siren,1925:117)مانند پوشش زنان ساساني بر تن دارد        

ساساني بسيار رواج داشت، در بين زنان اشراف دربار وي شمالي و همچنين دربـار پادشـاهان                 
پوشش پيراهن بـا آسـتين چـسبان و دامـن بلنـد      . (Mahler, 1959: 19)اي رايج بوده است  كره
در بين طبقـة    ) م906-618( و تانگ    )م618-581(سوئي  هاي    دار بعدها در زمان امپراتوري      پيلي

اين امر به دليل گسترش روابط سياسي و تجاري با ايـران بـود              . اشراف چين گسترش پيدا كرد    
  .(Hackin, 1936:5-13)كه به مركز مد لباس در آن زمان تبديل شده بود 

                                                 
1. Shanxi 
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  سدة ششم ميلادي و تداوم تبادلات فرهنگي ساسانيان با چين. 2
در چـين    ي جنـوب  يهـا   خانـدان  ي دودمـان  خيدر تـوار   هاي نخست سدة ششم مـيلادي،       در دهه 
 ايرانيان  به يميمستقاشارة   نوشته و    چي ه ي،ورت امپرا ةخچي و تار  گانهي مربوط به افراد ب    يها فصل

شـايد دليـل آن ايـن       . (Ecsedy,1979:157)اي نشده است      داشته و به تبادل سفير اشاره     وجود ن 
يل نزديكي به مرزهاي شمال شـرقي خـود مهـم           بوده است كه ساسانيان امپراتوران وي را به دل        

 هـاي   دودمـان  خيتـار كتـاب   در  . ديدنـد   هاي جنوبي نمـي     پنداشتند و نياز به تماس با خاندان        مي
اي به ارسال سفير بين دربار پادشاهان ساساني با امپراتـوراني             اشاره  دودمان جو  خيتارو   يشمال

 Linghu Defen, 1971, j. 50: 920; Zhang(غيـر از امپراتـوران سلـسله وي نـشده اسـت      

Xinglang, 1977: 98-100(.  
 ـتـوان    ي را م  ايراني يرانسف 1،)م557-502 (گاني خاندان ل  خيدر تار با وجود اين،      دهـه   كي

 .Yao Cha and Yao Silian, 1973, j) ديد. م535 و 533هاي  در سال ي زمانةدو بره بعدتر در

  كه ايـن امپراتـور  وارد شدند )م549-502 (وو انگي ل، به دربار امپراتورتيئ دو ههر. (812 :54
 راهبـان   انبزي م ش را تختي پا ؛ امپراتوري كه   كرد اعلام انگي ل ي بودا را به عنوان مذهب رسم      نييآ

بـه دو  . م534سلسله وي شـمالي در سـال   . (Wright, 1959:51)كرده بود  يو بازرگانان خارج
ايـن دوره از  .  تقـسيم شـد  )م556-535( و وي غربي )م550-534( وي شرقيحكومت نوپاي 

بازگوي خود  كه  ) م579-531(جلوس خسرو اول بر تخت سلطنت       تاريخ چين مصادف بود با      
 تجـارت بـا     ساسانيان به دليـل اهميـت     احتمالاً  در اين دوره،    . اعتلايي در تاريخ ساسانيان است    

البته قابل اتكا در يك حكومت قدرتمند و  يجوو  جست  در ظهور، نو و اختلافات با تركان      نيچ
 ,Ecsedy)سـوق داد    پايتخت سلسلة ليانگ2» كانگنجيا« به سمت اين امر آنها را. چين بودند

ساسانيان بعد از ثبات نسبي در مرزهاي شـمالي چـين، بـار ديگـر بـا دربارهـاي       . (157 :1979
»  آن چانـگ «سـفيري را بـه      . م555در همـين راسـتا در سـال         . شمالي به تبادل سفير پرداختنـد     

  .(Pulleyblank, 1991: 424-426)پايتخت دربار وي غربي فرستادند 
در سدة پنجم و ششم علاوه بر روابط سياسي، تبـادلات فرهنگـي ساسـانيان بـا چـين نيـز                     

علاوه بر آثار بـه     . ي و تانگ به اوج خود رسيد      سوئهمچنان تداوم داشت تا در نهايت در دورة         
لي كه همزمان با اواسـط دوره ساسـاني اسـت، برخـي             دست آمده در پايتخت سلسله وي شما      

جيانگ يافت شده است كـه بـه احتمـال بـسيار در      اي نيز در منطقة خودمختار شين ظروف نقره 
در . م1989 سـال  اي بـه  براي نمونه، پنج ظرف نقـره    . اواسط دورة ساساني به چين آورده شدند      
                                                 

1. Liang dynasty (梁朝)  
2 .Jian kang 
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از جملـة  . پيدا شـدند ) جيانگ ر شين منطقة خودمختا  (1يانچي نگيگو ش  يچيك دفينه در ناحية     
اي داراي نقوشي از شترمرغ است كه عناصري از هنر ساسـاني              كاسة نقره  ترين اين ظروف،    مهم

و سغدي را در خود داشته و به احتمال بسيار براي طبقة نخبه غرب آسـياي مركـزي و شـمال                     
ــاارزش تلقــي مــي    ــا ب ــين آنه ــن ظــرف در ب ــي چــين ســاخته شــده كــه اي   تشــده اســ غرب

(Watt, 2004: 152).  
 يچ ـنيـز در ناحيـة       اي شـياردار داراي خروجـي       در كنار كاسة منقش به شترمرغ، جام نقره       

با توجه به   . )3شكل  (اي پهلوي حك شده است        كه بر روي آن كتيبه    پيدا شده    يانچي نگيگوش
زن  و.وجود اين كتيبه، به احتمال بسيار زياد جام فـوق در ايـران ساسـاني سـاخته شـده اسـت               

اي   گرم بوده، امـا جـام نقـره   500 تا 300معمول اين نوع جام در ايران دورة ساساني وزني بين           
 گرم دارد كه احتمـال سـاخت        825,5شيار دار به دست آمده در شمال غربي چين وزني معادل            

 ـ ييها  از مكانيكي. (Ibid, 186)كند  تر مي مرتبه را قوي آن براي شخصي بلند  هنـر  راتيثأ كـه ت
بـه احتمـال   . وانگ اسـت ه  دونة منطقي غارها سازد، ي م اني نما ني را در چ   ي ساسان راني ا يشنقا

به كار رفته در معابد     مرواريدشكل   ناتي و تزئ  واري د هاي بر روي     نقش برجسته   قرمز ةنيزمبسيار  
  (Bussagli, 1963: 69-94). دارند يساساناصالتي وانگ هر دو ه  دونييبودا

  

  
  

قطر آن  .اي پهلوي حك شده است ي شياردار داراي خروجي كه بر روي آن كتيبها  جام نقره:3شكل 
 در يك دفينه در. م1989اي ديگر در سال  اين بشقاب در كنار چهار ظرف نقره.  سانتيمتر است20,5

تمامي . جيانگ چين يافت شده است  منطقه خودمختار شين(Qigexing Yanqi)ناحية كيگشينگ يانگي 
  .(Watt, 2004: 186) واسط دورة ساساني تعلق دارنداين ظروف به ا

                                                 
1. Qigexing Yanqi 
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تري از عناصر فرهنگ نخبگان ساساني بـا هنـر و    اواخر قرن ششم به دو جهت تلفيق عميق      
هـاي بـر روي       شود؛ براي نمونه در ظروف، پوشاك و حتي نقش برجسته           فرهنگ چين ديده مي   

تر بـين دودمـان وي شـمالي و           نزديكاين خود ابتدا به دليل روابط ديپلماتيك        . ديوارها و مقابر  
 دوم آنكه تاجران سغدي به 1.ساساني بود كه به ورود آثار هنري ساساني به دربار وي منجر شد  

تـري   دليل ثبات تجاري جادة ابريشم و به دليل نزديكي دربار چين و خسرو اول، نقش پررنـگ                
درآميختگـي  .  ايفـا كردنـد    در انتقال عناصر هنري و فرهنگي ايران ساساني به شمال غربي چين           

هـاي نفـوذ      سنت تدفين سغديان زردشتي با سنت تدفين چينيان در شمال چين، يكي از نمونـه              
چنين نـوعي از تلفيـق هنـر چـين و         . ويژه از اواخر قرن ششم ميلادي است        سغديان در چين به   

كـشيدن  اي مرسوم در به تصوير        چيني، شيوه -ايران در آثار سغديان چين توسط نخبگان سغدي       
فرهنگشان بوده است كه با توجه به ريشة ايرانـي سـغديان و اقامـت در چـين، چنـين تلفيقـي                      

 كـه خـود تبـديل بـه هنجـار      (Baines and Yoffee, 1998: 237)نموده است  مي ناپذير اجتناب
براي مثال، استفاده از مقابر زيرزميني كه در آن          .فرهنگي سغديان در شمال غربي چين شده بود       

. شده است تا از آلوده ساختن خاك جلـوگيري شـود            نند شيوة تدفين زردشتيان، تلاش مي     به ما 
هاي فرهنگ ايراني از جمله محراب آتش همراه با نقوشـي            همچنين اين مقابر منقش به سازمايه     

البتـه بيـشتر   . (Carter, 2005; Watt, 2004: 276-283)باشـند   از ايزدان ايراني ماننـد ميتـرا مـي   
 خـاص و    يهـا  بخـش همـان   . هاي شكار، جشن و مهمـاني اسـت         نوع نقوش صحنه  ها از     نقش
ايراني كه سغديان بـا خـود بـه چـين بـرده و بـا                نخبگان  ي   هنر هاي شهي و اند  قي از سلا  زيمتما

  2.(Baines and Yoffee, 1998: 237)هاي خاص چيني تلفيق كرده بودند  ارزش
  

  هاي ايران و چين  كنش فرهنگ اوج تماس و برهم: اواخر دورة ساساني
و تانگ و بالطبع ايجاد ثبات سياسي و امنيتـي در چـين،    سوئيهاي  با روي كار آمدن امپراتوري

خانـدان   در آغـاز قـرن هفـتم،   . روابط سياسي و تجاري ايران و چين وارد مرحلة جديدي شـد    
                                                 

 ياس ـي سةتركان، همواره آنها را مجبور به حفظ رابط  واني هپتال في تضع ي برا اني ساسان ازين  خسرو اول  ةدر دور  .1
 كتـب  ي و برخياطلاعات آمده در شاهنامه فردوس). Wei Zheng, 1973, j. 83:149( كرد يم نيبا امپراتوران چ
 ـ و اتحاد آنها عل    ني و خاقان چ   رواني خسرو انوش  ني دوستانه ب  ة مورد رابط  ر د ي از جمله مسعود   يمورخان اسلام   هي

 ،يفردوس ـ( دارد   ي شـمال  ي جـو   و امپراتـوران   اني دربـار ساسـان    ني ب ري اشاره به تبادل سف    ارياحتمال بس به   ان،يهپتال
1386 :7 /236-237.( 

 ـ ي تـا يكينزد  است كه)Yu Hong( هوانگ ويها مقبره   نمونهني انيتر توجه  از جالبيك ي.2 ) Tai yuan (واني
 سنگ از جنس ييها طرحداراي مقبره اين  . كشف شد1999به سال  نيدر چ) شيان امروزي(آن  حوالي شهر چانگ

 ).Watt, 2004: 276-283 (برخوردارند يزردشت-يساسانهاي  مايه  آن از بن شكارهاي است كه صحنهمرمر 
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رت  داشـت كـه بـه نـد        تـساهل  ي رسـم  استي س ايراني و پناهندگان    مانانيپ  نسبت به هم   يسوئ
 سياسي رويكرد نيآغازگر ا  خاندانني ا.افتي ني چخي را در تار  نگاه به خارجيان   نيتوان چن  يم

ه بودنـد    كـرد  سيس ـأ ت زي ـ را ن  يا ادارهي،  اتبـاع خـارج   ي نظـارت بـر       بـرا  ي كه حت  ند بود ديجد
(Ecsedy,1979:157) .             دورة حكومت سوئي و اوايل امپراتوري تانگ در چين مصادف است بـا

ومـرج در   هـاي هـرج    و سـال )م628-590( خـسرو دوم ، )م590-579( چهارم   هرمزد حكومت
براساس متون چيني، در اين دوره روابط سياسـي         . شاهنشاهي ساساني كه به سقوط آن انجاميد      

ــه  ــته و ب ــداوم داش ــان ت ــيده اســت    همچن ــود رس ــه اوج خ ــوم ب ــرد س ــان يزدگ ــژه در زم   وي
(Ou Yangxiu, 1975: 6258-6260; Liu Xu, 1975: 5311-5313).   تـاريخ دودمـان    مطـابق بـا

به عنـوان   » لي يوه «سوئي، فرماندهي به نام     از دودمان    1 در دورة حكومت امپراتور يانگ     سوئي،
سفير به ايران فرستاده شد و پادشاه ايران كه به احتمال بسيار خسرو دوم بـود، بـه نوبـة خـود                      

  . )Wei Zheng, 1973, j. 83:149( هدايايي همراه لي يوه به دربار چين فرستاد و سفيران
شناختي نيز بر گسترش تعـاملات فرهنگـي ايـران و چـين در اواخـر دورة                 هاي باستان   يافته

در نيمـة دوم قـرن شـشم مـيلادي در دورة     . هاي ششم و هفتم تأكيد دارند  ويژه سده   ساساني به 
مهـاجرت  . يافتقيمت به چين افزايش       ي، ورود كالاهاي گران   سوئو   جو   هاي دودمانحكومت  

صنعتگران سغدي و بلخي به شمال غربي چين در اين دوره افزايش يافت و بر سليقه و سـبك                   
 اوج حضور صنعتگران اهـل سـغد و بلـخ و همچنـين اوج             . هنري چينيان تأثير عميقي گذاشت    

 سـال نخـست امپراتـوري تانـگ بـاز           150قيمت بـه چـين بـه          ورود كالاهاي غيربومي و گران    
كه چين درهاي خود را به روي تاجران و كالاهاي مناطق غربي از جمله ايـران                 ي  گردد؛ زمان   مي

هـاي هنـري و       سياست درهاي باز امپراتوران تانگ باعث شد تـا بيـشتر تلفيـق            . ساساني گشود 
 .فرهنگي نخبگان دو تمدن در نيمة اول امپراتوري تانگ اتفاق بيافتد

نه ) م906-618( و تانگ )م618-581؛ Suí،隋( سوئيبنا بر نظر كارتر، از زمان امپراتوري  
 ياي رقـص و پوشـش آس ـ      ،يقي بلكـه موس ـ   ، گرفت ريثأ ت ي از هنر خارج   ني چ ي هنر عيتنها صنا 

در اويـل   2براي نمونه، رقص هـو هـسوان  . (Carter, 2005) افتي راه نيبه چنيز  راني و ايغرب
 تحت نفوذ ساسانيان قـرار      مناطقي كه -قرن هشتم ميلادي براي نخستين بار از سمرقند و سغد           

 اين رقص از فراز و فرودهاي خـاص  3.(Mahler, 1959: 147-149) به چين راه يافت -داشتند
                                                 

1. Yang 
2. Hu-hsüan 

 رقص چـرخش و پـرش       ني ا يژگي كه و  افتيتوان در  يهوانگ م   دون يواري د يها ي رقص بر نقاش   ني ا ة از نگار  .3
همچنـين  . سـاخت  يمتفاوت م ـ ني متداول در چيها  كه آن را با رقص     اي  يژگي و ؛ آن بوده است   كنواختيمنظم و   

 آن بـا فرهنـگ      ونـد ي پ ة شده بود، نشان دهنـد     يدوز هي چسبان و حاش   يها ني لباس با آست   يپوشش رقصنده كه دارا   
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هاي ساساني برخوردار بود و در دربار تانگ به همراه ابزارهاي موسـيقي غـرب آسـيا از                    رقص
   بـود   و بـه عنـوان يكـي از سـه هنـر منحـصر بـه فـرد دربـار تانـگ                      2شـد   اجرا مي  1جمله پيپا 

(Hsichiu, 1992: 18).  

هـاي بـه      افزايش تجارت ساسانيان در مسير تجارت آسياي مركزي با چين، از طريق سـكه             
 ـاز اوا . شـود   دست آمده در چين بيشتر مـشخص مـي          قطعـه از    1930 حـدود    ستم،ي ـ قـرن ب   لي

 يشناس ـ  باسـتان  يها يار در طول حف   ي ساسان - عرب يها  از جمله سكه   ي، ساسان ة نقر يها سكه
 در جدول .(Sun, 2004: 35, 54; Hsia 1974: 91-92 )  آورده شدندروني خاك بري از زني چدر

  :ها آورده شده است ذيل اطلاعات دقيق اين سكه

                                                                                                                   
ــ ــرب آس ــودايغ ــدگان   ؛ ب ــتفاده كنن ــاساس ــا لب ــت يه ــرق از آس ــداول در ش  ــني مت ــتفاده م ــشاد اس ــد ي گ   كردن

(Li Zehou, 1988: 179) .  
1. Pipa (琵琶) 

 ). Myers, 1992: 10-11(ر اين باورند كه پيپا برگرفته از عود يا بربط ايران است  برخي محققان ب.2
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  اي ساساني كشف شده در مسير جادة ابريشم هاي نقره سكه :1جدول 
 (Sun, 2004: 35, 54; Hsia 1974: 91-92)  

 اسامي پادشاهان ساساني هيزمان پادشا تعداد كشف شده مكان كشف

شهر باستاني گائوچانگ 
 چيانگ شين  در

 شاپور دوم م310-379 14

 گائوچانگ در
 چيانگ شين

 اردشير دوم م379-383 14

 گائوچانگ در
 چيانگ شين

 شاپور سوم م383-388 6

بي در شرق  استان هه
 چين

 يزدگرد دوم م438-457 4

 هنان، استان لويانگ،
 پيروز م484-459 468  چين چين و غرب

جيانگ، شمال  شين
 غربي، چين

م531-499 و 488-496 1  اولقباد 

 در شرق شانشي استان
 چين

 جاماسب م497-499 2

در شرق  شانشي استان
 جيانگ چين چين و شين

 خسرو انوشيروان م531-579 5

جيانگ، شمال  شين
 غربي، چين

 هرمزد چهارم م579-590 1

 خسرو دوم م628-590 1328 شمال غربي، چين

 اردشير سوم م629-628 2 ؟

 پوران م631-630 2 جيانگ شين

 يزدگرد سوم  م651-632 3 جيانگ شين
 

  
 كـه  (Hsia, 1974: 91-92)اند  هاي فوق همگي در شمال و شمال غربي چين پيدا شده سكه

هـا از      ايـن سـكه    گونه استدلال كرد كـه تمـامي        توان اين   با توجه به فاصلة زياد آنها از دريا، مي        
هاي تجاري زميني بين چين و ايـران كـه از آسـياي مركـزي و نـواحي سـغد و بلـخ                        طريق راه 

هاي كشف شده متعلـق   بيشترين سكه. (Sun, 2004: 35, 54 )اند  گذشت، به چين وارد شده مي
توان اين فرضيه را مطـرح كـرد           مي - سكه 1328-به خسروپرويز است كه با توجه به تعداد آن          
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ويژه از     با نابودي هپتاليان در آسياي مركزي، گسترش نفوذ ساسانيان در دوره خسروپرويز به             كه
هاي نقره ساساني تأثير      سكه. طريق تاجران سغدي در شمال و شمال غربي چين بيشتر شده بود           

هـاي   هاي تانگ بسيار شبيه سـكه  ويژه خطاطي روي سكه اند؛ به   هاي تانگ داشته    عميقي بر سكه  
هـاي آيينـي      شان به عنوان هديه در مراسم      هاي نقرة ساساني به علت كيفيت      سكه.  است ساساني
  .(Watt, 2004: 326)شدند  اهدا مي

تـوان    طبق گفتة بينز و يوفي، هر تمدن سبك هنري خاص خود را دارد و اين سبك را مـي                  
-Baines and Yoffee, 1998: 236)هاي تمدني يا فرهنگ نخبگان هـر تمـدن يافـت     مايه در بن

انتقال فرهنگ ساساني در شرق آسيا در اين دوره به حد اعلاي خود رسيده بود و به دو                  . (237
كـاران مهـاجر ايرانـي و هنرمنـدان چينـي بـر               از يك سو، در دوره تانگ نقـره       . گونه مطرح شد  

آن در  كاري منحصر به فرد تانگ كه با مـشابه            يكديگر تأثير متقابل نهاده بودند و در نتيجه، نقره        
اين نـوع انتقـال منجـر بـه تلفيـق      . (Grabar, 1967: 83-84)كرد، به وجود آمد  گذشته فرق مي

البتـه در ديگـر سـو،       . هنري و ايجاد سبكي خاص شد كه به سبك هنري تانـگ معـروف شـد               
كاري ساسانيان به ژاپن نيز راه يافت كه منجر به تلفيـق بـا هنـر ژاپنـي نـشد و                       فلزكاري و نقره  

 1نيشوسـو  ي شـاه  نـه يگنجهاي بسياري از آثاري هنري ساسـاني را در            نمونه. قي ماند ايراني با 
 يهـا   از چوبيقيها و آلات موس   مبل : عبارت است از   نهي گنج ني مختلف ا  ياياش 2.توان ديد   مي

 يهـا كـه بـا زرگـر        هـا و صـندوقچه      در جعبه  ي و برنز  ني زر ياي اش ايگرانبها مرصع به صدف     
  ).Hayashi, 1975: 85-103; Fukai, 1968: 117-118(  دارندي بستگيساسان

سـوئي و اوايـل حكومـت       دوزي ايرانيان دورة ساساني نيز در دوره امپراتـوري            هنر ابريشم 
 بـراي نمونـه،   .(Rossabi, 1997: 7-19; Zhao Feng, 2004: 67-77)تانگ در چين رونق يافت 

جـود دارد كـه در آن نقوشـي از          شوسـوين و   دوزي شـده در گنجينـة       اي از پارچه ابريشم     قطعه
گيري آنها همانند شـاهان و        شود كه شيوة كمان     دارِ در حال شكار شير ديده مي        سواركاران كمان 

) 4شـكل  (هـاي برجـسته اسـت     زادگان ساساني بر روي ظروف فلزي، پارچـه و نقـوش          بزرگ
(Sugimura 2008: 571-573). فيق هنر ايران هاي تل ترين نمونه نقوش اين قطعه يكي از قديمي

اي ساسـاني    همچنـين ظـروف شيـشه   .(Ackerman, 1964: 3074-78)دهد  و چين را نشان مي
. ويژه كاسه، جام و پارچ بلـوري در چـين تبـديل بـه كـالايي لـوكس و بـاارزش شـده بـود                          به

هاي   شكل با برآمدگي    اي ساساني كشف شده در چين، يك جام كروي          ترين ظرف شيشه    قديمي
                                                 

1. Shōsōin 
شـومو   اش  شـوهر درگذشـته  ادگاريبه  )Empress Kōmyō( وي شهبانو كومتوسط .م756 در ني شوسونهيگنج .2
)Emperor Shōmu (ي جيتودا به بودا در معبد)Tōdai-ji ( در نـارا )Nara ( شـد  ميتقـد) Sugimura, 2008: 

571-572.( 
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  . (Carter, 2005)است  1از سلسله چين غربي. م307اي به تاريخ  به مقبرهمتعلق  برّنده

  

  
  

) Shōsōin (شوسوين گنجينة در شده دوزي ابريشم پارچة از اي  دو تصوير فوق مربوط به قطعه:4شكل 
 .(Sugimura, 2008)هستند  شير شكار در حال كمان با سواركاراني از نقوشي است كه داراي

                                                 
1. Western Chin 
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هاي تأثيرگذاري ايرانيان اواخر دورة ساساني بر فرهنگ چين، تـأثير             ين جنبه تر  از جمله مهم  
براي نمونه، تأثير پوشـش ساسـانيان   . ايرانيان بر پوشش درباريان و طبقة نخبه دربار تانگ است      

در اين مجسمه دو مرد داراي      . هاي كوچك مردان پرورش دهندة باز ديد        توان در مجسمه    را مي 
. ند كه پوشش آنها بسيار شـبيه بـه پوشـش انـدامي دورة ساسـاني اسـت                 يقة پهن برگشته هست   

هـاي   ها و نوازندگان داراي آستين چسبان در دربار تانگ، بسيار شبيه بـه نگـاره     پوشش رقصنده 
. (Mahler, 1959: 20)دختران نوازنده در تصوير مشهور شكار خسرو دوم در طاق بستان است 

. (Ibid: 20)وهي از نوازنـدگان ايرانـي نيـز حـضور داشـتند      به احتمال بسيار در دربار تانگ گر
 خادمان 2)م649-626( و امپراتور تائي زونگ  1)م626-618(همچنين در زمان امپراتور گائو زو       

پوشيدند كه بـدن زنـان را از نگـاه            مي) ايرانيان(هو   كاخ ردايي به مانند رداي بيگانگان سرزمين      
بعـد از  . تدريج زنان طبقة اشراف نيز از آنها تقليد كردنـد  به ).6 و  5 شكل(پوشاند    نامحرمان مي 

 4»وي مـائو  « آنها همچنين از     3)م683-650( گائو زونگ    در اوايل حكومت امپراتور   . م650سال  
  . (Mahler, 1959: 20)كردند  پوشاند، استفاده مي يك نوع شال كه سر و گردن را نيز مي

  
  

                                                 
1. Gaozu (高祖)  

2. Tai Zong (太宗)  

3. Gao Zong (高宗) 
4. (Wei mao) 
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اين مجسمه يك زن با پوشش رداي . ها متعلق به دورة تانگ گدانهمجسمة سفالي لعابدار با رن: 5شكل 
جنگ رنتاي، ليچوان، استان  است و در. م664مردانه از نوع رداي ساساني است كه متعلق به سال 

در   سانتيمتر ارتفاع دارد و31 اين مجسمه .پيدا شده است (Zheng Rentai, Liquan, Shaanxi)  شانسي
  قرار دارد  (Zhao ling) اكنون در موزة جائولينگ هم.  كشف شده است در يك مقبره1971سال 

)Watt, 2004: 293.(  
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با پوششي از رداي  در آن خسروكه   در طاق بستانزي خسروپروگذاري تاجسنگ نگاره  :6شكل 
 .شود ساساني ديده مي

  
ده است كـه در  هاي هفتم و هشتم در چين به حدي بو         تأثير پوشش ايران دورة ساساني در سده      

براي نمونـه، در يكـي از   . آثار نويسندگان و شاعران دورة تانگ نيز به تصوير كشيده شده است           
اشعاري آمده است كه در آن توصيفات پوشش ايراني بيـان            1هسيانگ تا متون دورة تانگ به نام      

 در  و» هـا تنـگ اسـت       در جامة ايراني آسـتين    «: براي نمونه، در يك شعر آمده است      . شده است 
 »آستين من چـسبيده اسـت بـه دسـتم و مـن بـا آن خـواهم رقـصيد                   «: شعري ديگر آمده است   

(Hsiang Ta, 1957:41-45) . در ايــن اشــعار عــلاوه بــر توصــيف ميــزان اســتفادة اشــراف و
شاهزادگان چيني از پوشش ايراني و ديگر عناصر فرهنگي ايران، به نوع پوشش و آرايش كه از                 

-671ها سـرانجام در سـال         اعتراض نيكه ا  تا آنجا سيار انتقاد شده است؛     ايرانيان گرفته شده، ب   
 زنان و مردان اشراف دربار تانـگ        ي برا انيراني ا شيبه فرمان منع استفاده از پوشش و آرا       . م672
 ـ  انيراني نوع غذا ا   ي نوع پوشش و حت    ،يقي موس زيدر قرن هفتم ن   . ديانجام  اشـراف   ة طبق ـ ني در ب

 از ين ـي در اسـتفاده از آن مـردان و زنـان چ      اي كـه    بـه گونـه    ه بود؛ دي رس تي به اوج محبوب   نيچ
  . (Mahler, 1959: 20, 147,149; Pulleyblank,1991: 424-427) .گرفتند ي سبقت مگريكدي

  

                                                 
1. Hsiang Ta 
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  گيري نتيجه
ميزان تأثير   ي بحث و بررس   ي برا ي تمدن يها لفهؤ م اي فرهنگ نخبگان    ة حوز ،در پژوهش حاضر  

 ـ ز ؛انتخاب شده است  هنگ چين باستان    فرهنگي ساسانيان بر فر    هـا و اطلاعـات       داده شتري ـب راي
 ،ي باستان شـامل هنـر، معمـار   ة در دورني و چ  رانيفرهنگ ا تعاملات دو    در بحث    يقابل بررس 

 ة نخبگـان و طبق ـ ين ـيي و آين ـي ديهـا  شهياند و ابي كم واناتي مانند ح  ييايپوشاك، غذاها، هدا  
 فرهنگ و هنـر     ريثأت اين بررسي مشخص كرده است كه     . شود ي م ني و چ  راني ا ةحاكم دو جامع  

 ـكي روابط نزدة به واسطي شمالي از زمان دودمان و،ني نخبه چة بر طبق  يساسان  دو دربـار  ني ب
در ايـن  . دي تانگ به اوج خـود رس ـ    ة دور لي و اوا  ي ساسان ةدر اواخر دور   تا اينكه     شده بود  آغاز

 ـسياسي، تجاري و هنـري      با گسترش تبادلات    دوره    ـ ا نيب  نفـوذ   ة گـسترش دامن ـ   ،ني و چ ـ  راني
توان   به عبارت ديگر، نفوذ فرهنگي ساسانيان در چين را مي         . را شاهديم  ني در چ  يرانيفرهنگ ا 

از . دورة نخست مربوط به قبل از حضور دربـار تانـگ در چـين اسـت               : به دو دوره تقسيم كرد    
شد، اما تنها     ه وفور يافت مي   ميلادي آثار ساساني در چين ب      حدود قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم      

هـاي هفـتم و هـشتم بـود كـه نفـوذ ساسـانيان عـلاوه بـر كالاهـا و                        از دورة تانگ يعني سـده     
هايشان در چين، شامل فرهنگ نخبگان ايراني نظير پوشش، استفاده از كالاهـاي لـوكس و                  سكه

ه موجـب   شـد؛ تـا آنجـا ك ـ        آرايشي و ديگر عناصر فرهنگ ساساني در دربار و جامعة چين مي           
و صدور فرمان منع استفاده از  وحشت دربار تانگ از نفوذ بيش از حد فرهنگ ساساني در چين

 فرهنگ نخبگان   قي از مصاد   موارد ني ا ي همگ ،كه گفته شد   طور همان. آثار فرهنگي ساساني شد   
ت؛ نفوذ فرهنگ نخبگان ايران ساساني تا قرن نهم ادامه ياف         . ندباش  مي يافي و   نزي ب فيمطابق تعر 

رنگ شد و فرهنگ مردمان ترك و آسياي مركزي نفوذ بيـشتري بـر فرهنـگ                 تدريج كم   سپس به 
  .نخبگان چين يافت
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Abstract 
In general, Iranian and Chinese Relations in the Sassanid period can be divided into 
two periods: from the beginning to the reign of Yazdgerd III and from the Yazdgerd 
rule and the refuge of his descendants to the Tang court in China. Although Iranian 
and Chinese Relations prior to the reign of Yazdgerd III were important in terms of 
their impact on Chinese culture, no independent research has been conducted in Iran 
so far, and only a few articles have examined the overall course of Sino-Iranian 
relations during the period. This is due to the limited access of Iranian scholars to 
historical texts and archaeological data in China. Therefore, this article aims to study 
the relationship between these two civilizations in Sassanid era and the influence of 
Sassanians on Chinese culture by gathering information from archaeological data 
and Chinese texts. The main claim of the author is that the political-cultural relations 
of the Sassanid court with the Chinese dynasties have greatly transferred the Iranian 
cultural elements and norms into Chinese culture and made impact on it. 
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  به دولت عثماني عباس يكم نسبت  طلبي شاه سياست صلح
  1)با استناد به مكتوبات و معاهدات(

  
 2جهانبخش ثواقب
  3شهاب شهيداني
  4پروين رستمي

  26/06/1398: تاريخ دريافت
  26/11/1398: تاريخ پذيرش

  چكيده
  جويانـة آن تأكيـد شـده       در بررسي مناسبات صفويه و عثماني، معمولاً بر ماهيت ستيزه         

هـاي ايـدئولوژيك نيـز     هاي مستمر بين دو دولـت كـه از پـشتوانه         با وجود تنش  . است
ي عينـي و    هـا   دلايل مذهبي، سياسي و اقتصادي و ضرورت        برخوردار بود، صفويان به   

 رابطـة   به دولت عثمـاني، بـه   عقلاني، از همان آغاز در سياست خارجي خويش نسبت        
هـاي    رو، يكي از جنبه از اين. انديشيدند بر صلح و صلاح مي   گرايي مبتني    تعاملي و هم  

ــار حالــت دشــمني و ســتيزه  ــه، روابــط  مهــم روابــط صــفويه و عثمــاني در كن جويان
اين سياسـت در    . شود دوستي تعبير مي   طلبي يا صلح    صلح آميز بود كه از آن به      مسالمت

بـه سـلاطين    ) م1629-1587/ ق1038 -995: حـك (عباس يكم    مكتوبات ارسالي شاه  
در ايـن  . خوبي نمايان اسـت  عثماني و معاهدات منعقده بين دو كشور در اين دوره، به    

رابر دولت  عباس يكم در ب    طلبي شاه   تحليلي، سياست صلح   - روش توصيفي   پژوهش به 
بر متن مكاتبات و معاهدات سياسي دو طرف مورد بررسي قرار گرفتـه              عثماني با تكيه    

عبـاس   كه راهبرد اصلي سياست خارجي شاه است هاي پژوهش حاكي از آن       يافته. است 
آميز و پايبندي به قراردادها       در برابر حكومت عثماني، اصل صلح و همزيستي مسالمت        

هـاي دينـي و      اين سياست متـأثر از آمـوزه      . است ا آن دولت بوده     هاي منعقده ب    و پيمان 
تأثيرگـذار   توانست بر موجوديت و بقـاي دولـت صـفوي      بود كه مي    هاي عيني  واقعيت
   .باشد
مكاتبـات، معاهـدات   ، طلبـي  عباس يكـم، صـلح   عثماني، شاه،  صفويه: كليدي هاي  هواژ
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  مقدمه
ويژه دولت   با همسايگان خود به)م1722-1501/ ق1135-907(مناسبات سياسي دولت صفويه 

شـمار   عثماني، از فصول مهم روابط خارجي اين دولـت و از مباحـث مهـم جهـان اسـلام بـه                      
الملل وارد كرد    اهميت اين موضوع تا بدان پايه است كه دولت صفويه را در روابط بين             . رود مي

. قدرت تهديدگر عثماني براي خود بيابـد تا شايد بتواند متحداني از كشورهاي اروپايي در برابر    
پژوهان در تحليل روابط خارجي ايران عصر صفويه بـا اروپـا، بـه عامـل سياسـيِ                   غالب صفويه 

هـا و دشـمني      با وجـود سـتيزه    . اند دشمني مشترك با عثماني، در كنار عواملي ديگر اشاره كرده         
 طرف رخ داد، سياست تعاملي      بار كه ميان دو     هاي طولاني و زيان    موجود بين دو دولت و جنگ     

به دولت عثماني مورد     مبتني بر رابطة صلح و دوستي نيز از همان آغاز از سوي صفويان نسبت               
آميـز و گـاه همـراه بـا      مناسبات ايران و عثماني گاه دوستانه و صلح بر همين اساس،    . توجه بود 

 ـ    گمان توسل و تشبث به آموزه      كشمكش و ستيزه بود كه بي      ر ايـن روابـط دوگانـة       هاي دينـي ب
 قـصد    هـايي كـه بـه       نيز با وجود جنگ    عباس يكم   در دوره شاه  . است سياسي تأثير مهمي داشته     

بازستاني مناطق متصرفي از عثماني يا دفع تهاجمات بعدي ايـن كـشور بـه ايـران رخ داد و بـا                
 - نـشد  كه بـه اقـدامي عملـي منجـر         -وجود فعال بودن ديپلماسي اتحاد با غرب عليه عثماني          

به عثماني در كانون توجه وي قرار داشـت و نمـود آن در مـتن                سياست صلح و دوستي نسبت      
وگو و مذاكرات با سفيران اين دولت و سياسـت            مكاتبات سياسي او با سلاطين عثماني و گفت       

 دادن به معاهدات گونـاگون، حتـي در          عملي او در پيگيري صلح و صلاح ميان دو كشور و تن           
   .بر حريف آشكار استاوج پيروزي 

در بررسي سياست   . برخوردار است » صلح«و  » جنگ«سياست نظامي هر كشور از دو وجه        
شـود و در بررسـي سياسـت         ها پرداخته مـي    جنگي، به اقدامات سخت و درگيري و لشكركشي       

وگـو و مـذاكره و        شود كه با ارسال نامه، سفير، گفت       صلح به جنبة نرم و ديپلماسي پرداخته مي       
در ايـن   . شـود   دادن به جنگ و ستيزه همـراه مـي          آميز و پايان   قاد صلح و همزيستي مسالمت    انع

از سـويي،   . طلب دانـستن عثمـاني نيـست       معناي جنگ  مقاله وجه دوم مورد نظر بوده و اين به          
هر پادشـاهي و    .  گرفتن سياست نظامي او نيست      معناي ناديده  عباس به    طلبي شاه  بحث از صلح  
هاي داخلي، سياست خاص نظامي خود را تعريف         برابر همسايه و يا حتي بحران     يا كشوري در    

كنـد، امـا سياسـت       خيزد و جنگ مـي     كند و اگر با هجوم دشمن مواجه شود، به مقابله برمي           مي
  .كند آميز را هم مطرح مي صلح و همزيستي مسالمت

 به دولـت     عباس يكم نسبت    بررسي سياست صلح و دوستي شاه      هدف اصلي اين پژوهش،    
 و تـأثير    بر متن مكاتبات ارسالي و معاهـدات سياسـي منعقـده بـين دو طـرف                عثماني، با تكيه    
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ماهيـت اصـلي    :  بر همين اساس، اين پرسش قابل طرح است كـه          .استمذهب بر اين سياست     
 اسـت؟  عباس يكم چه بوده  بر سياست دولت صفويه در برابر دولت عثماني در عصر شاه         حاكم  

گرايـي بـا دولـت عثمـاني در راهبـرد            طلبي و هـم    بودن سياست صلح   ش، بر اصل    فرضيه پژوه 
هاي ديني، شرايط سياسي، وضـعيت داخلـي و    سياسي صفويه در اين دوره تأكيد دارد كه آموزه       

  . است كرده  هاي نظامي و دفاعي دولت صفويه، اين راهبرد را تقويت مي امكانات و ظرفيت
مرحلة گردآوري اطلاعات از منابع تاريخي و متن مكاتبـات و           روش پژوهش در اين مقاله در        

 تحليلي  -شيوه توصيفي  اي و در مرحله بررسي و تبيين موضوع، به            روش كتابخانه   معاهدات، به 
  . است 

 در ايـن     امـا  هاي بسياري صـورت گرفتـه،      با اينكه در مناسبات صفويه و عثماني، پژوهش        
هـاي چـالش و درگيـري و عوامـل            و واگرايـي و ريـشه      هـاي سـتيزه    ها بيشتر به زمينه    پژوهش

ها بر اين ديدگاه      اين نوع پژوهش   . شده است   گوناگون تنش بين اين دو قدرت اسلامي پرداخته       
انـد و بـه مقولـة         غالب استوارند كه رابطة دو دولت را بـر تـنش و واگرايـي مفـروض دانـسته                 

دولـت  » دلي يك«و  » جهتي يك«ن روزگار،    تعبير مورخان آ    طلبي صفويان و به    گرايي و صلح   هم
عباس را عصر    درواقع، ذهنيت غالب عصر شاه    . اند به دولت عثماني كمتر پرداخته     صفويه نسبت   

تلاش براي براندازي دولت عثماني تلقي كرده، حال آنكه در عمل چنين چيزي بـراي صـفويه                  
عبـاس از سـوي      بي شاه طل  ماندن سياست صلح    همين نگرش موجب مغفول   .  است  ممكن نبوده 

ترتيب، با توجه به ضرورت انجام پـژوهش در ايـن بـاره، مقالـة                بدين  .  است  پژوهشگران شده 
  . تواند اين كمبود پژوهشي را برطرف كند رو مي پيش

  
  با عثماني عباس يكم دوستي شاه سياست صلح

هـاي   لشكركـشي  عبـاس يكـم، در نگرشـي تـاريخي بـه             طلبي شـاه   پيش از طرح سياست صلح    
 سـليم يكـم    شانزدهم ميلادي، نظير لشكركـشي سـلطان  / ها به ايران در سدة دهم قمري       عثماني

انجاميــد، ) م1514/ق920(كــه بــه جنــگ چالــدران    ) م1520-1512/ ق926-918: حــك(
در زمـان   ) م1566-1520/ ق974-926: حـك (سليمان قانوني    هاي چند بارة سلطان      لشكركشي

: حـك ( مراد سوم     و لشكركشي سلطان  ) م1576-1524/ ق984-930: حك(طهماسب يكم     شاه
ــاه) م1594-1574/ ق982-1003 ــان ش ــده  در زم ــد خدابن -1577/ ق995-985: حــك(محم

  : شود ها براي مردم ايران، دو نكته مهم رهيافت مي و پيامدهاي ناگوار اين اردوكشي) م1587
قصد تصرف سرزمين     و به    )آفندي(ها از سوي عثماني، با جنبة تهاجمي         بيشتر اردوكشي . 1
قـصد   و بازدارنـدگي بـه      ) پدافندي(تكاپوهاي نظامي صفويان جنبة واكنشي دفاعي       .  است  بوده
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عباس نيز بـراي تـصرف        هاي عثماني در دورة شاه     لشكركشي. است دفاع از تماميت ارضي بوده      
رو خويش به   هاي اشغالي كه از دستشان خارج شده بود و آن مناطق را جزء قلم              مجدد سرزمين 

 مـراد    عباس نيز لشكركشي سـلطان      كه پس از شاه    آوردند، چند نوبت ادامه يافت؛ چنان      شمار مي  
 -1038: حـك (صـفي    در آغـاز سـلطنت شـاه       )م1639 -1622/ ق1049 -1032: حك(چهارم  
 سـالة ايـن دوران و        هـاي ده   به نقض صلح ايـروان و شـروع جنـگ         ) م1642 -1629/ ق1052

) م1639/ ق1049(بغداد از سوي عثمـاني و انعقـاد معاهـده صـلح زهـاب               سرانجام به تصرف    
باز با همة تلاشي كه صفويه در حفظ اين صلح داشت، در اواخر صفويه دولت عثماني . انجاميد

 غرب ايران را به تصرف درآورد تا         به ايران حمله كرد و بخش وسيعي از نواحي غرب و شمال           
در تمـام ايـن دوران نمونـة مـشابهي از           . طق متصرفي بيرون كـرد    اينكه نادر افشار آنها را از منا      

سوي صفويه كه به خاك عثماني لشكركشي كرده باشد و درصدد تصرف خاك عثماني برآيـد،                
   .وجود ندارد

سازد  تأمل در متن مكتوبات شاهان صفوي در اين دوره و رفتار سياسي آنها مشخص مي              . 2
و » تقـدم صـلح بـر جنـگ       « در برابر دولت عثماني،      كه اصل راهبردي در سياست خارجي آنان      

منظور پرهيز از تطويل مقاله و اينكـه شـرح و بـسط              به  . است حفظ حالت صلح و سازش بوده       
  همين اشاره بسنده و بـه موضـوع اصـلي پرداختـه            است، به    اين موضوع درخور مقاله مستقلي      

  . شود مي
واقعيت بيروني بر وضعيت دوگانة صـلح       عباس يكم در برابر دولت عثماني در         سياست شاه 

بـا اينكـه در     . است طلبي مستمر بوده     و جنگ قرار داشت، اما روح غالب بر اين سياست، صلح          
 رانـدن آنهـا از    دورة او، چندين مرحله درگيري نظامي با عثماني رخ داد، در آغاز بـراي بيـرون     

دند و سپس بـراي تثبيـت حـدود         بو محمد خدابنده تصرف كرده      مناطق اشغالي كه از دوره شاه     
معاهـده  (مرزي كشور در برابر تهاجمات بعدي نيروهاي عثماني، چندين مرحله معاهده صـلح              

هايي از جنـگ     بنابراين هم دوره  . بين دو دولت منعقد شد    ) اول و دوم استانبول، ايروان و بغداد      
و عثمـاني وجـود     آميـز در روابـط صـفويه         هايي از صلح و روابط مـسالمت       و ستيز و هم دوره    

  . داشت
 مرادخان سوم، بـا تـشريح پيامـدهاي نـاگوار            اي به سلطان   عباس در آغاز با ارسال نامه      شاه 

از جمله ويراني بخش زيادي از ثغـور اسـلام در اثـر عبـور و      -هاي عثماني به ايران      لشكركشي
يوه كفـار   ش ـ ويـژه سـادات بـه    مرور قشون، قتل و غارت مردم، دستگيري و اسـارت افـراد، بـه       

. نتيجـه مانـد     دلايلي بـي     موضوع پيشنهاد صلح در زمان پدرش را پيش كشيد كه به           -دارالحرب
  اي را براي تعيين سرحدات به دربار سلطان اعزام كرده و از سلطان             سپس عنوان كرد كه نماينده    
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هـا آبـاد،     كار بندد تا با ايجاد صلح و آرامـش، خرابـي           مراد خواست كه در اين زمينه تدبيري به         
خاطرها آسوده، راه حج و زيارت براي زائران باز و اسباب كسب و معيشت بـراي مـردم مهيـا                    

مراد در پاسخ، با انجام مصالحه موافقت كـرد؛          سلطان  ). 320-2/317: 1274بيگ،   فريدون(شود  
شد و همين شروط در متن معاهـدة صـلح           شروطي كه بايد از سوي صفويان رعايت مي        البته به   

: ؛ ايـواغلي  252-248همـان،   (شد   گنجانيده  . م1591/ق999 استانبول بين دو كشور در سال        اول
  ). 106-2/95: 1367؛ نوايي، 275-278

بـه  . م1603/ ق1012عباس بـا عثمـاني تـا         هاي صلح شاه    ترين سال   با اين عهدنامه، طولاني   
ربـي آذربايجـان و     به موجب اين پيمان، شهر تبريز يـا قـسمت غ          . سال رقم خورد   مدت سيزده    

  ولايت ارمنستان، شكي، شروان و گرجستان و قراباغ و نيز قسمتي از لرستان با قلعه نهاونـد بـه     
رسم گروگان در پايتخـت عثمـاني مانـد و        شاهزاده حيدرميرزا به    . تصرف دولت عثماني درآمد   

م نبرند، اسيران از    زشتي نا  مقرر شد كه ايرانيان از آن پس از ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه به                 
. ك.ن(نشود   يك از فراريان پناه داده       طرف دو دولت مسترد شوند و از سوي دو دولت به هيچ             

: 1338؛ بيات،  894-2/891: 1383؛ قمي،   278-277: ؛ ايواغلي 252-2/251: 1274بيگ،   فريدون
ايان عثمـاني  عباس چند نفر از پاش پس از اين پيمان، شاه). ,Kutukoglu 198-195 :1962؛ 247

مـراد نيـز دسـتور داد        سـلطان   . هاي تبريز به اسـارت درآمـده بودنـد، آزاد كـرد            را كه در جنگ   
سـال در آن كـشور        ايران و همراهانش را كه بـه مـدت هفـت             پيشينخان تركمان سفير     ابراهيم

امـه،  طبق يكي از مواد عهدن  ). 2/45: 1367؛ نوايي،   56: 1364مهدوي،  (زنداني بودند، آزاد كنند     
اي مـرزي    براي تعيين حدود مرزي، نمايندگان دو طرف مأموريت يافتنـد و توانـستند عهدنامـه              

   ).282-278متن در ايواغلي، (تنظيم كنند 
  

  عباس پس از عهدنامه اول استانبول طلبي شاه صلح
هـا و مـشكلات داخلـي و     عباس به دلايلي چـون گرفتـاري   پس از عهدنامة صلح استانبول، شاه  

آميز بـا دولـت عثمـاني را در           دوستي و مدارا و روابط مسالمت       اوزبكان، سياست صلح  سركوب  
پيش گرفت و در اين راه از احساسات مذهبي بهره گرفت و از هرگونه تنش با دولت عثمـاني                   

عباس نسبت به عثماني كه پرهيز از ورود به جنگ و اعلان             سياست اولية شاه  . خودداري ورزيد 
هـاي زيـادي از سـرزمين ايـران را در            ها كه بخـش    ، از سوي عثماني   حالت صلح و سازش بود    

دوستي و تـداوم روابـط        عباس بر سياست صلح    تأكيد شاه . شد تصرف داشتند، با استقبال مواجه      
هاي ارسالي وي بـه سـلاطين ايـن كـشور آشـكار               حسنه با دولت عثماني در اين دوره، در نامه        

به استحكام قواعد صـلح و       ن مرادخان سوم ضمن اشاره      هايش به سلطا    او در يكي از نامه    . است
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صلاح موجود ميان دو دولت، پيشنهاد كمك به دولت عثماني دربارة اعزام نيرو و همراهـي بـا                  
را مطرح كرد و گفـت اگـر سـلطان فرمـان دهـد، امـرا و لـشكر                   » غزوه كفار نابكار  «سلطان در   

. همراه لشكر عثماني به غزاي كفـار بپردازنـد        كند تا    قزلباش را كه در مرزها مستقرند، اعزام مي       
خـوار و منكـوب شـوند        مند شود و با اين اتحاد، دشمنان اسـلام          شايد او نيز از ثواب غزا بهره      

 تاريخ سلانيكي در  ). 5/1688: 1369؛ فلسفي،   207-2/205: 1367؛ نوايي،   300-298: ايواغلي(
لـت صـفويه و عثمـاني و فرسـتادن     عباس بـراي قطـع نـزاع و دشـمني ميـان دو دو      از نامه شاه  

، 340-336: 1389سـلانيكي،   (حيدرميرزا شاهزاده صفوي به دربار عثماني گزارش شده اسـت           
  ). 222: 1397؛ منجم يزدي، 433

آميـز دو دولـت را ناپايـدار و شـكننده سـازد،       توانست رابطـة صـلح   يكي از مواردي كه مي    
وي . حاكم گيلان بـود   ) م1597/ ق1005اي  متوف(» خان احمدخان «هاي   نگاري تحريكات و نامه  

 مـراد،    حـضور سـلطان    بود، با اعزام ايلچي و ارسال نامه بـه         عباس تيره شده     اش با شاه   كه رابطه 
 مـراد در     سلطان. كرد به او، از سلطان طلب حمايت       ) لاهيجان(» پس گيلان بيه «ضمن واگذاري   

زم دانـست و ضـمن يـادآوري پيـروزي           احمد، نابودي صفويه را بر خـود لا         پاسخ به نامة خان   
پيشين عثماني در تصرف برخي ولايات ايران، اعلام كرده بود كـه هنـوز عـزم كـشورستاني او                   

عباس اشـاره    سپس به اقدامات شاه   . »باشد وپو مي  براي مجازات و سزاي آن فرقه گمراه در تك        «
اش را به درگاه او فرستاده  دهفرستد و برادرزا  كرد كه دائم ايلچي و نامه براي اصلاح و آشتي مي          

 و اكنون نيز ايلچي معتبري براي استحكام صـلح           و با انواع تضرع، اظهار محبت و دوستي كرده        
احمـد در واگـذاري لاهيجـان،      مراد ضمن پذيرش هديـة خـان    سلطان. و صلاح فرستاده است  

چـري بـه     فنگچي يني احمدپاشا اميرالامرا را به حكومت آنجا منصوب كرد و با اعزام تعدادي ت            
عباس از او خواسـته اسـت كـه دخـل و      اي به شاه احمد نويد داد كه طي نامه    آن ناحيه، به خان     

  خـان ). 120-2/116: 1367؛ نـوايي،    328-2/326: 1274بيگ،   فريدون(تصرفي در گيلان نكند     
اي خـزر،   هايي كه به سلطان عثماني نوشت، پيشنهاد حمله آن دولت از طريق دري             احمد در نامه  

سوي قزوين براي تصرف ايران را مطرح كرد  از شروان به گيلان و از آن طريق با حمايت او به         
حضور عثمانيان در گيلان كه به قزوين پايتخت صـفويه نزديـك بـود،              ). 2/700: 1377منشي،  (

  . حساب آيد عباس به  توانست تهديدي جدي براي شاه مي
بود، اقدامات حـاكم گـيلان را بـراي          زگي مصالحه كرده    تا عباس كه با دولت عثماني به        شاه

بـا لشكركـشي بـه     رو، از ايـن  . دانـست  اش با عثماني خطرناك مـي  خويش و مناسبات دوستانه  
سپس با اعزام يكي    ). م1592/ق1000(احمد را شكست داد و بر گيلان دست يافت           گيلان خان 

 مراد، ضمن اشاره به حاكميت صفويه  اناز معتمدان خويش به دربار عثماني، در پاسخ نامة سلط     



 43 / 99، بهار 45، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

و نقد ديدگاه سـلطان دربـاره       ) م1524-1501/ق930-907(اسماعيل يكم    بر گيلان از زمان شاه    
خواسـت كـه     اين ولايت، خودسري حاكم گيلان و ضرورت تنبيه او را مطرح كرد و از سلطان                

 احمد به دولـت    شدن خان ناهندهعباس در اين نامه پ شاه. احمد را نپذيرد  انگيز خان    سخنان فتنه 
) بنـد عـدم پناهنـدگي بـه فراريـان دو طـرف          (عثماني را مغاير با قرارداد صلح ميان دو كـشور           

همچنـين از   . دانست و خواهان دستگيري او براي جلوگيري از بروز فتنه ميـان دو كـشور شـد                
كام مرزي دسـتور  كرد كه درباره حفظ سررشتة صلح و صلاح، براي پاشايان و ح      سلطان تقاضا   

بـه  ( مراد در پاسخ      سلطان). 129-2/123: 1367؛ نوايي،   296-293: ايواغلي(لازم را صادر كند     
، ضمن تأكيد بر رابطة ديرينـه حكـام گـيلان بـا دربـار عثمـاني و                  )ق1000تاريخ رمضان سال     

لاف احمد در بخشش قسمتي از قلمرو خود به عثماني، حمايت از او را خ ـ              تقاضاي اخير خان    
 احمد   پوشي كند و خان    خواست كه از گيلان چشم     عقد صلح ميان دو دولت ندانست و از شاه          

  ). 141-2/130: 1367؛ نوايي، 257-2/254: 1274بيگ،  فريدون(را به حكومت گيلان برگرداند 
احمـدخان بـه دربـار عثمـاني پـس از شكـست در برابـر نيروهـاي صـفوي،                     با فرار خان     
گري او در كار صلح و صلاح بين دو كشور، با اعزام سفير              ني از دسيسه و فتنه    عباس با نگرا   شاه

او در پاسـخ    ). 396: 1389سلانيكي،  (اي اين موضوع را به سلطان عثماني اطلاع داد           و طي نامه  
-282: مـتن در ايـواغلي    ( بـود     احمدخان نوشـته شـده     مراد كه در شفاعت از خان        نامة سلطان   

تفـصيل رفتارهـاي سـوء        فرستاده عثماني، بـه      1آقا چاووش  اي همراه حسن   ، با ارسال نامه   )284
از سلطان خواست كه ضمن جويا شدن        هاي او بر مردم گيلان را شرح داد و         احمد و ستم   خان  

حقايق از فرستادة خود، اين موضوع موجب اختلال در روابط دوستانة دوجانبه نشود و سلطان               
ه موجب فوز و فلاح عموم مردم و تقويت مراتـب دوسـتي             در استحكام بنيان صلح و صلاح ك      

الثاني   ديگري توسط بايزيدبيك در جمادي      او در نامه  ). 287-284: ايواغلي(است، اهتمام بورزد    
م، ضمن ارسال گزارشي از درگيري خود با اوزبكـان، شـرحي دربـاره وضـعيت                1593/ق1001
داد و نتيجه گرفت كه         سلطان مراد ارائه   طهماسب و پس از آن براي      احمدخان از دوره شاه    خان  

عباس در اين نامه توضيح داد كه پس از برقراري صلح بـين      شاه.  احمد ضرورت دارد    تنبيه خان 
 احمدخان شروع به رفتارهايي كرد كه نشانة عدم انقيـاد و اطاعـت از     او و سلطان عثماني، خان    

لاف و اذيت و آزارهـاي او بـه مـردم           رفت و شماري از رفتارهاي خ      شمار مي  دولت صفوي به    
كرد كه اكنون نيز در دربار عثمـاني بـا بيـان سـخنان      رساند و گوشزد  گيلان را به اطلاع سلطان  

آميز بين دو كشور را دارد؛ به همـين دليـل از سـلطان               خلاف واقع، قصد برهم زدن رابطه صلح      
  ). 291-287همان، ( نكند خواست كه سخنان وي خللي در اركان صلح و صلاح موجود ايجاد 

                                                 
 .معني حاجب و نقيب لشكر و فراش حضور است چاووش در تركي به  .1
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اش به گيلان كه سلوك ناپسند   علت حمله  مراد نبز به اي به وزيران سلطان عباس در نامه شاه
-293: 1343؛ ثابتيـان،    165-2/161: 1367نـوايي،   (است     احمد با مردم بوده، اشاره كرده         خان
ثمـاني نوشـت و ضـمن       هايي به ملا سعدالدين محمد افندي مفتي دولت ع         همچنين نامه ). 297

اعلام تلاش خود براي ايجاد صـلح بـين دو كـشور، از وي خواسـت كـه بـاني تـداوم رابطـة                        
همچنين بـه وي يـادآوري كـرد كـه          .  كار بندد   آميز شود و در اين راه تلاش خود را به          مسالمت

؛ 351-348 :ايـواغلي ( احمد بر وضعيت مصالحه تأثير منفـي بگـذارد            اجازه ندهد سخنان خان   
ــ ــه193 -178، 173-2/166: 1367وايي، ن ــعدالدين   ؛ و جوابي ــاي س ؛ 281-275، 177-174ه

عباس با رد محترمانـة درخواسـت سـلطان عثمـاني            در مجموع، شاه  ). 293-282: 1343ثابتيان،  
دربارة حاكم فراري گيلان، همواره بر حفظ روابط صلح و دوستي بين دو كـشور تأكيـد كـرده                   

  . بود
بيگ ارسال شد كه در آن شاه صفوي با          كرم  مراد، همراه شاه    اس به سلطان  عب آخرين نامة شاه  

توجه به برقراري صلح و سازش بين دو طرف، دو تقاضا را از سلطان عثماني درخواست كرده                 
يكي حفر نهري از فرات براي رساندن آب به نجف اشرف؛ ديگري اعزام فردي به عتبـات           . بود

طهماسـب    ندان و تقسيم خيرات و صدقات كه در دوره شاه         عاليات عراق براي خدمت به مستم     
 مـراد در جبهـة اروپـا،         هاي سلطان  عباس ضمن خرسندي از پيروزي     شاه.  است  نيز معمول بوده  

كرد؛ حال نيز اگر دسـتور دهـد         بايست او را در غزوات همراه مي        كرده بود كه سلطان مي      گلايه
: ايـواغلي ( ركاب سلطان به جهاد با دشمنان بپردازند         كند تا در   امرا و لشكر قزلباش را اعزام مي      

-1003: حك(محمدخان سوم    مراد، به جانشين او سلطان       اين نامه با فوت سلطان      ). 298-300
هاي شاه موافقت    اي با درخواست   شد و او نيز در پاسخ، طي نامه        داده  ) م1603-1594/ ق1012
  ).439: 1389؛ سلانيكي، 304-301متن در همان، (كرد 

 محمـدخان   عباس با اعزام ذوالفقارخان قرامانلو اميرالامراي آذربايجان به دربـار سـلطان           شاه
: 1389؛ سـلانيكي،    149-147: 1366مـنجم،   (براي تعزيت مرگ پـدرش و تهنيـت جلـوس او            

گفت و اعلام كرد كه    خويش از ادامه صلح و دوستي ميان دو دولت سخن             ، در نامة  )442-450
شته صلح و صلاح پيشين در زمان سلطان جديد نيز با استحكام بيشتر تداوم يابد و                توقع دارد ر  

زيـادتي  «به اركان آن خلل و نقصاني راه نيابد؛ زيرا تقويت اين صلح و دوستي، از سويي باعث           
شـود و از سـوي       و دعاي اينان باعث رضاي خالق و ثبات دولت مي         » دعاي خير عجزه و رعايا    

كام بنيان مصالحه و يگانگي دو دولت به گـوش مخالفـان و معانـدان دو            ديگر، چون خبر استح   
   ).237-2/226: 1367؛ نوايي، 308-304: ايواغلي(طرف برسد، خوار و سرشكسته خواهند شد 

 ديگري به سلطان عثماني، ضمن خرسندي از پيروزي درخشان وي بر فرنگيان،  شاه در نامة 
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و بـراي ثبـات دولـت و فـتح و نـصرت لـشكر اسـلام و                  كرد كه به شكرانة اين فيروزي        اعلام  
جميع صلحا و فضلا و علما و اصـحاب         «نگونساري دشمنان دين و ملت اسلام، مقرر كرده كه          

هاي متبركه ماه رمضان در آرامگاه اردبيل به         در ايام و شب   » زهد و تقوي با صوفيان اين دودمان      
 داده كه در سراسر كشور نيز همين اعمال         بپردازند و دستور   تلاوت قرآن و ادعيه و شكرگزاري     

اعتقاد و زمره دوسـتان       از جمله محبان صافي   «سپس از سلطان خواست كه او را        . را انجام دهند  
شمرده و پيوسته در استحكام مباني دوستي و محبت كه موجب راحتي خاطر عامـة      » الوداد ثابت

؛ 321 -319: ايـواغلي (مأمور كنـد    مردم و دعاي خير بندگان خداست، اعيان و اركان دولت را            
اي، فتوحات خود در جبهـة اوزبكـان را پـس از            همچنين طي نامه  ). 247-2/242: 1367نوايي،  

: ايـواغلي (امداد الهي و پيامبر و ائمه، از يمن توجه سلطان عثماني و محبت خاندان او دانـست                  
اي  محمدخان نيز در نامه     سلطان). 451: 1389؛ سلانيكي،   274-268: 1343؛ ثابتيان،   326-329

عباس بيشتر از اجداد خود باب مراسله را باز كرده و به مرزداران ايرانـي                بر اينكه شاه   با تصريح   
 مناسـبت از سـوي او نيـز          كند، اعلام كرده بود كـه بـدين        دربارة رعايت مواد صلح سفارش مي     

 مـواد مـصالحه تخطـي     مراتب دوستي رعايت خواهد شد و به سرحدنشينان دستور داده كـه از            
  ).300-2/292: 1367؛ نوايي، 293-2/291: 1274بيگ،  فريدون(نكنند 
محمدخان نوشـت و در      اي به مادر سلطان       اش، نامه   دوستي عباس در ادامة سياست صلح     شاه

آميز رو طرف سخن گفت و بـا اعـزام مقـصودبيگ ذوالقـدر بـه درگـاه وي،                    آن از رابطة صلح   
: لح و صلاح را تقاضا كرد تا در پي آن، چندين حاجت برآورده شـود              استحكام يافتن مراسم ص   

برقراري امنيت عوام و خواص مردم؛ ايمن شدن تجار و مسافران از تعـرض متعرضـان؛ انجـام                  
مراسم زيارت خانة خدا و مرقدهاي حضرت رسول و ائمه از سـوي زوار ايرانـي بـا آسـودگي      

ــاطر  ــوايي، (خ ــلانيكي، 241-2/240: 1367ن ــسين: 455 -454: 1389؛ س ــر   ح ــگ و گلت -بي
  ).  همراه با هدايا و نامه براي سلطان و والده-عطرخاتون گل

عباس كه حـسيني تفرشـي آن را ضـبط كـرده و تـاريخ آن و نـام سـلطان          اي از شاه   در نامه 
گيري از مفاهيم دينـي       محمد سوم است، با بهره      احتمال همان سلطان   عثماني نيز قيد نشده و به       

ستناد به آيات و روايات، ضرورت صلح و دوستي و اتحاد بين دو كشور و پرهيز از جنگ و        و ا 
ها در لشكركشي به ايران     در اين نامه با اشاره به پيامد رفتار عثماني        .  است  ريزي تبيين شده    خون

شدن  ها، تلف  كه موجب خساراتي نظير صرف هزينه زياد از خزانه عثماني براي اين لشكركشي            
شدن بسياري از مـردم از       يادي مسلمان، اسارت بسياري از اهل ايمان، آوارگي و پراكنده         جمع ز 

محل سكونت خود، نهب و غارت سرزمين مسلمانان شده بود، به چند دليل اين نـوع رفتـار را                   
قرابـت دينـي و عـدم تبـاين         . 2قرب جوار و همسايگي بين دو كشور؛        . 1: شايسته ندانسته بود  
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اصل نبودن امامـت    . 4توحيد، نبوت، عدل و معاد؛      : بودن بر اصول دين    تفق  م. 3دين و مذهب؛    
انـد و    كه بيشتر علماي سـنت آن را از فـروع شـمرده             و خلافت كه موجب تنازع است؛ درحالي      

پس از آن بـه     . موجبي براي تكفير و تجويز قتل و غارت و اسارت مسلمانان و اهل قبله نيست              
يـا بـراي    : كشي پرداخته كه چند حالت بـراي آن متـصور اسـت           هاي سلطان از لشكر    نقد انگيزه 

كردن زر و سيم و زخارف دنيوي اسـت كـه در ايـن صـورت اگـر رابطـة         فرازي و جمع     گردن
آميز برقرار باشد، هر ساله آنقدر از محصولات ايران، تحف و هدايا به دربار عثماني ارسال  صلح
بهانـة واهـي نقـض عهـد و          ز ارسال سپاه به     شود كه احتياج به لشكركشي نيست؛ يا هدف ا         مي

اند؛ كـه    گران به ذهن سلطان و اولياي او خطور داده         ميثاق از سوي ايران است كه برخي دسيسه       
، او از مفـاد  )، در نامه متن آيات ذكـر شـده        25/ و رعد  91/نحل(بايد گفت برحسب آيات قرآن      

 و ثغـور، هـيچ تخطـي نكـرده و           طهماسب در تعيين حدود     عهدنامة زمان سلطان سليمان و شاه     
لذا از سلطان خواسته بود كه به سـخنان  . است همواره در استحكام مباني صلح و سداد كوشيده    

شود كه بنـدگان خـدا       بدخواهان گوش نسپارد؛ زيرا استحكام رابطة مودت و محبت موجب مي          
د و پايمـال  سر برند و به وظايف طاعات و عبادات خـود مـشغول شـون    در امنيت و آسايش به    

همچنين حجاج خانه خدا و زائران اماكن مقدسه با اطمينان خاطر به انجـام              . ظلم و ستم نشوند   
  ). 35-29: 1390حسيني تفرشي، . ك.ن(پردازند  مراسم عبادي خويش مي

  
  ها عباس پس از اخراج عثماني طلبي شاه صلح

محمـد   رزند سلطان   ف) م1617-1603/ ق1026-1012: حك(احمدخان يكم    با سلطنت سلطان    
اي تفصيلي و متأثر از مفاهيم ديني، جلـوس وي بـر تخـت سـلطنت را                  عباس در نامه   سوم، شاه 

تهنيت گفت و در ادامة نامه گسترش روابط دوستي، حمايت از رعايـا، تقويـت قواعـد اسـلام،                
ان ايراني  دادن به تردد زائر    اجراي عدالت، پرهيز از نقض عهود و مواثيق ميان دو طرف و اجازه              

الحرام و مدينه منوره و مشاهد متبركه در قلمرو عثماني را به سلطان يـادآوري                االله و حجاج بيت  
هـا كـه     عباس، عثماني  جويانة شاه  با وجود سياست صلح   ). 61-56: 1390حسيني تفرشي،   (كرد  

 بـه   وتازهـايي كـه     بر تاخـت    پنداشتند، در اين مدت علاوه     اين سياست را دليل بر ضعف او مي       
عبـاس را نـاگزير بـه        هاي فراواني از خود نشان دادند كه شـاه         كردند، بدرفتاري  نواحي ايران مي  

يكي از عواملي كه اين صلح را شكننده كرد، اقداماتي بود كه   . اخراج آنان از نواحي اشغالي كرد     
بـه   شا معروف   پا از زماني كه سنان   . دادند  ضرر مردم انجام مي     سربازان عثماني در قلعة نهاوند به     

نهاوند را فتح كرد و اين قلعه را بنياد نهاد، آمد و رفت نيروهـا بـه      . ق997در سال   » اغلي چغال«
 شدن آنها به اطراف و جوانـب   اين منطقه موجب خرابي مواضع و مزارع مردم نهاوند و پراكنده  
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: 1377،  منـشي (وارد كردنـد    ) همـدان (شد و خرابي و نهب و غارت بسيار به قلمرو عليـشكر             
سربازان عثمانيِ مستقر در اين قلعه، اغلب مايحتاج خـود را از حكومـت بغـداد                ). 2/633-634

با رخداد حوادثي درون عثمـاني      . زدند كردند، ولي به اموال مردم محلي نيز دستبرد مي         تأمين مي 
ه قلعه  اي در ارسال آذوقه ب      با جلاليان و شورش در بغداد، وقفه        و گرفتاري اين دولت در جنگ     

). 1025-1024همـان،   (نهاوند پيش آمد و سربازان به تعدي و تجاوز به اموال مردم پرداختنـد               
عباس  نكته ديگر اينكه شاه. عباس رسيد نامه بود، به شاه   خبر اين دستبردها كه مغاير با مفاد صلح       

بود »  واقعدر ميانه ممالك محروسه«متعرض قلعه نهاوند كه » بنا بر تشييد مباني صلح و صلاح     «
نـوايي،  (ها اعلام كرد كه آن را تخريب كنند، ولي ترتيـب اثـر ندادنـد                 نشد، اما بارها به عثماني    

علاوه ). 1025-1024/ 2: 1377الدين اكبر پادشاه هند؛ منشي،        به جلال   ، در نامه  370/ 3: 1367
 قلعه سر به طغيان دليل مشكلات آذوقه، برخي از سربازان عثماني در پناه استحكامات        بر آن، به    
در . اين سربازان از فرمانده اعزامي از طرف حاكم بغداد براي قلعه نيز تمكين نكردند             . برآوردند

اي مـشتمل بـر نـصايح     عباس بـا ارسـال نامـه    شاه. عباس كمك خواست نتيجه وي از دربار شاه 
ت نابـسامان  وضـعي . پادشاهانه، از اين نيروها خواست كـه از نافرمـاني و عـصيان پرهيـز كننـد                

نيروهاي عثماني، مردم نهاوند را كه از فساد و ظلم و ستم آنـان در مـدت طـولاني حـضور در                   
اين كار پـيش    . قلعه به تنگ آمده بودند، مصمم كرد كه به قلعه هجوم برند و آنها را بيرون كنند                

او نيـز   عباس به پاي قلعه انجام شد و         خان حاكم همدان و اعزامي از طرف شاه        از رسيدن حسن  
   ).1026-2/1025: 1377منشي، (به تخريب قلعه پرداخت 

در اين ميان، پاشايان و حكام مرزي عثماني سر به طغيان و شورش برداشتند و با مرزداران                 
از جملـه، قتـل يكـي از        . ايراني بدسلوكي كردند و رفتارهـاي نامناسـبي از خـود نـشان دادنـد              

عباس توسط حاكم وان؛ و دستگيري       موال خاصة شاه  بازرگانان شاهي و تصرف مبالغ زيادي از ا       
بـا  . رفته بودنـد   عباس در شروان كه براي خريد به داغستان          و غارت اموال مأموران اعزامي شاه     

اعظم آن دولـت اعـلام       اينكه بارها رفتارهاي ناپسند پاشايان مرزي به سلطان عثماني و وزيران            
عبـاس ايـن مـوارد را بـه تجاهـل و             ها، شاه  بدرفتاريبا همة اين    . شده بود، ترتيب اثري ندادند     

شـدن   پناهنـده   ). 1028همـان،   (گذراند و سعي داشت كه اساس صلح متزلزل نـشود            تغافل مي 
داغ بـه خـاك عثمـاني نيـز موجـب رنجـش              خان فرزند خليفه انـصار حـاكم قراچـه         شاهوردي

ان قرار گرفت، امـا شـاهوردي       داغ در قلمرو صفوي    نامه، قراچه   با اينكه طبق صلح   . عباس شد   شاه
 جاي بازگشت به دربار صفويه، همچنان در وابستگي به عثماني ماند و در آذربايجان كـه در                   به

خـلاف  « هم زد و بـه اعمـالي كـه     اختيار نيروهاي عثماني بود، براي خود شوكت و اقتداري به         
نكتـه  ). 698، 633 همـان، (دست زد و هواي خودسري در سر داشـت       » عقيدت و اخلاص بود   
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بيك از رؤساي كرُد سلماس، بر ضد والي ترك تبريز و اظهار  ديگر اينكه قيام فردي به نام غازي   
حتي احتمال  . شدن پيوند صلح تأثير گذاشت     ، بر سست    )1028همان،  (اطاعت از دربار صفوي     

اينـد  رفت كه جلاليان شورشي بر آذربايجان و شروان تسلط يابند و بر دشواري اوضـاع بيفز                مي
ضـعف  . عباس بـا احتيـاط تحركـات نظـامي خـود را آغـاز كـرد                سرانجام شاه ). 1029همان،  (

النهرين،  ومرج در آناتولي و بين      محمد سوم و شورش و هرج       امپراتوري عثماني در زمان سلطان    
رو، رابطه صفويه و عثماني بـه        از اين   . گيري مناطق اشغالي كمك كرد     عباس براي بازپس   به شاه 

گيري مناطق ايران كه در      عباس به مواضع نيروهاي عثماني براي بازپس        حملات نظامي شاه   دليل 
تدريج طي يك رشته عمليـات نظـامي توانـست تمـام             وي به . تصرف آنان بود، دچار تنش شد     

جنابـدي،  . ك.ن(هـا بيـرون آورد       آذربايجان و گرجستان و شهرهاي قفقاز را از تصرف عثماني         
؛ 239-234: 1397؛ مــنجم يــزدي،  1152-1027، 2/1024: 1377، ؛ منــشي765-803: 1378

  ). 709-2/707: 1369اولئاريوس، 
 نـام گلچهـره از جانـب مـادر           بـه  ، زني گرجي    )ق1115(عباس در گنجه بود       كه شاه   زماني

. پاشا براي متاركة جنگ و انعقاد صلح نزد وي آمـد            محمد عثماني و صدراعظم درويش      سلطان
دآوري صـلح آماسـيه بـين دو كـشور و نقـض آن از سـوي عثمـاني و تـصرف                      عباس با يا   شاه

نامـه    هاي ايران، صلح را به پذيرش استرداد تمام نواحي ايران براساس مفاد همان صلح              سرزمين
  ). 310-309: 1366؛ منجم، 1177-2/1176: 1377منشي، (از سوي دولت عثماني موكول كرد 

عبـاس   اغلي، از اقدام نظامي شـاه      ا معروف به چغال   پاش سلطان عثماني و صدراعظم او سنان     
هاي خود با عبـارات تنـدي او را سـرزنش و تهديـد بـه لشكركـشي                   ناخرسند بودند و در نامه    

-279/ 2: 1274بيـگ،     نامه صـدراعظم در فريـدون     . ك.ن(گسترده و تصرف ايران كرده بودند       
با نسبت دادن   ) كريمه(به خان قرم    اي    احمدخان در نامه    سلطان). 27-3/32: 1367؛ نوايي،   281

عباس و اينكه قصد تسخير ايـران را دارد، از خـان تاتـار خواسـت كـه بـا            عبارات زننده به شاه   
ور شود تا از طريق اتحاد با حاكم زگم         نيروهاي خود از دشت قبچاق به نيروهاي قزلباش حمله        

 و سـلاطينش از دم شمـشير        به مجازات رسـد، خـوانين     » توفيق بي«عباس  و مردم داغستان، شاه   
ديـن تفـوق يابنـد       مـشرب عثمـاني بـر روافـض بـي          المذهب و سـنّي    بگذرند و سربازان حنفي   

اغلـي كـه در رأس سـپاهي         چغال). 35-3/28: 1367؛ نوايي،   114-2/111: 1274بيگ،   فريدون(
 عبـاس در منـاطق      سوختة شـاه     بود، وقتي با سياست زمين      براي تصرف آذربايجان حركت كرده    

 عبـاس، ازجملـه    هـايي سـنگين از شـاه    مسير خود مواجه شد، شرايط صـلح را بـا درخواسـت        
اسـت مـشروط كـرد؛ كـه از سـوي شـاه و               بازگرداندن تمام ولاياتي كه از سپاه عثماني گرفتـه          

عبـاس بـه     سخن شاه ). 274-273: 1366منجم،  : مواد درخواست در  (درباريانش پذيرفتني نبود    
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 شما در ثبات و قرار راسخ باشـيد كـه نيروهـاي قزلبـاش خـلاف صـلح       اغلي اين بود كه   چغال
   ).2/1085: 1377منشي، (نخواهند كرد 

عباس كه با برتري نظامي بـه اهـداف           و تهديدهاي زمامداران عثماني، شاه      ها با وجود تندي  
ن او به دولت عثمـاني پيغـام داد چـو         . بود، تمايل خويش را به صلح نشان داد        خود دست يافته    

قصد تصرف خاك عثماني را ندارد، در صورتي كه آن دولت از ادعاي خود نسبت بـه ايـالات                   
ايران دست بردارد و پايبند به مفاد مصالحه آماسيه باشد، حاضر به امضاي قرارداد صـلح اسـت              

از آن سـوي، مرادپاشـا صـدراعظم        ). 198: 1366؛ حسيني اسـترآبادي،     2/1353: 1377منشي،  (
عباس خواست كه   ميان آورد و از شاه ي چندين نامه از برقراري صلح سخن به   بعدي عثماني، ط  

با حفظ شوكت و هيمنة سلطان عثماني، شرايط برقراري صلح بين دو كـشور را فـراهم سـازد                    
 -275خان   وردي  و نامه به االله    351-344،  271 -270،  270-2/267: 1274بيگ،   فريدون. ك.ن(

عبــاس در  شــاه). 835: 1373اي،  ؛ افوشــته71-3/36: 1367ي، ؛ نــواي359-351: ؛ ايــواغلي276
پيغامي همراه خيرالدين چاوش فرستادة مرادپاشا، با تأكيـد بـر معـزز و ممتـاز بـودن سـلاطين                    

 دليل اشتغال به غزا و جهاد و سعادت خدمت حـرمين شـريفين و اينكـه بـر جميـع                      عثماني به 
م كـرد كـه هرگـاه سـلطان عثمـاني طمعـي در       مسلمانان معاونت آنان لازم و حتمي است، اعلا    

جهـت رعايـت     مملكت موروثي او نداشته باشد و در مقام الفـت و دوسـتي باشـد، او نيـز بـه                     
چه بهتر كه بـين     . مسلمين از نزاع و جدال گذشته، از طريق محبت و اتحاد عدول نخواهد كرد             

او حتي  . شود دين مي پادشاهان اسلام مصالحه و دوستي باشد كه خود موجب خواري دشمنان            
جهت از فرصت بهره گرفت و عهد و ميثاقي را كـه بـه               بي) سوم( مراد    يادآوري كرد كه سلطان   

 غصب، بخشي از سـرزمين مـوروثي         بود، نقض كرد و به      سوگندهاي أكيد بين پدران بسته شده     
 ـ). 195: 1366؛ حسيني استرآبادي،    2/1300: 1377منشي،  (صفويه را به تصرف درآورد       ا ايـن   ب

ها، روابط دو طرف به مسالمت و دوستي تغيير يافت و مفاد مكاتبـات بعـدي بيـشتر            نگاري نامه
  .تأكيد بر تداوم رابطة صلح و صلاح بود

  
  عباس پس از عهدنامة دوم استانبول طلبي شاه صلح
عباس با ضروري دانستن صلح و آشتي ميان دو دولت مـسلمان و متحـد بـودن پادشـاهان                    شاه

نويسان، ضرورت اتحاد و دوسـتي دو        شيوة اندرزنامه  اي به سلطان احمدخان، به       در نامه اسلام،  
 بود؛ زيرا تا فرمانروايان با يكديگر در الفت و دوستي نباشـند، آسـودگي و                 دولت را تبيين كرده   

از سـويي، نـزاع و اخـتلاف و درگيـري پيامـدهاي             . شود راحتي ناتوانان و زيردستان ميسر نمي     
هاي كـشور، تخريـب      شدن و كاهش نيروهاي نظامي، انهدام مباني و بنيان         ي، نظير تلف    بار  زيان
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هـا و    ريزي و نابودي و اسارت انـسان       ها، بروز فتنه و فساد و جور و ستم، قتل و خون            سرزمين
عباس پس از اين مقدمات اندرزي، اقدام خيرخواهانه و پسنديدة سلطان سليمان             شاه. غيره دارد 

ب را در بنيان نهادن اساس صلح ميان دو دولت يادآوري كـرد و گفـت او نيـز بـا                    طهماس  و شاه 
تأسي از آن سنت نيكو، همواره كوشيده كه آتش نزاع و دشمني خاموش شود و رابطة دوسـتي                  

هاي دو طرف در امـان   و يگانگي برقرار باشد تا مردم از خسارات نيروهاي نظامي و لشكركشي           
 اعزام كـرد تـا بـا         خان صدر از بزرگان سادات را به دربار عثماني         بر همين اساس، قاضي   . باشند

كمك مفتيان و فقها و علماي آن ديار، اساس صلحي مستحكم را بين دو دولت برقرار كنند تـا                   
  ). 337-333ايواغلي، (فوايد آن شامل حال همة مردم شود 

 كـه بـه     1ي نوشـت  ا نامـه  خان در اين مأموريت براساس همان مصالحة آماسيه، صـلح          قاضي
بيـگ   الـدين قاسـم    عبـاس سـراج    شـاه . معروف اسـت  ) م1613/ق1022(عهدنامة دوم استانبول    

: 1377منـشي،   (كـرد    سپهسالار مازندران را براي امضاي قرارداد صلح به دربار عثمـاني اعـزام              
هـا از هرگونـه ادعـايي        براساس اين عهدنامه، عثمـاني    ). 2/94: 1283؛ نعيما،   3/1528،  2/1451

نظر كردند و پذيرفتند كه سـرحدات        نسبت به آذربايجان، كردستان، لرستان و خوزستان صرف         
النهرين را تخليـه و بـه        عباس نيز تعهد كرد بين     شاه. دو كشور براساس پيمان صلح آماسيه باشد      

ها واگذار كند و سالي دويست خروار ابريشم به دربار عثماني تحويل دهـد؛ و مـواردي                  عثماني
؛ فلـسفي،   3/1757: 1367؛ هامر پورگشتال،    113/ 2: 1283نعيما،  (است   ه در منابع آمده     ديگر ك 
  ). 78: 1346؛ مهدوي، 461: 1379؛ بياني، 5/1761-1762: 1369

احمد، از اينكه بين     اي به سلطان     عباس براي تداوم رابطة حسنه با دربار عثماني، در نامه          شاه
ست، شـكرگزاري و آرزو كـرد كـه همـواره ايـن رابطـة       دو دولت صلح و صفا برقرار و پابرجا  

دوستانه كه موجب آرامش و آسايش جهانيان است، پايدار و دست حوادث از آن كوتـاه باشـد                  
او به درخواست سلطان عثماني همـة اسـراي         ). 97-92/ 3: 1367؛ نوايي،   331-329ايواغلي،  (

بـار ديگــر  ). 2/1452: 1377منـشي،  (تـرك را آزاد و همـة شـروط مـصالحه را بــرآورده كـرد      
به دربـار   » ذاكرآقا قوشچي «عباس براي تحكيم مباني دوستي و اتحاد، با ارسال نامه و اعزام              شاه

در ايـن نامـه   . كرد  احمدخان، از تداوم رابطة صلح و صفا ميان دو كشور ابراز خرسندي    سلطان
بـا كفـار فرنـگ برخـوردار        ضمن اشاره به اينكه سلطان عثماني همواره از مثوبات غزا و جهاد             
دليل وقوع اختلافات ميان دو      است، از تمايل خود به شركت در اين غزوات سخن گفت كه به              

گيـري از    و بهـره  ) 12/توبـه (وي سپس با استناد به آيه قـرآن         .  است  طرف، اين امر ممكن نشده    
                                                 

؛ مـنجم،   3/1538،  1427-2/1425: 1377؛ منـشي،    91 -90/ 3: 1367؛ نـوايي،    338-337: ايـواغلي :  متن آن در   .1
 .251-250، 244: 1397؛ منجم يزدي، 201-1/200: 1371؛ شاملو، 839-837: 1378؛ جنابدي، 428 -427: 1366
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ترش اسـلام در  فتاواي فقها مبني بر غزا و جهاد با كفار، از لشكركشي خود به گرجستان و گـس           
شدن ايـن امـر      به مساجد اهل اسلام خبر داد و عملي         » كنايس و معابد اصنام   «آن ديار و تبديل     

بدين ترتيب، سلطان را در ثواب آن شريك        . آميز موجود دانسته بود    سبب رابطة صلح   خير را به    
  ).2/1451: 1377؛ منشي، 333-331ايواغلي، (دانست  مي
  

   عهدنامة ايروانعباس پس از طلبي شاه صلح
 احمـدخان و     آرامش پديدآمده پس از عهدنامة صلح دوم استانبول، با نقض آن از سوي سلطان             

-2/1489: 1377؛ منشي،   872-857: 1378جنابدي،  : شرح آن در  (لشكركشي گسترده به ايران     
اين معاهده نتوانست اختلافات ميـان دو دولـت را از ميـان             . مختل شد ) 3/1537-1542،  1504

 غربي و غرب ايـران       ها و حملات، آسايش و امنيت نواحي شمال        برد و وقوع يك رشته جنگ     ب
پيش از لشكركشي، به تحريك امراي مرزي عثماني ). 462: 1379بياني، (را تحت تأثير قرار داد 

 امـراي اكـراد آن حـدود بـا نيروهـاي      -براي نمونه محمدپاشا مشهور به تكلوپاشا حـاكم وان       -
كردند و باعث شورش و      درازي مي  شدند و به نواحي در اختيار صفويه دست        ميقزلباش درگير   

خان حاكم تبريز كه بـه مقابلـه بـا           پيربوداق. شدند آشوب سرحدات و آشفتگي اوضاع مردم مي      
: 1377منـشي،   (اكرادي كه به سـلماس دسـتبرد زده بودنـد شـتافت، توسـط آنـان كـشته شـد                     

ماني به جانـب ايـران، در ميـان شورشـيان گرجـي و              خبر پيشروي نيروي عث   ). 2/1486-1488
امراي كارتيلي و كاختي و در شروان هيجاني عليه صفويه ايجاد كرد و به تحركاتي دست زدند                 

اكراد برادوست نيز بر قلعه ارومي مشهور به قلعـه دمـدم اسـتيلا يافتنـد     ). 1465، 1464همان،  (
 رفتارهـاي دولـت عثمـاني بردبـاري نـشان           عباس در برابـر    با اينكه شاه  ). 1470-1468همان،  (

بـه وزيراعظمـي و     » اكوزمحمـد «داد، اما سلطان عثماني با انتخـاب محمدپاشـا مـشهور بـه               مي
» جهتي ظاهر و عذري واضح     بي«سرداري سپاه، تكاپوهاي نظامي خود به سمت ايران را آغاز و            

 مناطق مختلف عثماني،آوري لشكري گسترده از  سپس با جمع. عهد و پيمان صلح را نقض كرد
همراه با تمام وزرا و پاشايان و اركان دولت، با تجهيـزات نظـامي مجهـز، از ارزروم بـه طـرف                  

بـا اقـدامات    ). 144 -2/136: 1283؛ نعيمـا،    1490-1489،  1464همـان،   (ور شـد     ايروان حمله 
ركز، قطع  عباس در مستحكم كردن قلعه ايروان، سياست تدافعي او، جنگ پراكنده و غيرمتم             شاه

خواربار و عاجز كردن دشمن و پايداري نيروهاي قزلباش، سپاه انبوه عثماني نتوانست بر قلعـه                
). 463: 1379؛ بيـاني،    2/1494: 1377منـشي،   (مسلط شود و سردار عثماني پيشنهاد صـلح داد          

 عباس اعلام كرد از    اكوزمحمد تلاش كرد نقض شرايط صلح را به قزلباشان نسبت دهد، اما شاه            
 دليـل نقـض    هـا بـدون    قزلباشان هيچ امري كه مغاير عهد و پيمان باشد، ظهور نيافته و عثمـاني             
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سـپس بـا    . انـد  ناحق ريختـه   هاي زيادي را به      كردن آتش فتنه، خون    ور   اند و با شعله     پيمان كرده 
مـشهور بـه صـلح      . ق1025(خان به اردوي عثماني، بين دو طرف صلح برقرار شد            اعزام قاضي 

؛ منجم يزدي،   1501-2/1499: 1377منشي،  (و سپاه عثماني به جانب ارزروم بازگشت        ) نايروا
1397 :250-251 .(  

 احمد با نارضايتي از اقدام اكوزمحمد در پذيرش صـلح،        اين صلح نيز دوام نيافت و سلطان      
.  كنـد  پاشا به صدراعظمي، به او دستور داد كه به ايران حمله           او را عزل كرد و با برگزيدن خليل       

درگذشت، اما قـواي عثمـاني در زمـان سـلطان           . م1617/ ق1026احمدخان در    با اينكه سلطان    
حالت نظامي خود را در خـاك ايـران         ) م1621 -1617/ ق1031-1026: حك(خان دوم    عثمان

عباس اعلام كرد كـه اختيـار جنـگ و صـلح را بـه                اي به شاه    عثمان طي نامه    سلطان. حفظ كرد 
عبـاس پـس از     شاه. ظم واگذار كرده كه به آنچه صلاح دولت است، عمل كند          پاشا صدراع  خليل

هـاي فـراوان     ديدار با سفير عثماني و اطلاع از مفاد نامه، براي رفاه حال مردم و پرهيز از آسيب                
. پاشـا فرسـتاد    جنگ، ميرزا محمدحسين ابهري از وزرا و ديوانيان دولت را به رسالت نزد خليل             

پاشا صدراعظم عثماني و   يادآوري صلح منعقده ميان دو كشور توسط نصوحشاه در نامة خود با
خان صدر در حضور مفتي و قاضي و اعيان عثماني و استحكام قواعـد دوسـتي و تـواتر                    قاضي

ارسال رسل و رسائل از دو طرف و اينكه تاكنون عملي از سوي او مغـاير صـلح واقـع نـشده،                      
ان كرد كه لشكري گران به ايروان فرستاد و اين اقدام           احمدخان را مقصر نقض عهد عنو      سلطان  

 لحـاظ    سپس اعلام كرد اكنون وي به     . اي در بر نداشت    جز گرفتار كردن سپاهي و رعيت نتيجه      
به صلح راضي است و چـه بهتـر كـه در پرتـو              » استقامت احوال مسلمانان  «خيرخواهي مردم و    

باشند و پايمال لشكركشي نـشوند و زوار        خاطر   صلح، بندگان خدا در حالت امن و امان آسوده        
ها به صلح راضـي نيـستند و         اگر هم عثماني  . و حجاج حرمين با خاطر آسوده رفت و آمد كنند         

   ).1539-3/1538: 1377منشي، (داعيه جنگ و جدال دارند، در اين حالت نيز او آماده است 
 آذربايجـان ادامـه داد و        خـود در    با وجود طرح مذاكره و مصالحه، سپاه عثماني به پيشروي         

عباس در تخلية شهر و نابودي امكانـات مـسير،           البته به سبب سياست شاه    . تبريز را تصرف كرد   
در . قواي عثماني شهر را از ذخيره و مايحتاج خالي ديدند و توقف آنها با مـشكل مواجـه شـد                   

 و امكانـات بيـان    دليـل فقـدان آذوقـه      سوي اردبيل راهي شدند و اين پيشروي را بـه          نتيجه، به   
در كنار اين تحركات نظـامي، رفـت و آمـد           ). 168-2/164: 1283؛ نعيما،   1541همان،  (كردند  

  ها كه تبريز را تصرف كرده      عثماني. پاشا براي صلح نيز در جريان بود       عباس و خليل   ايلچيان شاه 
ان خـراج بـه     عنـو   خروار ابريـشم بـه       300 تا   200بودند، شرايط سنگيني نظير پرداخت ساليانه       

دربار عثماني؛ استرداد قسمت غربي آذربايجان و نيـز ارمنـستان، شـكي، شـروان، گرجـستان و                  



 53 / 99، بهار 45، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

قراباغ به عثماني؛ گروگان فرستادن يكي از فرزندان شاه در دربار عثماني را براي صلح پيشنهاد                
قـرار  عباس   صورت هديه، مورد پذيرش شاه     اين شرايط جز فرستادن مقداري ابريشم به        . كردند

نگرفت و اعلام كرد نقض عهد از سوي عثماني صـورت گرفتـه و دولـت ايـران بـه عهدنامـة                      
شاه به سفير عثماني اظهار كرد كه معصيت جنگ و هدر رفتن خون             . استانبول وفادار بوده است   
هـاي   كه تـرك  هاست؛ زيرا وي هيچ اقدام تعرضي انجام نداده، درحالي       مسلمانان برعهده عثماني  

بـار   هـاي فراوانـي بـه     كنند و خرابي  ساله بدون هيچ موجبي به خاك ايران حمله ميعثماني هر 
). 1782-5/1781: 1369؛ فلـسفي،    383،  380: 1370؛ دلاوالـه،    873: 1378جنابدي،  (آورند   مي

شاه تـصريح   «: عباس بوده، نوشته است    سياح ايتاليايي كه شاهد مذاكره ميان سفير عثماني با شاه         
داند كه آنان از لحاظ تعداد، بسيار بـر قـواي او             ها نيست؛ زيرا مي    ه جنگ با ترك   كرد كه مايل ب   

، ولي او نيز سياست خود را دارد و در برابـر آنهـا همـه                »برتري دارند و منتظر روز نبرد هستند      
  ). 383: 1370دلاواله، (به نبرد خواهد زد  چيز را خواهد سوزاند و در موقع لازم دست  

 يك درگيري، نيروي قزلباش بر قواي متحـد عثمـاني و تاتـار غلبـه كـرد،                  پس از اينكه در   
عباس خواست كه سفيري را با عهدنامه دربارة استقرار صلح و صلاح    پاشا بار ديگر از شاه     خليل

سـلطان را بـا عهدنامـه و تحـف و             عباس نيز يادگارعلي    شاه. به دربار سلطان عثماني ارسال كند     
؛ نعيمـا،   198: 1383؛ وحيـد قزوينـي،      1549-3/1543: 1377منشي،  (د  هدايا به استانبول فرستا   

شـرحي كـه در منـابع        عبـاس بـه      در نهايت، شـاه   ). 302: 1363؛ فيگوئروا،   2/168-170: 1283
؛ 1550-3/1543: 1377منـشي،   . ك.ن(تاريخي آمده، توانست سپاه عثمـاني را شكـست دهـد            

و با وجود پيروزي و برتري بر عثماني        ) 302-296: 1363؛ فيگوئروا،   411-387: 1370دلاواله،  
، بار ديگر در صحراي سراب صـلح برقـرار          1618سپتامبر  / 1027در شوال   . تقاضاي صلح كرد  

سپس با حضور سفير ايران در استانبول، بر مفاد همان عهدنامـة آماسـيه بـا                ). صلح سراب (شد  
منـشي،  . ك.ن(تنظيم شد   . م1620/ ق1029تغييري جزئي توافق صلح با دولت عثماني در سال          

  ).173-172/ 2: 1283؛ نعيما، 200: 1383؛ وحيد قزويني، 3/1567: 1377
عبـاس رسـيد، نوشـته اسـت شـاه            حضور شاه   به. م1618/ ق1027سفير اسپانيا كه در سال      

 سياست نابودي شهرها و آذوقه و عليق مسير سپاه عثمـاني پرداخـت كـه                  سو، به   عباس از يك  
 همة شرايط سردار عثمـاني تـن دهـد؛      و از سوي ديگر، حاضر شد به       نگنا قرار دهد  آنها را در ت   

دوام و حتـي پـرداختن بـاجي بـه           زيرا وي معتقد بود از طريق متاركـة جنـگ يـا صـلحي كـم               
هاي بدون عليق و آذوقـه       شهرهاي خراب و دشت    ها، فرصت خواهد يافت دشمن را به          عثماني

اين اظهار نظـر حتـي اگـر        ). 296-294: 1363فيگوئروا،  (وند  نشيني ش  بكشاند تا ناچار به عقب    
آميـز بـين دو كـشور و         عباس حفظ رابطة صلح    دهد كه سياست اولية شاه     صادق باشد، نشان مي   
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اين سفير اروپايي از ديد خود دلايلي را براي انعقاد ايـن            . بار بود  عدم ورود در جنگي خسارت    
سفير اسپانيا تلاش كرد بـا  ). 303-302همان، . ك.ن( است    صلح از سوي دو طرف مطرح كرده      

بـودن فرصـت بـراي تـصرف بغـداد،           تشريح وضعيت ضعيف عثماني در آن شرايط و مناسب          
  ها به  گاه در جنگ   بهانه اينكه اسپانيا هيچ    عباس را وادار به جنگ با آن دولت كند، اما شاه به              شاه

صلح درآمد، از پذيرش پيـشنهاد سـفير چـشم    ها نيز از در    او كمك نكرده، بلكه حتي با عثماني      
  ). 368-367همان، (پوشيد 
كه بغداد را تصرف كرد، روابط دوستانة خود با عثماني          . م1623/ ق1032عباس تا سال     شاه

هاي دوسـتانه، كوشـش كـرد ايـن رابطـه را تحكـيم                را حفظ كرد و در اين مدت با ارسال نامه         
فارس و نيز تـصرف قنـدهار         ها در خليج     با پرتغالي  ببخشد؛ زيرا در اين چند سال سرگرم جنگ       

و وزيراعظم او، ضـمن      )م1617/ ق1026: حك( مصطفي    هايي به سلطان   عباس در نامه   شاه. بود
رسل و  « به مصالحه و دوستي و روابط حسنه بين دو دولت، از آنان خواست كه با ارسال                   اشاره
اي  گونه ند و در تشييد مباني صلح و صلاح به        گرايي را تقويت و واگرايي را رفع كن        ، هم »رسائل

كـرد كـه بـه امـرا و          او اعـلام    . اقدام كنند كه خللي در اركان آن راه نيابد و آثار آن پايدار بماند             
  حكام مرزي دستور داده تا در حفظ لوازم مصالحه و مفاد معاهدة دوستي تـلاش جـدي داشـته      

امنيت مرزي را چنان برقـرار سـازند         اوز كنند و  باشند و مانع شوند كه مفسدان از حدّ خود تج         
چنـين   او هـم  . كه مردم در امنيت باشند و تجار و مسافران با خيال راحـت رفـت و آمـد كننـد                   

: 1367؛ نوايي،   345-343ايواغلي،  ( همين شيوه رفتار كنند       خواستار شد كه مرزداران عثماني به     
3/155-161 .(  

پاشـا   خـان دوم و علـي       عثمـان   مصطفي و سـلطان    ان  هاي سلاطين عثماني، سلط    در پي نامه  
، 254-2/252: 1274بيـگ،    فريـدون . ك.ن(وزيراعظم عثماني بر تداوم صـلح ميـان دو دولـت            

بيگ  عباس نيز با اعزام تخته ، شاه)210-3/139: 1367؛ نوايي،  331-341،  281-283،  261-267
 ارسـالي خـويش بـا پيـشنهاد سـلطان           عنوان سفارت به استانبول، در نامـة        يوزباشي استاجلو به  

نامة آماسيه موافقت كـرد و از       بر تعيين وضع سرحدات دو كشور براساس مصالحه        عثماني مبني   
روند، اظهار خرسندي كـرد و سـفير         راه دوستي و توافق مي     اينكه دو كشور مسلمان همسايه به       

: 1274بيـگ،    ؛ فريـدون  339-338ايـواغلي،   (خان را با هدايايي گرانبها بازگردانيد         عثمان  سلطان
2/331-336 .(  

رفتـه  » دينان  و قمع بي كفار و قلع«خان به جنگ    عثمان عباس چون باخبر شد كه سلطان        شاه
سنّت آبا و اجداد خود، براي فـتح و           اعلام كرد كه او نيز به         اي به سلطان   است، در نامة دوستانه    

اتفـاق صـلحا و اتقيـاي مـشهد و روضـة              نصرت سلطان، به مشهد مقدس عزيمت كرده تا بـه         
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به دعا بردارند و با استمداد از آن امام معصوم، فتح و  رضوي كه محل استجابت دعاست، دست  
همچنـين در كـل     . فيروزي لشكر اسلام و نگونساري اصحاب كفر و ظلمـت را مـسئلت كننـد              

 پيـروزي سـلطان دعـا     است كه زهاد و عباد مؤمنين در مساجد و معابد براي          كشور دستور داده  
اي كه پس از فتح      شاه صفوي در نامه    ).2/239: 1283؛ نعيما،   215 -3/214: 1367نوايي،  (كنند  

به تحكيم روابط دوستي دو طرف با        خان نوشت، ضمن اشاره      هرموز و قندهار به سلطان عثمان     
 ـ           استناد به آيه قرآني، از سلطان بدان         اري نخواسـته   سبب كه در جنگ با كفار مـسيحي از وي ي

 موجـود، هرگـاه سـلطان        واسـطة روابـط حـسنه      عباس اين بود كه به       توقع شاه . بود، گلايه كرد   
شود، او را نيز آگاه كند كه جمعي از سپاه خـود را             » متوجه غزاي كفار خاكسار فرنگيه    «عثماني  

و نيـز از يمـن      و ا » به لوازم غزا و جانسپاري قيام و اقدام نموده        «اعزام كند تا در موكب سلطان       
  ). 3/1629: 1377؛ منشي، 341-339ايواغلي، (مند شود  توجه سلطان از ثواب غزا و جهاد بهره

عباس همچنين اعلام كرد در اين ايام كه سلطان عثماني مـشغول غـزا بـا كفـار فرنـگ                     شاه
اهي با  ها به عثماني از طريق دريا در همر        است، او نيز براي جلوگيري از حملة احتمالي پرتغالي        

كـه در  -اروپاييان، حاكم فارس را با امرا و سپاه آن ولايت به تسخير هرمـوز و قـلاع بنـادر آن       
» شـعار   كفار ضلالت «ها فرصت كمك به       است تا پرتغالي     مأموريت داده  -ها بود  تصرف پرتغالي 

ايواغلي، (، با غازيان عثماني شريك و سهيم باشد         »مثوبات غزوات «باشند تا او نيز در       را نداشته   
آميز از    بديهي است كه شاه درصدد جلب دوستي سلطان عثماني و حفظ روابط مسالمت            ). 341

او حتي در اين مدت كه صلح برقرار بود، با وجود مكاتبات پاپ رم              . راه احساسات مذهبي بود   
و پادشاهان اسپانيا، آلمان، لهستان و ديگر كشورهاي اروپايي كـه وي را بـه جنـگ بـا سـلطان                     

انگيختند، به هر بهانه با ارسال نامة دوستانه به دربار عثماني، بر مراتـب دوسـتي و                  ماني برمي عث
   ).5/1806: 1369فلسفي، (كرد  اتحاد تأكيد مي
در ايـن زمـان     . آميز صفويه و عثماني بار ديگر بر سر بغـداد بـه تـنش انجاميـد                رابطة صلح 

منـشي،  . ك.ن( بر سر تعيين جانشيني   چري ضعف دربار عثماني و درگيري قواي يني      ) ق1031(
موجب سرپيچي بزرگـان قـواي بغـداد بـه          ) 253-2/238: 1283؛ نعيما،   3/1630-1633: 1377

او پس از تصرف بغـداد بـا اعـزام          . فرماندهي بكرسوباشي شد كه در پي حاكميت بر عراق بود          
 كه حاضر است بغداد     عباس از وي اظهار تبعيت كرد و حتي عنوان كرد          اي به دربار شاه    فرستاده

: 1283؛ نعيمـا،    204: 1383؛ وحيـد قزوينـي،      1635-3/1634: 1377منـشي،   (را به ايران دهـد      
ــاني،   ). 393-2/392: 1283؛ پچــوي، 2/266-282 ــار عثم ــفتة درب ــب، اوضــاع آش ــدين ترتي ب

عبـاس    عرب، فرصت مناسبي را بـراي شـاه        هاي داخلي آن كشور و منازعات حوزة عراق          جنگ
گيري بغداد اقدام كند؛ كه با وجود مقاومت نيروهـاي مـدافع در ايـن                د تا براي بازپس   فراهم كر 
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منـشي،  : شـرح تفـصيلي آن در     ) (م1622/ق1032(بخش بود و بغداد تـصرف شـد          شهر، نتيجه 
هاي بعدي حافظ احمدپاشا بـراي تـصرف         تلاش). 291-2/282؛ نعيما،   3/1651-1670: 1377

؛ منجم يـزدي،    1762-3/1720: 1377منشي،  . ك.ن(يان نداشت   اي جز تلفات نظام     بغداد، نتيجه 
حتي در همين زمان،    ). 235-230: 1394؛ كوپلي،   387-2/353: 1283؛ نعيما،   259-263: 1379
وگوي صلح نزد سردار عثماني       اي براي گفت   عباس در پاسخ به پيشنهاد مشاورانش، نماينده       شاه

/ 3: 1377منشي،  (نگ و تصرف بغداد پاي فشرد       فرستاد، ولي سردار بر تصميم خود مبني بر ج        
وي ايلچيـان   . را پذيرفت ) بغداد(مصالحه  . م1625/ق1034عباس در سال     سرانجام شاه ). 1739

 مـراد    عثمان و تهنيت جلـوس سـلطان       عثماني را مرخص كرد و مكتوبي دربارة تعزيت سلطان          
 بغداد جزء قلمرو صفويه     فرستاد و اظهار كرد كه    ) م1639-1622/ق1049-1032: حك(چهارم  
-712/ 2: 1369؛ اولئـاريوس،    1762،  3/1666: 1377؛ منـشي،    263: 1397منجم يزدي،   (است  
 ادامه يافـت و بـار       -عباس  تا پايان سلطنت شاه   -مدت چهار سال     آميز به    اين رابطة صلح  ). 713

 از روابـط    اي صـفي، دوره   ديگر دولت عثماني با نقض صلح و لشكركشي به ايران در دورة شاه            
  .نظامي و كارزار بين دو كشور را رقم زد

  
  گيري نتيجه

كه با تكيه بر مـتن      -به دولت عثماني     عباس اول نسبت     با بررسي سياست صفويان در دورة شاه      
 آشكار شد كه حتي با وجود لشكركـشي         -مراسلات و معاهدات ميان دو طرف صورت گرفت       

هـاي   گيـري منـاطق اشـغالي كـشور و يـا تـلاش             س مواضع سپاه عثماني براي بازپ      عباس به  شاه
سياسي او در متحد كردن كشورهاي اروپايي با خـود عليـه دولـت عثمـاني كـه يـك تاكتيـك                      

ي و روابط دوستانه با عثماني در كـانون سياسـت خـارجي وي              دوست  صلحاحتياطي بود، راهبرد    
يـن سياسـت همـواره      عبـاس بـا ا     شاه. قرار داشت و اصل تقدم صلح بر جنگ براي او مهم بود           

ارسـال سـفيران    . سعي داشت سلاطين عثماني را از ادامة حملات و تجاوز بـه ايـران بـاز دارد                
آميز، تقـديم هـداياي ارزشـمند، انعقـاد چنـدين            متعدد و مكتوبات ديپلماتيك مؤدبانه و احترام      

ز معاهدة صلح بين دو كشور و تلاش براي حفظ و تداوم رابطة صلح و سـازش، همـه نـشان ا                    
در اتخـاذ ايـن     . عباس در برابر عثماني و غلبة آن بـر سياسـت تقـابلي دارد              سياست تعاملي شاه  

 است؛ زيـرا بـا       آميز با عثماني، مذهب نقش مهمي داشته       دوستي و روابط مسالمت     سياست صلح 
 كار  وجود ادبيات تند مذهبي كه گاه زمامداران و عالمان ديني صفويه و عثماني عليه يكديگر به    

عباس همچنان از يك سو، با استناد به مفاهيم دينـي، دولـت عثمـاني را مـسلمان                   بردند، شاه   مي
گرايي و صلح و صـلاح را بـين دو كـشور مـسلمان               هاي ديني، هم   دانست و براساس آموزه    مي
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شمرد و از سوي ديگر، وجود حالت صلح          ريزي را روا نمي     دانست و جنگ و خون     ضروري مي 
عباس بـه سـلاطين      در مكتوبات ارسالي شاه   . كرد بثات مذهبي مستند مي   و ضرورت آن را به تش     

عثماني، بارها به آيات قرآني و احاديث استناد و تلاش شـده اسـت تـا بـا توجيهـات مـذهبي،               
روابط دوستانه با سلطان عثماني حفظ و لزوم صلح و آشتي براي دو دولـت مـسلمان ايـران و                    

عبـاس بـا عثمـاني، يـا بـراي اسـترداد             هاي نظـامي شـاه     درگيري. عثماني و مردم يادآوري شود    
هاي متصرفي بوده يا پس از نقض هر معاهده توسط عثماني، براي مقابله و جلـوگيري                 سرزمين

درواقـع،  . از سپاه دشمن بوده است و جنبه تهـاجمي نداشـت، بلكـه دفـاعي و بازدارنـده بـود                   
انگشايي، بلكه درون مرزهاي خود با      هدف كشورگيري و جه     سوي مرزها و با       عباس نه آن   شاه

هـاي   بنـابراين او در جنـگ     . مرزهاي تاريخي برسد   جنگيد تا آنها را بيرون براند و به          دشمن مي 
هاي از دست رفته در محدودة جغرافياي سياسي ايران مورد نظر  خويش در پي استرداد سرزمين   

يافـت، خـودش       دسـت مـي    شد و چون به حدود مرزي      تعبير مي » مملكت محروسه «بود كه به    
  .كرد آميز مي اعلام صلح و انعقاد معاهده آشتي بين دو كشور و برقراري رابطه مسالمت

اصولاً صفويان در برابر عثماني كه از نظر تجهيزات نظامي و تعـداد نفـرات نظـامي از آنهـا      
 ـ بيني مـي   كردند و براساس واقع    برتري داشتند، هميشه جانب احتياط را رعايت مي        ستند كـه   دان

برنامة اتحاد با اروپاييان نيز بيش از آنكه باعث         . قادر نخواهند بود اين كشور را از پاي درآورند        
نابودي عثماني باشد، حفظ حكومت او در برابر حريف بود و صفويان توان آن را نداشتند كه با     

اي آنها ضروري   آميز بر  بر همين اساس، رابطة صلح    . اين دشمن قوي به نبرد طولاني ادامه دهند       
عباس با همسايگان تهاجمي و ابتدايي بـوده، نادرسـت اسـت؛             هاي شاه  اين پندار كه جنگ    .بود

زيرا همة نبردها به منظور بيرون راندن دشمنان از منـاطق متـصرفي و اسـترداد سـرزمين بـوده                    
عثماني به دولت  عباس نسبت  گرايانة شاه  اين رويكرد صلح  در. است، نه تهاجم به خاك ديگري      

 دانـستن كـشور      هـاي دينـي و مـسلمان        بر آمـوزه    و تلاش براي استقرار صلح و سازش، افزون       
داشتن در برابر خون و مال و نواميس مسلمانان          گرايي با آن و مسئوليت       عثماني كه تعامل و هم    

ساخت، عوامل ديگري نظيـر شـرايط و مقتـضيات حـاكم بـر جامعـه و دولـت                    را ضروري مي  
هـاي    كاربـست سياسـت    بي از شرايط داخلي و توان نظامي خود در برابر عثماني؛          ارزياصفوي؛  

گوناگون براي حفظ قدرت و حاكميت سياسي؛ سياست بازدارندگي دشمن از تهاجم و تـلاش               
شدن نيروهاي انساني و هدر رفتن سرماية        جلوگيري از تلف    براي براندازي موجوديت صفويه؛     

رامش در مرزها و داخل كشور براي تداوم امور اقتـصادي و             برقراري وضعيت امنيت و آ     مادي؛
بـدين  . است  رفاه حال مردم و ديگر عوامل نيز مؤثر بوده           كردن شرايط آسايش و    فراهمتجاري؛  

 به دولت عثماني تنها به جنگ و نابودي كامـل آن             عباس نسبت  ترتيب، اين تصور كه گويي شاه      
  .مخواني نداردانديشيد، اشتباه است و با واقعيت ه مي
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Abstract 
In the study of Safavid and Ottoman relations, it is usually emphasized on its 
militant nature. Despite the continuing tensions between the two governments, 
which enjoyed ideological backing, but for religious, political and economic 
reasons, and for objective and rational necessities, the Safavids, from the outset, in 
their foreign policy towards the Ottoman state, were interacting and conspiracy 
based on peace and well-being. Hence, one of the important aspects of the Safavid 
and Ottoman relations, along with enmity and militancy, was peaceful relations, 
which are also interpreted as peace-loving. This policy is well represented in the 
writings of Shah Abbas I (1587-1629) to the Ottoman Sultans and the treaties 
between the two countries during this period. In this research, using descriptive - 
analytical method, the policy of peacefulness of Shah Abbas I to the Ottoman 
government, based on the text of the correspondence and political treaties between 
the two parties, has been studied. The research findings indicate that the main 
strategy of foreign policy of Shah Abbas I towards the Ottoman government was the 
principle of peace and peaceful co-existence and adherence to the contracts and 
treaties concluded with them. This policy was influenced by religious doctrines and 
objective realities that could have influenced the existence and survival of the 
Safavid state. 
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Political Treaties. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  9-33صفحات / 1399 بهار، 135، پياپي 45، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  

  1مجاور در تاريخ المستبصر نظري ابن بينش
  

 2سعيد خنافره مودت
  3شهلا بختياري

  15/06/1398: تاريخ دريافت
  25/02/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
اش تاريخ المستبصر، با وجود       پرداز گمنام ايراني است كه سفرنامه       ك نظريه مجاور ي   ابن

تـاريخ  . اهميت نظـري آن، در ميـان پژوهـشگران معاصـر كمتـر شـناخته شـده اسـت                  
جزيـرة عربـي اسـت كـه در آن            مجاور در شهرهاي شبه     المستبصر گزارشي از سفر ابن    

آن در نيمة اول سـده هفـتم        هاي تجاري و علل       جايي كانون   روايت دست اولي از جابه    
يكي از خصايص قابل توجه مؤلف اين سفرنامه، توجه او به مـسائل        . قمري آمده است  

پـردازي    مجاور با وجود نظريـه      ابن. نظري در بررسي علل ويراني يا آباداني شهرهاست       
طور مستقيم چـارچوب نظـري خـود را معرفـي             هاي مزبور، به    جايي كانون   دربارة جابه 

تـوان اسـتنباط كـرد كـه          هاي او در تاريخ المستبـصر مـي          از واكاوي گزارش   نكرده، اما 
مؤلف توصيفات و مشاهدات خود را به صورت روشمند بر پاية يك چارچوب نظري              

بنياد نظري او بر اين نظريـه مبتنـي اسـت كـه ويرانـي و از                 . منسجم مطرح كرده است   
. شـود  نق شهرهاي ديگر منجر ميويژه مراكز بندري، به رو  رونق افتادن مراكز شهري، به    

زدايي از  گيري از روش تحليل هرمنوتيك قصدي، ضمن ابهام   در پژوهش حاضر با بهره    
اش، بينش نظري او نيز معرفي شده و          مجاور و سفرنامه    دو اشكال تاريخي مرتبط با ابن     

جايي مراكـز تجـاري و جمعيتـي مـورد            مجاور درباره جابه    براي نخستين بار نظرية ابن    
  . اي است هاي اين مقاله، كتابخانه روش گردآوري داده. طالعه قرار گرفته استم

جايي مراكـز تجـاري، علـل         مجاور، تاريخ المستبصر، جابه      نظريه ابن  :هاي كليدي   واژه
  انحطاط و شكوفايي شهرها
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 مقدمه

ه مسائل  نويسي اسلامي، آثار متعددي وجود دارد كه اطلاعات ارزشمندي دربار           در ادبيات رحله  
 بـلاد الـيمن و مكـه و         صفةاز جمله اين متون كتاب      . كنند  فرهنگي، اجتماعي و شهري ارائه مي     

با وجود آنكه ايـن كتـاب   . است بغدادي مجاور ابن اثرتاريخ المستبصر  مشهور به    بعض الحجاز 
ن هايي از آن باقي مانده، اما توجه كمتـري بـه آ             نسخه در سدة هفتم قمري تأليف شد و تاكنون       

طوري كه با وجود اطلاعات ارزنده آن درباره شرق قلمـرو اسـلامي، ايـن كتـاب                   به. شده است 
  .حتي به زبان فارسي ترجمه هم نشده است

نويـسي    ايـن كتـاب از نـوع رحلـه        . از چند لحاظ حائز اهميت است     تاريخ المستبصر   كتاب  
ردمان برخي از منـاطق  با اين حال، اطلاعات ارزشمندي درباره آداب و رسوم اجتماعي م          . است
  . جزيرة عربي، فنون دريانوردي و تجارت، در آن گزارش شده است شبه

درواقع، آگـاهي بـه علـوم زمانـه ايـن           . اي است   مجاور مؤلف كتاب، شخصيت برجسته      ابن
نگرانه به مسائل اجتمـاعي و جغرافيـايي داشـته            مجاور داد تا نگاهي ژرف و كل        امكان را به ابن   

  . از اين لحاظ قابل توجه استمستبصرتاريخ ال. باشد
نويسي در تمـدن      مجاور كتابش را تأليف كند، نگارش آثاري در زمينة رحله           قبل از اينكه ابن   

بـا ايـن    . نويسي اسلامي اسـت     مجاور وارث سنت رحله     از اين رو، ابن   . اسلامي رايج بوده است   
 او بـراي ترسـيم نقـشة        بدين معنـا كـه    . حال، او سبك خاص و منحصر به فرد خودش را دارد          

هاي شهر را براساس آنها تعيـين         ها و خروجي    برخي شهرها، نقاطي را مشخص كرده و ورودي       
مجاور در ارائه اطلاعات مكاني و نيـز بررسـي آبـاداني و سـپس                 افزون بر اين، ابن   . كرده است 

 او در   جزيره عربي، از يك بينش نظري بهره گرفتـه؛ هرچنـد كـه              ركود تعدادي از شهرهاي شبه    
بر همين اساس، مسئلة پژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه             . اي نكرده است    اثرش به اين امر اشاره    

مجـاور در    هـايي دارد؟ ابـن      مجاور در تاريخ المستبصر چيـست و چـه ويژگـي            بينش نظري ابن  
  مطرح كردن نظرية خود از چه تكنيكي بهره برده است؟

هـاي   ن اشاره به مـصاديق و گـزاره   نگارندگان اين پژوهش به شيوة هرمنوتيك قصدي، ضم       
نويس از بينش نظـري در        گيري اين رحله    ، روند بهره  تاريخ المستبصر مجاور در كتاب      نظري ابن 

هاي تجاري را بررسي كرده و به تبيين          جايي كانون   توضيح علل رونق و افول شهرها و نيز جابه        
درباره .  مستقلي انجام نشده است    دربارة اين موضوع، تاكنون هيچ پژوهش     . اند  پرداخته  نظرية او   

منتـشر  » المجمع«در مجله عربي  ) 1957( فقط يك مقاله به قلم جعفر الحسيني         تاريخ المستبصر 
فقط همين مقالة كوتاه دربـاره تـاريخ        . اي به بينش نظري مؤلف نكرده است        شده كه هيچ اشاره   

 اثـر  المعارف علوم اسلامي   ةدائرها مانند     المستبصر به زبان عربي نوشته شده، اما در برخي كتاب         
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 اثر خيرالـدين زركلـي اشـاراتي        الاعلام اثر عامر عيسي و      المعارف عربي   ةدائرفاطمه محجوب،   
اي با موضوع   مقاله2009در سال . مجاور آمده كه گاهي داراي اشكالاتي هستند     كوتاه درباره ابن  

» 2بيبليوتيكـا اورينتـاليس   «له   از تاريخ المستبصر در مج     1نقد ترجمه انگليسي جي ركس اسميت     
» انجمـن شـرقي آمريكـايي   « مقالـه مـشابهي در مجلـة    2010 در سـال  3رمكه كراك .منتشر شد

در زبـان   . مجاور نـشده اسـت      اي به بينش نظري ابن      در هيچ يك از اين دو مقاله، اشاره       . نوشت
 نوشـتة   فارسهاي تجاري در خليج       علل و عوامل جابجايي كانون    فارسي، فقط در مقدمه كتاب      

در اين  . مجاور شده است    محمدباقر وثوقي به صورت كوتاه اشاراتي گذرا به رويكرد نظري ابن          
 و مؤلف آن    تاريخ المستبصر مجاور، ابتدا به دو ابهام دربارة         پژوهش با هدف واكاوي نظريه ابن     

بـه   بار يننخست نويسي، براي   مجاور در ادبيات رحله     پرداخته شده و سپس با بررسي جايگاه ابن       
  . اركان بينش نظري او پرداخته است

  
  چارچوب نظري

تـوان روش تحليلـي        و استنباط نظريـة وي، مـي       تاريخ المستبصر به منظور تحليل بهتر محتواي      
هرمنوتيك كه در ابتدا براي فهم متون ديني نظير انجيـل           . را به كار گرفت   » هرمنوتيك قصدگرا «
ة متون حوزه علوم انـساني از جملـه تـاريخ بـه كـار               هم و سپس براي فهم   ) 19: 2007ناصر،  (

گـسترش  ). 13: 2005حامـد ابوزيـد،     (پردازد    طور كلي به تأويل و تعبير متون مي         گرفته شد، به  
گـذار ايـن      بنيـان » شـلايرماخر «علم هرمنوتيك از متون ديني به همه متون علوم انساني، مديون            

شناسانه و   وي براي فهم متون، اساس زبان)287: 1381قنبري،  ؛42: 2018مصطفي، (علم است 
از ديدگاه شلايرماخر، متن وسيلة فهم قصد مؤلـف اسـت، حتـي اگـر               . شناسانه ايجاد كرد    روان

هزاران سال با مؤلف فاصلة زماني داشته باشيم؛ زيرا مؤلف براي بيان افكارش از زبـان و مـتن                   
  )30: 2009السيد احمد، (كند  استفاده مي

هـاي تجـاري در       جايي كـانون     در پژوهش حاضر براي استنباط نظرية جابه       بر همين اساس،  
استفاده شده است كه نيـات      » گرايي  قصدي«يا  » هرمنوتيك قصدگرا «، از روش    تاريخ السمتبصر 

طبـق ايـن روش، هـدف مطلـوب و          . دانـد   صاحبان اثر را با معناي اثر يا تفسير آن مـرتبط مـي            
: 1389عابـدي سرآسـيا،     (سيدن به قصد مؤلفـان آنهاسـت        يافتني از فهم و تفسير متون، ر        دست
مجاور در مطرح كردن نظراتش دربـارة         انتخاب اين روش به اين دليل است كه ابن        ). 170-171
هايي اسـتفاده كـه جنبـة نظـري دارنـد، ولـي               ها و واژه    هاي تجاري، از عبارت     جايي كانون   جابه

                                                 
1. G. Rex Smith 
2. Bibliotheca Orientalis 
3. Remke Kruk 
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نويـسي،    ي از مباني مطالعات متون رحله     يك. خودش به صراحت به اين جنبه اشاره نكرده است        
 عناصـر  از يكـي  دينـي  عنـصر  براي مثال،. شناخت دستگاه فكري مؤلف و عناصر رحلة اوست  

 آثـار  در هـم  و سـندباد  ماننـد  خيالي هاي  نويسي  رحله در هم كه بود نويسي  رحله متون مشترك
، اما مؤلفان اين    )109: 1989 فهيم، (دارد وجود اندازه يك به بطوطه  ابن سفرنامه همچون واقعي
مجاور در بررسي ويراني و       بر همين منوال، ابن   . اند  ها سخني از عنصر دين به ميان نياورده         رحله

آباداني شهرهايي مانند ريسوت، صحار و هرمز سخني از بينش نظري خود نگفتـه اسـت، ولـي          
كـرده   تبـديل  عـام  نونقـا  يـك  به را آن و داده قرار تكراري چرخة يك در را ويراني و آباداني
  .است

  

 دو ابهام درباره تاريخ المستبصر و مؤلف آن

تـاريخ  كتابي كه امروزه با عنوان      . درباره كتاب تاريخ المستبصر و مؤلف آن ابهاماتي وجود دارد         
مجـاور نـام دارنـد؛ يكـي          شود، به دو نفر منتـسب شـده كـه هـر دو ابـن                 شناخته مي  المستبصر

 1مجـاور بغـدادي     مؤلف تـاريخ المستبـصر ابـن      . مجاور بغدادي   ابنمجاور دمشقي و ديگري       ابن
همچنـين  . انـد   مجاور دمـشقي نـسبت داده       است، اما برخي محققان به اشتباه اين كتاب را به ابن          

  .ها اختلاف نظر وجود داشت درباره عنوان كتاب تاريخ المستبصر تا مدت
  

  نام كتاب
آوري كـرده اسـت و در         شناس فرانـسوي جمـع      ن باستا 2هاي عربي كه كلود شيفر      از ميان نسخه  

اين نسخه  .  نيز وجود داشت   تاريخ المستبصر اي از     شد، نسخه   كتابخانة ملي پاريس نگهداري مي    
 خاورشناس فرانسوي در    3»ادگار بلوشه «. هاي تاريخ المستبصر است     ترين نسخه   يكي از قديمي  

: گونـه توصـيف كـرده اسـت          ايـن  هاي خطي تهيه كرده بود، اين نسخه را         فهرستي كه از نسخه   
الـدين ابوالفـضل      هـاي جهـان و اثـر جمـال          ترين سـرزمين    تاريخي لطيف كه شامل ذكر بزرگ     «

/ 32: 1957الحـسيني،   (» مجاور شيباني دمشقي است     بن محمد معروف به ابن      بن يعقوب   يوسف
بـصر پيـدا    پس از كشف اين نسخه، در موزه بريتانيا نيز نسخة جديدتري از تاريخ المست             ). 383
ثبـت  » المستنـصر « بـه اشـتباه      تاريخ المستبصر در فهرست نسخ خطي اين موزه، نام كتاب         . شد

مجـاور اسـتفاده       نيز از همـين نـام بـراي معرفـي كتـاب ابـن              5 و ديرنبورگ  4اشپرينگر. شده بود 
                                                 

تنها اطلاعي كه از او وجود دارد اين است . طور دقيق معلوم نيست مجاور بغدادي هنوز به    تاريخ دقيق وفات ابن    .1
  .389ص ،8ج ،1993 محجوب،. ك.ر. در قيد حيات بود. م1228/ ق626مجاور در سال  كه ابن

2. Claude Schaeffer 
3. Edgard Blochet 
4. Sprenger 
5. Derenbourg 
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ا ر» المستبصر«عنوان  » المستنصر« نام كتاب را تصحيح كرد و به جاي          1پس از آن، ميلز   . اند  كرده
 .به كار برد

 در كتـابش بـا      2بود؛ زيرا فردي چـون ابوالحـسن خزرجـي        » المستبصر«عنوان اصلي كتاب    
مجاور نقل قول كرده و عنوان المستبـصر           از ابن   الرسوليه لةالدوالعقود اللؤلؤيه في تاريخ     عنوان  

ده تـأليف ش ـ  . ق626-625 هـاي   سـال  بين كتاب اين). همان( است    را براي رحلة او تاييد كرده     
. م1954-1951 هـاي   سـال  طي 3لوفگرين اوسكار توسط بار اولين براي المستبصر تاريخ .است
  .)762/ 17 ]:تا بي[عيسي،  (رسيد چاپ به ليدن در

، بسيار دير مورد توجـه پژوهـشگران شـرقي قـرار            تاريخ المستبصر با وجود اهميت نظري     
. مجاور توجـه كردنـد      به رحله ابن  البته مستشرقان غربي از اواسط سدة نوزدهم ميلادي         . گرفت

تـاريخ  اتريـشي، اولـين كـسي بـود كـه بـه اهميـت                شناس  شرق سپرنگر الويس 1864 سال در
 مستـشرق فرانـسوي، در مجلـة        4، گابريل فـران   1919پس از آن در سال      .  اشاره كرد  المستبصر

د بررسـي   فرانسوي آسيايي، پژوهشي دربارة آن نوشت و ارزش جغرافيايي و عمراني آن را مور             
  . قرار داد

  

  نام مؤلف
بـا ايـن حـال، در مـتن كتـاب           . طور دقيق مشخص نيـست       به تاريخ المستبصر نام مؤلف كتاب    

 بـه   تـاريخ المستبـصر   مجـاور در      ابـن . هاي مهمي درباره هويت واقعي مؤلف وجود دارد         سرنخ
او نوشـته   . تمعرفي كرده اس ـ  » بغدادي نيشابوري «روشني نام كامل پدرش را بيان كرده و او را           

» بـن احمـدبن المجـاور البغـدادي النيـسابوري      و كتب والدي محمدبن مـسعودبن علـي   «: است
. مجـاور بغـدادي نيـشابوري نوشـت         يعني پدرم محمدبن مسعود ابن    ). 281: 1996مجاور،    ابن(

فران  و ديرنبورگ سپرنگر، بلوشه، 5اي مانند بروكلمان،    آور است كه پژوهشگران برجسته      تعجب
تـاريخ  مجاور بغدادي را ناديده گرفتـه و نـام فـرد ديگـري را بـه عنـوان مؤلـف                      ملة ابن اين ج 

 . اند  بيان كردهالمستبصر

الـدين    انـد، ابـوالعز نجـم        نام بـرده   تاريخ المستبصر فردي كه محققان مزبور به عنوان مؤلف        
 دليل  دو. مجاور دمشقي است    بن محمدبن علي شيباني دمشقي معروف به ابن         بن يعقوب   يوسف

                                                 
1. Meles 

او چنـدين كتـاب     . فـوت كـرد   . ق812ي از اهل منطقه ربيد در يمن بود كه در سال             ابوالحسن خزرجي، مورخ   .2
  .274، ص4، ج2002زركلي، . ك.ر. درباره تاريخ و رجال يمن تأليف كرده است

3. Oscar Lofgren 
4. Gabriel Ferrand 
5. Brockelmann 
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نخـست آنكـه دو     . مجـاور بغـدادي وجـود دارد        مجاور دمشقي بـه جـاي ابـن         براي معرفي ابن  
هاي مـشابهي دارنـد؛ دوم اينكـه     اند، نام   بيان شده  تاريخ المستبصر شخصيتي كه به عنوان مؤلف      

  مجـاور بغـدادي در سـال        ابـن . انـد   اند و معاصر يكديگر بـوده       اين دو شخصيت هر دو معروف     
 را نيز در اين  تاريخ المستبصر و به روايتي    ) 8/389: 1993محجوب،  (د حيات بود    در قي . ق626

مجـاور دمـشقي محـدث معـروف در شـام       در همـين دوران، ابـن  . سال به رشتة تحرير درآورد   
بـردي،    تغـري   ؛ ابـن  7/728: 1986الحنبلـي،   ( در قيد حيـات بـود        690كرد و تا سال       زندگي مي 

مجاور دمشقي يكي از      مجاور بغدادي با ابن     عصر بودن ابن    مي و هم  اين تشابه اس  ). 8/33]: تا  بي[
  .مجاور دمشقي بود دلايل مهم انتساب نادرست تاريخ المستبصر به ابن

 تاريخ المستبصر مجاور دمشقي را مؤلف       اند كه ابن    گفتني است تنها پژوهشگران غربي نبوده     
مجاور دمشقي     را به ابن   اريخ المستبصر تاند، بلكه حتي برخي از محققان معاصر نيز           معرفي كرده 
 مـورخ و    تـاريخ المستبـصر   براي نمونه، خيرالدين زركلي معتقـد اسـت مؤلـف           . اند  نسبت داده 

  .)258/ 8: 2002 الزركلي،(مجاور دمشقي است  محدث شامي يعني ابن
 با اشاره به  » المجمع«اي در مجله       براي نخستين بار جعفر الحسيني طي مقاله       1957در سال   
او معتقد است مؤلـف     .  ديدگاه ديگري درباره مؤلف آن مطرح كرد       تاريخ المستبصر، متن كتاب   

. )32/385: 1957 الحـسيني، (مجاوربن محمدبن مـسعود بغـدادي اسـت           كتاب فردي به نام ابن    
علاوه بر الحسيني، فاطمه محجوب هم ديدگاه مشابهي مطرح كرده است؛ بـا ايـن تفـاوت كـه                   

مجاور بغدادي يعني محمـدبن مـسعود منتـسب كـرده             را به پدر ابن   بصر  تاريخ المست محجوب،  
  )389/ 8: 1993 محجوب،(است 

  :مجاور بغدادي نيشابوري است تاريخ المستبصر بنا به دلايل زير، اثر ابن
اي بـه سـرزمين شـام نكـرده، امـا در مقابـل بـه                   اشاره تاريخ المستبصر نخست آنكه مؤلف    

هاي شرق بارهـا اشـاره كـرده          ، خراسان، ري، هند و ساير سرزمين      مناطقي مانند بغداد، خوارزم   
دهد كه مؤلف با اين مناطق ارتباط داشـته و بـا آنهـا آشـنا بـوده اسـت                      اين امر نشان مي   . است

دانـسته    علاوه بر اين، او به صراحت خراسان را وطـن خـود مـي             ). 384/ 32: 1957 الحسيني،(
مجاور بغدادي نيـشابوري اسـت و بـه همـين       ابنخراسان سرزمين). Kruk, 2014: 316(است 

مجاور دمشقي مؤلـف      اگر ابن .  به آن اشاره كرده باشد     تاريخ المستبصر دليل بديهي است كه در      
معـروف  .  بود، چه دليلي داشت كه خراسان را وطن خود معرفـي كـرده باشـد               تاريخ المستبصر 

  . ه دمشقي معروف بوده استمجاور دمشقي ساكن شام بوده و به همين دليل ب است كه ابن
هـاي      دوم، مؤلف كتاب پدرش را بغدادي نيشابوري معرفي كرده و خودش هم به سـرزمين              

لاي كتاب اشعار فارسي زيادي وجود        در لابه . شرقي مانند خراسان و خوارزم علاقه داشته است       
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 مؤلف بـه    اين بدين معناست كه   . اين اشعار توسط مؤلف به زبان عربي ترجمه شده است         . دارد
مجاور بغدادي با زبان فارسي آشنا بـوده          ابن. احتمال زياد با زبان فارسي نيز آشنايي داشته است        

» فـُرس «مؤلف در بيشتر مناطقي كه سفر كرده، بـه آثـار            . و از اشعار فارسي استفاده كرده است      
يقبـاد و شـاپور     بن ك   بر اين، به حاكمان ايراني مانند كيكاوس       علاوه. آنها توجه ويژه داشته است    

ها و اشارات دقيقي كـه مؤلـف          مقايسه. )132-131: 1996 مجاور،  ابن(هم اشاراتي داشته است     
تاريخ المستبصر به حاكمان مازندران و ديگر مناطق شرقي داشته، همگي بيانگر تعلق ذهنـي او                

نـاطق شـام   مجاور دمشقي مؤلف تاريخ المستبصر بود، احتمالاً بـه م         اگر ابن . به اين مناطق است   
  . كرد بيشتر اشاره مي
مجـاور     را بـه ابـن     تـاريخ المستبـصر   توان براساس آن كتاب       ترين شاهدي كه مي     سوم، مهم 

مؤلف كتاب نوشـته  . بغدادي نسبت داد، تصريحي است كه مؤلف كتاب در متن آن آورده است         
همان، (» ريبن احمدبن المجاور البغدادي النيسابو      وكتب والدي محمدبن مسعودبن علي    «: است
تـاريخ  مجاور بغـدادي نيـشابوري مؤلـف      گذارد كه ابن    اين اشاره هيچ ترديدي باقي نمي     ). 181

مجاور بغدادي نيشابوري معرفي كـرده اسـت،          وقتي خود مؤلف، پدرش را ابن     .  است المستبصر
  !مجاور دمشقي نسبت داد؟  را به ابنتاريخ المستبصرتوان  چگونه مي

هاي ادبـي     امري كه در اشعار فارسي و حكايت      . رويكرد ادبي دارد   تاريخ المستبصر چهارم،  
تواند   همين امر مي  .  تجلي يافته است   -كه معمولاً درباره شرق قلمرو اسلامي وجود دارند        -آن  

مجـاور دمـشقي      ابـن . مجـاور بغـدادي باشـد        به ابن  تاريخ المستبصر شاهدي بر درستي انتساب     
ب را نوشته بود، رويكرد حديثي بر رويكرد ادبي و شاعرانه           محدث بود؛ بنابراين اگر او اين كتا      

  . كرد  غلبه ميتاريخ المستبصردر 
  

 نويسي مجاور در ادبيات رحله نوآوري نظري ابن

تـرين وسـيله سـفر     است و از آنجا كه شتر مهـم     » جهاز شتر «و  » مركب«رحله در اصل به معني      
و » ترحـال «،  »رحلـه « اين رو، كلمـاتي نظيـر        از. به كار رفت  » مسافرت«تدريج به معناي      بود، به 

). 11/279]: تـا   بـي [منظـور،     ابن(همگي بر انتقال از مكاني به مكان ديگر دلالت دارند           » ترحيل«
رحله نوعي از ادبيات است كه شامل آثار مرتبط با اكتشاف راز و رمز اشيا و ماجراجويي و نيز                   

  ).6: 2005؛ خليل، 14 :2013پادشاه، ( است هاي بيگانه ثبت ملاحظات مسافران دربارة سرزمين
مجـاور    نويساني چون ابن    رحله. نويسي در دورة اسلامي رشد چشمگيري پيدا كرد         ادبيات رحله 

براي مثال، هدف اصلي ناصرخـسرو      . هاي ديني به سير و سفر پرداختند        و ناصرخسرو با انگيره   
ناصرخـسرو،  (اية آن انجام شده بـود       زير س »  الشجره بيعة« از سفر به مكه، ديدن درختي بود كه       
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هـاي    ترين انگيزه   هاي ديني مثل حج از مهم       بنابراين بعد از ظهور اسلام، انگيزه     ). 19-20: 1993
هـاي    علاوه بر اين، فتوحات و چـالش      . )19: 2002 قنديل، ؛79 : 1978 فهيم،(نويسي بود     رحله

 و همچنـين گـسترش   )10: 1983 حـسين، (جديد برخاسته از آنها از قبيـل نحـوة اداره قلمـرو       
هاي ارتباطي مانند ديوان بريـد شـد،          اي از سازمان    ساز پديد آمدن شبكه     قلمرو اسلامي كه زمينه   

  .)8-7: ]تا بي[ احمد،(نويسي شدند  ساز رواج رحله عوامل ديگري بودند كه زمينه
بكر محمد نويسي كتاب نوشت، ابو در دوره اسلامي نخستين كسي كه در زمينة ادبيات رحله

الكيلانـي،  (ها كتـاب نوشـت        بندي كردن رحله    كه در زمينة طبقه   ) م1063/ ق543(عربي بود     ابن
اي كـه بـه مـا      با اين حال، گويا كتاب او از بين رفته و بدين ترتيب اولين سـفرنامه  ). 20: 2014

ي نويـس    دو مرحلـه رحلـه     تـاريخ المستبـصر   قبل از   ). همان(رسيده، سفرنامة ناصرخسرو است     
نويـسي   مرحلة نخست، از ظهور اسلام تا سدة پنجم قمري كه درواقع اوج رحلـه         : وجود داشت 

 تفكـر  اوج را سـده  ايـن  كـه  بـود  ممتـاز  حـدي  به نويسي  رحله آثار قمري چهارم سدة در. بود
مرحله دوم، از سدة پنجم تـا هفـتم          .)14: 2015 الشقران، (دانند  مي اسلامي تمدن در جغرافيايي

اين ركود بـا    . )20: 2014 الكيلاني،(رود    نويسي به شمار مي     ران ركود ادبيات رحله   قمري كه دو  
ارتباط نيست؛ انـدكي پـيش و پـس از سـقوط              افول كلي جريان تمدن اسلامي در اين دوره بي        

به دست مغولان، جامعة اسلامي تا مدتي دستخوش نـاامني و بـه تبـع آن    . ق656بغداد در سال    
 جـز  اي چاره« خلدون گفته است، براي كسب علم       طور كه ابن    همان. ركود علمي و فرهنگي شد    

نويسي تـأثير منفـي       در نتيجه، ركود علم بر رحله     . )1/745: 1988 خلدون،  ابن(» نيست مسافرت
نويسي  اي به ادبيات رحله مجاور با تأليف تاريخ المستبصر در دورة ركود، جان تازه  ابن. گذاشت
  .بخشيد

نويـسي، ابتـدا بايـد عناصـر          مجـاور در عرصـة رحلـه        ه و نوآوري ابن   براي فهم بهتر جايگا   
تـاريخ  بندي كرد و سپس بـا مقايـسه كـردن محتـوا و سـاختار                  گونه آثار را دسته     ساختاريِ اين 

ها معمولاً    رحله. مجاور پرداخت   هاي رحلة ابن     با برخي از اين آثار، به بررسي تفاوت        المستبصر
نصر اين ساختار، مقدمه است كه عمومـاً بـا سـتايش خـدا و               نخستين ع . ساختار واحدي دارند  

 تـاريخ المستبـصر   الخطيب ماننـد      الدين ابن    لسان رحلهبراي مثال،   . شود  آغاز مي ) ص(رسولش  
ترين عنصر، متن اصلي است كه از         دومين و مهم  ) 31: 2003الخطيب،    ابن(اي دارد     چنين مقدمه 

سـومين و آخـرين عنـصر،       . نـويس اسـت      رحله تر و شامل مشاهدات     همة عناصر ديگر طولاني   
بـراي  . شـود   خاتمه است كه معمولاً در آن علاوه بر ستايش خداوند، مدت زمان سفر بيان مـي               

جبير در پايان رحلة خود نوشته كه سفرش دو سال و سه ماه و نيم طول كشيده اسـت         مثال، ابن 
الگوي واحدي دارنـد كـه در آن، مـسير          ها از نظر ساختار تقريباً        رحله). 284]: تا  بي[جبير،    ابن(
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هـا    عناصر ساختاري رحله  . كند  سفر از نقطة عزيمت تا لحظه بازگشت خط واحدي را دنبال مي           
 ).294: 2008الشوابكه، (بندي روايت ارتباط دارند  با زمان

نويسي، تاريخ المستبصر تفاوت چنداني با آثار قبلـي           از نظر التزام به عناصر ساختاري رحله      
عدي ندارد، اما از حيث محتوايي تاريخ المستبصر به دليل توجه به مباني نظري، با ديگر آثار                 و ب 

مجـاور، ناصرخـسرو هـيچ چـارچوب نظـري بـراي              بـرخلاف ابـن   . نويسي تفـاوت دارد     رحله
او در تمام سفرش مشاهدات خود را به دقت ثبت كرده و            . توصيفات خود در نظر نگرفته است     

اي كه گزارش مفصلي دربارة تمـدن مـصر در عـصر           كرده است؛ به گونه   مظاهر تمدني را درك     
، اما مـثلاً وقتـي      )46-45: 2013حسن،  (نوشته است   ) ق487-427(خليفه مستنصر باالله فاطمي     

اي به دلايل رونـق اقتـصاد آنجـا نكـرده و              گفت، هيچ اشاره    سخن مي » تنيس«از جزيره مصري    
ايـن   .)95-91: 1993 ناصرخـسرو، (تبط ندانسته است    رونق آنجا را با افول شهرهاي مجاور مر       

. نويس بيشتر به امـور ظـاهري ماننـد آب و هـوا و شـكل شـهرها توجـه كـرده اسـت                    سفرنامه
). 5: 1383ناصرخـسرو،   (» هواي آنجا عظـيم خـوش بـود       «:  نوشته است  1كه درباره منبج    آنچنان

، مثـل   )95: ]تـا   بـي [ ضـيف، ( سـالگي آهنـگ سـفر كـرد          22در  . ق725بطوطه كه در سـال        ابن
بطوطـه در     براي نمونه، ابن  . ناصرخسرو اشاره اي به دلايل خرابي و آباداني شهرها نكرده است          

در مجـاورت   » هـاي خفاجـه     عـرب «توضيح علت خرابي كوفه، اين امر را ناشي از تجاوزگري           
ظـري و  مجاور به سبب توجـه بـه مـسائل ن    ، اما ابن  )228: 1987بطوطه،    ابن(كوفه دانسته است    

  .نويسان تفاوت دارد تهية چارچوبي براي آن، با اين رحله
  

 المجاور اركان بينش نظري ابن

جزيـرة     گزارشي از سفر يك تاجر يا شخصي با علايق تجـاري قـوي در شـبه                تاريخ المستبصر 
 كتـابي بـيش از   تاريخ المستبصر). Smith, 2009: 1(عربي در اوايل سده سيزدهم ميلادي است 

ه است و موضوعات آن چنان گسترده است كه متخصصان ساير علـوم انـساني نيـز      يك سفرنام 
نـسخة خطـي ايـن كتـاب در كتابخانـة مـوزه عـراق         ).همان(توانند از آن بهرة وافري ببرند  مي

تاريخ المستبصر در سـال     ). 8/389: 1993محجوب،  ( است   463شود و شماره آن       نگهداري مي 
. در قـاهره چـاپ شـد      »  الدينيـه  فةالثقا«وسط كتابخانه    به تصحيح ممدوح حسن محمد ت      1996

  .پژوهش حاضر بر مبناي همين تصحيح است
صحبت كرده و به نوعي اثر خود را در زمـرة           » فن تاريخ «مجاور در مقدمة كتاب دربارة        ابن

ها و    نويسي اولية اسلامي، ابتدا كتاب را به شكل معرفي مسير           تاريخ دانسته، اما طبق سنت رحله     
                                                 

   . شهر منبج در شمال سوريه امروزي در استان حلب واقع شده است.1
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ها تنظيم كرده و سپس به ساير مسائل مانند شـيوة معيـشت، آداب و رسـوم اجتمـاعي،                     فتمسا
نويسي اسلامي، همواره بر اين نكته تأكيد         در آداب رحله  . مسائل اقتصادي و غيره پرداخته است     

و دربـارة   ) 53: 1996الصعيدي،  (نويس بايد با ديدي عقلاني به امور نگاه كند            شود كه رحله    مي
ها   مجاور بسيار به اين نكته توجه داشته و سعي كرده است پديده             ابن. بيند تأمل كند    ميآنچه كه   

مجاور علاقـة بيـشتري بـه آنهـا           علاوه بر اين، اماكني كه ابن     . را با رويكردي متفكرانه بشناساند    
تـري توصـيف       بـه شـكل مبـسوط      -هاي تاريخي يا استحكامات دفـاعي       مانند ساختمان -داشته  
نويسي، ارائة توصيفات عيني و مبتني بر مشاهده اسـت؛            لاً نخستين اساس در رحله    اصو. اند  شده

هاي آثارشان به اين نكته اشـاره         مه  مجاور، در مقد    نويسان از جمله ابن     به همين دليل بيشتر رحله    
بـر ايـن اسـاس، در تـاريخ         ). 69: 1991نـصار،   (كنند    اند، روايت مي    اند كه آنان آنچه ديده      كرده

هـا و جزيـرة سـقطري توصـيف و سـپس در               ر يازده شهر بزرگ و نيز تعدادي از قلعه        المستبص
سبك آنها مـشابه  . اند ها به اشكال هندسي ساده ترسيم شده   اين نقشه . اند  قالب نقشه ترسيم شده   

تاريخ المستبـصر بـه عنـوان منبعـي دربـارة      . سبك مكتب بلخي در ترسيم آثار جغرافيايي است   
ة صـف ويژه مناطق مسكوني جنوبي آن، پـس از كتـاب             جزيرة عربي و به     هتوپوگرافي تاريخي شب  

 ).Smith ,2009 :1(بن يعقوب همداني اهميت فراواني دارد  بن احمد  اثر حسن العربةجزير

كرد كه به ندرت در ساير منابع قرون ميانه به آنها توجـه    مجاور بر موضوعاتي تمركز مي      ابن
بيشتر اين احساس را به مخاطـب       . ور عجيب و غريب داشت    او علاقة بسياري به ام    . شده است 

بـا ايـن حـال، اثـر او يكـي از            . دهد كه اطلاعـات كتـابش را خيلـي جـدي نگرفتـه اسـت                مي
 ها، تجارت، اقتصاد دورة ميانه يمن و مناطق مجـاور اسـت             ارزشمندترين منابع دربارة نام مكان    

)316: 2014, Kruk.(  
يخي، اقتصاي، اجتمـاعي، جغرافيـايي و فرهنگـي، يكـي از            هاي ارزشمند تار    علاوه بر جنبه  

 نويـسنده .  چارچوب نظري مؤلف آن اسـت -كه مورد غفلت واقع شده -هاي اين كتاب      ويژگي
هـد كـه ايـن       نشان مـي   تاريخ المستبصر اي نكرده، اما تعمق در         اثرش اشاره   به چارچوب نظري  

 البته يادآوري اين نكتـه خـالي از         .كتاب از شالودة نظري منسجم و مستحكمي برخوردار است        
لطف نيست كه در دوره نگارش كتاب، معرفي چارچوب نظري آثار توسط مؤلفان به شكلي كه         

   .مرسوم نبوده است اكنون مرسوم است،
گيري از روش     با اين حال، با بهره    . مجاور به صراحت نظرية خود را معرفي نكرده است          ابن

مجاور دربـارة    نظرية ابن . لاي كتاب به بينش نظري او پي برد         هتوان از لاب    هرمنوتيك قصدگرا مي  
عوامل «و » گيري نحوة شكل«: هاي تجاري دو ركن اساسي دارد گيري، افول و انتقال كانون شكل

تواند بـه فهـم نظريـة         بندي وجود دارد كه مي      گرايي دو تقسيم    در مبحث قصدي  . »افول و ركود  
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اي  شـناختي، مجموعـه   قصد روان . شناختي  تي و قصد زبان   شناخ  قصد روان : مجاور كمك كند    ابن
قـصد  . اي خـاص اسـت      از تصورات آگاهانه و ناآگاهانـة مؤلـف نـسبت بـه موضـوع يـا واژه                

گيري ذهن به سوي معنايي از اثر است كـه بـه واسـطة توجـه                  شناختي نيز به معناي جهت      زبان
درصدد انتقال آن به مخاطبان است      آگاهانة مؤلف تعين پيدا كرده است؛ همان معنايي كه مؤلف           

مجاور بـا تـشريح دلايـل رونـق و افـول شـهرها،                ابن). 171: 1389عابدي سرآسيا و ديگران،     (
او بـراي انجـام ايـن كـار، از تكنيـك            . كنـد   اش هـدايت مـي      مخاطبان را به سوي اركان نظريـه      

نويسي و ساير متـون       ههاي ظاهري به خواننده استفاده كرده كه در رحل          هرمنوتيكي انتقال پديده  
هاي واقعـي، از تعـابيري    گيري از اين تكنيك براي توصيف پديده      مؤلف هنگام بهره  . رايج است 

مؤلف تاريخ المستبصر دقيقـاً     ). 69: 2006ريكور،  (استفاده كرده است    » انگار آنجا بودي  «مانند  
هـاي طبيعـي،    يـده از همين تكنيك استفاده كرده و در مقدمة كتابش بـا اشـاره بـه شـهرها و پد               

كند كه مخاطب انگـار آنهـا را بـا            ها را چنان دقيق توصيف مي       تصريح كرده است كه اين پديده     
 هدفمنـد  سير يك خط  شود كه   مي باعث كتاب اين مطالعة دليل همين بهبيند؛    چشم خودش مي  

طوري   او اين خط هدفمند را در سرتاسر كتاب ادامه داده است؛ به            .گيرد شكل خواننده ذهن در
گيري شـهرها را ارائـه        اش، يعني چگونگي شكل     تدريج ابتدا ركن اول نظريه      كه از آغاز كتاب به    

. سپس در ادامه، عوامل ركود و افول مراكز شهري را مورد بررسي قـرار داده اسـت                . كرده است 
  .آورد خواننده با مطالعة اين كتاب، تصوير منسجمي از آباداني و ويراني شهرها به دست مي

 تاريخي جغرافياي بررسي در اصلي موضوعات به ساده، هاي  پرسش طرح ضمن مجاور  بنا
 حتـي  و اقتـصادي  فرهنگـي،  اجتماعي، جوانب تمام به تحقيق اين در او. است پرداخته شهري
كـرده   اسـتفاده  پيشينيان جغرافيايي ميراث از اي  هوشمندانه شكل و به  كرده توجه شناختي  روان
 هـاي   ويژگـي  شـدة  شـناخته  كمتـر  هـاي   جنبـه  از برخي به او توجه و كيدتأ حال، اين با .است

 و شـهري  جغرافيـاي  بـه  پـرداختن  در نوين اي  شيوه ارائة درصدد او كه دهد  مي نشان اجتماعي
 )13: 1389 وثوقي، (است بوده تاريخي

نخـستين ركـن    . هاي تجاري داراي دو ركن اسـت        جايي كانون   مجاور دربارة جابه    نظريه ابن 
خصوص مراكز ساحلي است؛ و ركن دوم ناظر          گيري شهرها و مراكز تجاري، به        نحوة شكل  آن،

  . به نحوة افول شهرهاست
مجاور آن است كه اين دو ركن در سراسر كتـاب             نكتة قابل توجه درباره رويكرد نظري ابن      

سـت كـه بـا      اي ا    به گونه  تاريخ المستبصر نحوه ارائة مطالب در     . اند  طور پيوسته قابل مشاهده     به
نظريـة  . توان مـصاديق نظريـة مؤلـف را در ذهـن مجـسم كـرد                خواندن آن از آغاز تا پايان، مي      

هنگامي كـه    گويد  مجاور داراي پويايي و استمرار است؛ بدين معنا كه مؤلف با صراحت مي              ابن
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مجـاور    ترين مشخـصة نظريـه ابـن        درواقع، مهم . شهر معيني نابود شد، شهر ديگري شكوفا شد       
   .نكته استهمين 

  

  گيري شهرها چگونگي شكل
نويـسي، توجـه      مجـاور از سـاير آثـار جغرافيـايي و رحلـه             كنندة اثر ابن  ترين ويژگي متمايز    مهم
درواقع، او بررسي جامعي    . است» گيري و علل و عوامل افول شهرها        شكل«مند او به روند       نظام

» آباد شدن «يك شهر به    »  شدن خراب«از شهرها به عمل آورده و سپس به اين نتيجه رسيده كه             
مجـاور مطـرح    رسد اين نظريه براي نخستين بار توسط ابن    به نظر مي  . ديگري منجر خواهد شد   

مجاور قبل از استنتاج، به بررسي جـامعي دربـارة شـهرهاي گونـاگون پرداختـه                  ابن. شده است 
سئلة بناي اوليه او پيش از بررسي جغرافياي تاريخي شهرها و مشخصات كنوني آنها، به م. است

پرداخته، سپس با بررسي روند رشد و شـكوفايي آن، در نهايـت بـه عوامـل ركـود و انحطـاط                      
براي نمونه، او به بناي اولية شهرهايي مانند طائف، جده و عدن اشاره             . شهرها اشاره كرده است   

  .و غيره استفاده كرده است» بناء جده«، »بناء الطائف«كرده و از عناوين 
گيري جده، به مفاهيمي مانند مهاجرت تجار و          مجاور درباره چگونگي شكل      ابن در گزارش 

توجـه بـه چگـونگي    . اي شـده اسـت   طور كلي انتقال سرماية مـادي و انـساني، توجـه ويـژه        به
شـهرها مربـوط    » سـاخت «هاي كتـاب كـه بـه          گيري و شكوفايي شهرها، در بيشتر بخش        شكل
ور، در به وجـود آمـدن مراكـز شـهري، بـين حاكميـت               مجا  از ديدگاه ابن  . شود، وجود دارد    مي

طوري كه او براي شناسـايي زمـان احـداث            سياسي و بازرگانان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد؛ به       
كـه در     آنچنـان .  اشاره كـرده اسـت     -ها  نه به سال  -شهرها به دوران حكمراني حاكمان و اميران        

دولت امـام ابوموسـي محمـد الامـين         «تصريح كرده كه در دورة      » الشرف«شرح روايت احداث    
يا اينكه در جايي ديگر نوشته است با زوال         ). 233: 1996المجاور،    ابن(تأسيس شده است    » باالله

  ).134همان، (عدن هم ويران شد » مكان«دولت فراعنه، 
گيري مراكز شهري، اين است كه به عقيـدة           مجاور دربارة شكل    نكتة مهم ديگر در نظرية ابن     

. گيـرد   يك شهر ديگر صـورت مـي      » خراب شدن «يك شهر پس از     » آباد شدن «نويس   اين رحله 
پـس از خـراب شـدن       » ايـن صـعده   «گيري شهر صعده تصريح كرده كه         مجاور دربارة شكل    ابن

او در اينجا نيز علاوه بر اشاره به چارچوب نظري درباره فرايند . صعدة قديم تأسيس شده است    
مـاجراي  . ر در احداث شهر و رونق آن اشاره كرده اسـت           به نقش تجا   1گيري شهر صعده،    شكل

با بنـاي ايـن مـسجد،       . بناي اولية شهر صعده، از احداث مسجد آن توسط يك تاجر شروع شد            
                                                 

  .  صعده در شمال يمن واقع شده است شهر.1
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بينيم كه    در اينجا نيز مي   ). همان(مردم گرداگرد آن زياد شدند و منازل و بازارهايي ايجاد كردند            
گيـري سـاير شـهرهاي مهـم          امري در فرايند شكل   چنين  .  انساني قابل توجه است     نقش سرماية 

 .تري مورد توجه قرار گرفته است طور مبسوط مانند جده نيز به

شده به شهر     مجاور، دو مفهوم مهاجرت و انتقال سرماية انساني از شهر ويران              در نظرية ابن  
 منطقـة   هـاي مـادي و انـساني آن بـه يـك             اند؛ زيرا با ركود يك شهر، سرمايه        جديد، بسيار مهم  
يك بازرگان حاضر نيست سرمايه خـود را در جـايي نگـه دارد كـه بـه                  . شود  ديگري منتقل مي  

گيرد؛ به همين دليل به محض متزلزل شـدن امنيـت يـك               دلايل متعدد در معرض خطر قرار مي      
طور هوشمندانه اين     مجاور به   ابن. افتند  جايي سرمايه خود مي     منطقه، بازرگانان آنجا به فكر جابه     

ويژه شهرهاي ساحلي مـورد       هاي تجاري و ركود و افول شهرها، به         جايي كانون   ته را در جابه   نك
توجه قرار داده و نقش تجار در رونق شهرهايي همچـون جـده، عـدن و چنـد شـهر ديگـر را                       

شـود، رونـق و شـكوفايي         گونه كه در جدول شماره يك ملاحظه مـي          همان. بررسي كرده است  
 -مهاجرت-اين حالت دوري خرابي. ه سبب ناامني در حبشه بوده است ب 1»المزدويه المره «شهر  

بود، » عظيم«براي مثال، همين شهر المزدويه المره ابتدا يك شهر    . شود  آباداني چند بار تكرار مي    
ايرانيان اهل سيراف به آنجا مهاجرت كردنـد و دوبـاره بـه آنجـا        . شد» خراب«اما پس از مدتي     
البتـه ايـن بـار تجـار        . ؛ سپس بار ديگر المزدويه المره خراب شد       )115همان،  (رونق بخشيدند   

شان به المزدويه المره مهاجرت كرده بودنـد و بـار             حبشه در اثر وقوع ناامني شديد در سرزمين       
  .ديگر آنجا را شكوفا كردند

  1جدول شماره 
  تأثير مهاجرت در تأسيس و رونق آن شهر  نام شهر

به نام طائف شناخته شـد، مهـاجرت كـرد و            ي كه بعدها  مردي به نام ثقيف به محل       طائف
  .شهر طائف را بنيان نهاد

بن زياد حاكم خليفه امين عباسي بـر يمـن، لـشكري از عـراق آورد و بـراي                     محمد  زبيده
  .اسكان سپاهيان، شهر زبيده را احداث كرد

 اهـل   مهاجرت ايرانيان در پي اسلام آوردن سلمان فارسي به جده و نيـز مهـاجرت                جده
  .سيراف به اين شهر پس از خراب شدن شهر سيراف

  به عدن) القمر(مهاجرت اهالي كومور   عدن
  مهاجرت مردم حبشه به المزدويه المره در پي كشتار مردم آنجا توسط حاكم  المزدويه المره

 از  532بن جعفر فارسـي در سـال          بن الحسن   يةبن شيرو   الاهواب ابوالقاسم الرامشت    شهر حسنه
  . به حج رفت و در اين ميان شهر حسنه را تأسيس كردهند

                                                 
 موقعيت اين شهر به دقت قابل تشخيص نيست و امروزه شهري به نام المزدويه المره وجود ندارد، اما از ترتيب .1

  . توان حدس زد كه اين شهر در ساحل غربي يمن واقع بوده است مجاور مي سفر ابن
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مجاور در شـرح چرايـي رونـق بازرگـاني جـده، چنـد روايـت آورده كـه در آنهـا بـر                          ابن
مجاور در بررسي يكي از       اينجا نيز ابن  . تأكيد كرده است  » جايي و انتقال بازرگانان به جده       جابه«

فات دقيق دربارة علل شكوفايي ايـن شـهر،        ، با ارائه توصي   )شكوفايي جده (مصاديق نظرية خود    
مجـاور دربـاره چگـونگي     توصـيفات ابـن  . اسـتفاده كـرده اسـت   » انگار آنجا بـودي «از تكنيك   

شكوفايي جده چنان دقيق است كه به گفتة وي، گويي مخاطب با چـشمان خـود رونـد رونـق               
ا، در چـارچوب    هاي متعدد و سپس نقد آنه       مطرح كردن روايت  . كند  گرفتن جده را مشاهده مي    

هنگامي كه سيراف خـراب شـد، اهـل        «: ها آمده است    در يكي از روايت   . همين توصيفات است  
اينـان دو گـروه     . رسـيدند ] بـه جـده   [قومي از آنـان     . سيراف به ديگر سواحل دريا منتقل شدند      

آنـان سـاكن جـده شـدند و دور تـا دور آن      . يكي از آنان سيار نام داشت و دومي مياس  : بودند
  ).56همان، (» ري از گچ و سنگ بنا كردندديوا

مجاور در اين روايت، علاوه بر بيان نقش ورود سرماية جديد به جده در رونـق آن، بـر                    ابن
اين امر در چندين . تأكيد كرده است» خراب شدن سيراف«پيوستگي و ارتباط شكوفايي جده با       

تـوان    ست؛ به همـين دليـل مـي       جاي كتاب و دربارة خرابي و آباداني چندين شهر تكرار شده ا           
  .مجاور است از اجزاي مهم نظرية ابن» آبادي«و » خرابي«گفت دو مفهوم 

مجاور به نقش خراب شدن يك مركـز تجـاري در رونـق يـك مركـز ديگـر، بـه                       اشارة ابن 
شايد اگر اين مسئله فقط در يك جاي كتاب بيـان شـده بـود،               . وجه گذرا و مختصر نيست      هيچ
حال آنكه اين مـسئله     . مجاور به دنبال ارائة يك بينش نظري نبوده است          ه ابن شد ادعا كرد ك     مي

او به اين مسئله اشاره كرده است كـه         . در امتداد كتاب چندين بار به صراحت تكرار شده است         
 و انتقال تجـار آنهـا بـه         1»هرم«و  » ابين«خراب شدن دو شهر     » تنها پس از  «مثلاً آباد شدن عدن     

مجاور دربارة تأسيس شـهر عـدن نيـز چنـد روايـت               طبق معمول، ابن  . دعدن صورت گرفته بو   
او در اين باره نوشته     . دهد  ها ترجيح مي    با اين حال، يك روايت را بر ديگر روايت        . آورده است 

تنها پس از خراب شدن ابين و هرم آباد شد و تجار از اين   ] عدن[تر آن است كه       صحيح«: است
در نتيجه اين سه شهر در آن زمان        . ات و مقدشوه ساكن شدند    دو شهر مهاجرت كرده و در قله      

  ).148همان، (» آباد شدند
هـاي آن اهميـت       خصوص نوع قـصدگرايي آن، زبـان نوشـتاري و دلالـت             در هرمنوتيك به  

گذار دانش هرمنوتيك، ضمن تأكيد بـر وجـود معـاني نهـايي در                شلايرماخر بنيان . زيادي دارند 
خـصوص زبـان نوشـتاري ارتبـاط      صـلي هرمنوتيـك بـا زبـان و بـه          متن، نشان داد كه جايگاه ا     

مجاور نيز اهميـت   هاي زباني براي كشف نظرية ابن   دلالت). 191: 1377قنبري،  (تنگاتنگي دارد   
                                                 

  . نام دو منطقه در يمن.1
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تـوان   هايي استفاده كرده است كه با تأويل آنهـا مـي      ها و واژه    مجاور از عبارت    ابن. خاصي دارند 
  . هاست از جملة اين عبارت» حصر« اسلوب به كارگيري. نظرية وي را مشخص كرد

نخـست آنكـه او از   . مجاور دربارة آبادي عدن از چند جهت حائز اهميت اسـت     روايت ابن 
» تنهـا پـس از    «در زبان عربي استفاده و تصريح كرده است كه شكوفايي عـدن             » حصر«اسلوب  

ي، تأكيـد بـر     يكي از كاربردهاي اسلوب حصر در عرب      . خراب شدن ابين و هرم صورت گرفت      
دوم، خراب شدن ابين و هرم و انتقال تجار آنها، باعث شـكوفا شـدن               . اي مشخص است    گزاره

تواند بدون داشـتن      ، نمي تاريخ المستبصر اين تأكيد و تكرار در      . ديگر شهرها از جمله عدن شد     
  . يك چارچوب نظري صورت گرفته باشد

شـده بـه شـهر جديـد          شهرهاي خراب   براساس نظرية ابن مجاور، معمولاً مهاجراني كه از         
مجاور دو مفهـوم خرابـي و آبـادي را در             گاهي ابن . شوند  آيند، باعث رونق و آباداني آن مي        مي

يك شهر آورده است؛ بدين معنا كه يك شهر در دوراني خراب شده، اما پس از ورود مهاجران                  
هر المزدويـه المـره در      او در تشريح ساخته شدن ش     . از يك شهر ديگر، اين شهر آباد شده است        

يك شهر  «مجاور تصريح كرده است كه شهر المزدويه المره           ابن. يمن، چنين روايتي آورده است    
البته ). 115همان،  (» هاي اهل سيراف آن را بنا كردند        هنگامي كه خراب شد، فارس    . بزرگي بود 

مـادي و انـساني     هـاي     مجـاور صـاحبان سـرمايه       ناگفته نماند كه بيشتر مهاجران مورد نظر ابـن        
  . اند بوده

  
 ويراني، مقدمة آبادي

يابـد و بـا آن ارتبـاط           مفهوم خراب شدن در ارتباط با آباد شـدن معنـا مـي             تاريخ المستبصر در  
 داران آن بـه     شد، تاجران و سـرمايه      هنگامي كه يك مركز تجاري دچار افول مي       . تنگاتنگي دارد 

 در تـلاش بـراي فهـم علـل و          اريخ المستبصر تمؤلف  . شدند  يك مركز يا منطقة ديگر منتقل مي      
هـا را     جـايي جمعيـت     خصوص جابـه    عوامل رونق و ركود مراكز تجاري، تحولات اجتماعي به        

هـا را علـت    هاي انساني و سـرمايه  جايي جمعيت مورد تأكيد قرار داده و در بسياري موارد جابه    
يابي افول شهرهاي     در علت » مهاجرت«درواقع، مفهوم   . اصلي افول و ركود شهرها دانسته است      

هاي انساني را عامل بسياري       جايي  او جابه . خصوص شهرهاي بندري جايگاه والايي دارد       مهم به 
اي روشمند در مطالعات جغرافيـاي   از تحولات اقتصادي دانسته و بر همين اساس الگو و نظريه          

 ،»عدن خراب «،»دهج خراب «همچون عناويني از شهرها دربارة ركود . تاريخي ارائه كرده است   
 ركـود  عوامل عناوين، اين ذيل. است برده نام »ظفار خراب ذكر «و »القديمه صعده خراب ذكر«
  .است گرفته قرار مطالعه مورد شهرها افول و
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مجاور خراب شدن يك شهر مقدمة آبادي يك شهر ديگر است؛ زيرا              درواقع، از ديدگاه ابن   
 انـساني و مـادي آنجـا بـه منطقـة ديگـري منتقـل                هاي  پس از افول يك منطقة تجاري، سرمايه      

و » هنگامي كه صعده قديم خـراب شـد       «مجاور تصريح كرده است       براي مثال، ابن  . خواهند شد 
بن الحسين به صعده جديـد آمـد و بـه             اهالي آن دچار محنت شدند، فردي به نام يحيي الهادي         

م زيادي همراه با او به      يحيي در اين مسجد سكونت كرد و مرد       . كمك يك تاجر مسجد ساخت    
همين مردم شهري احداث كردنـد كـه در آن بازارهـا، منـازل و امـلاك                 . اين شهر جديد آمدند   

  ).234همان، (فراوان وجود دارد 
يابي و نشان دادن الگوي ثابت عوامل رونـق و افـول شـهرها، هوشـمندانه دو            او براي علت  

دهد كه رونـق يـك    م قرار داده و نشان ميعبارت خرابي و آبادي در دو شهر متفاوت را كنار ه 
او تلاش كرده براي فهم     . شهر با خراب شدن يك شهر ديگر، ارتباط معنادار و هوشمندانه دارد           

تغييرات اجتماعي و تحولات شـهري الگـويي سـاده در عـين حـال كـاربردي ارائـه دهـد كـه                       
بـه همـين    . دهد  قرار مي هاي اجتماعي را در روند شكل گيري و افول شهرها مورد توجه               پديده

زيـرا او  . توان رويكرد او در بررسي جغرافيايي تاريخي و شـهري را روشـمند دانـست               دليل مي 
  .براي آبادي يا خرابي اغلب شهرها الگويي مشخص ارائه داده است

  
  جدول شماره دو

  شهر آباد شده    شهر خراب شده

  صعده جديد    صعده قديم

  المزدويه المره    حبشه 

  جده    فسيرا

  عدن، قلهات و مقدشو    ابين و هرم

  صحار    ريسوت

  البين و هرمز    صحار

  عدن    البين و هرمز
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شود، در اين الگو هر شهري كه رو به ويراني  طور كه در جدول شمارة دو ملاحظه مي     همان
نـق  اين مهاجرت رو  . هاي مادي و انساني آن به شهر ديگري منتقل شد           و افول گذاشت، سرمايه   

اين چرخـة تكـراري در زمينـة چگـونگي آبـاد           . آورد  و آبادي را براي شهر جديد به ارمغان مي        
 از جهت بيـنش نظـري قابـل توجـه           تاريخ المستبصر شدن و سپس خراب شدن شهر جده، در         

 .است

هـاي   مجاور درباره خراب شدن جده آورده، بر مفهوم انتقال سرمايه      هايي كه ابن    همة روايت 
 دو روايت دربارة خرابي جده مطـرح        تاريخ المستبصر در  . كنند  ي از آنجا تأكيد مي    مادي و انسان  

گونه است كه امير مكه از شيخ التجار جده يك محمولـة آهـن                روايت نخست بدين  . شده است 
يكي از غلامان شيخ التجار از روي ناآگاهي بـه جـاي آهـن، بـراي اميـر مكـه         . درخواست كرد 

اي بـه نـزد شـيخ التجـار فرسـتاد و از او                ر مكه بار ديگـر فرسـتاده      امي. محمولة طلا ارسال كرد   
هنگامي كه شيخ التجار متوجـه مـاجرا        . خواست محموله ديگري مانند محمولة قبلي ارسال كند       

  .هاي خود را جمع و از طريق دريا مهاجرت كرد شد، از بيم تصرف اموالش توسط امير، سرمايه
در پـي شـديد شـدن       . دهد  ده و محاصره آن خبر مي     ها به ج    روايت دوم نيز از هجوم عرب     

در ايـن دو    ). 59-58همـان،   (اين محاصره، صاحبان سرمايه از طريق دريا جده را ترك كردنـد             
  .داران به دليل خراب شدن جده تأكيد شده است روايت آشكارا بر مهاجرت سرمايه

لي كتاب بـر همـين      محتواي ك .  است تاريخ المستبصر دو مفهوم كليدي    » آبادي«و  » خرابي«
دو مفهوم استوار است و در چندين جا او به صراحت به پيوند اين دو مفهوم با يكديگر اشـاره                    

هـاي زبـاني      مجاور از به كارگيري پيوستة اين دو مفهوم چه بـود؟ دلالـت              قصد ابن . كرده است 
  .دهد كه قصد مؤلف ارائة يك بينش نظري بوده است نشان مي
 دلايل خرابي و آبادي شهرها و مراكز تجـاري گونـاگون، عبـارت              مجاور پس از بررسي     ابن

. هنگامي كه ريسوت خراب شد، صحار آبـاد شـد         «: بسيار معناداري را بيان كرده و نوشته است       
» البين و هرمز خراب شدند، عـدن سـاخته شـد    . صحار خراب شد، البين و هرمز احداث شدند       

او . مجاور، همين عبارت اسـت      وضيح نظرية ابن  ترين جمله در ت     گوياترين و مهم  ). 317همان،  (
به شكلي هوشمندانه، خراب و آباد شدن چند شهر را كنار هم قرار داده تا مفهـوم پيوسـتگي و                    

از منظـر تـأويلي، تـوالي خرابـي و آبـاداني شـهرها در ايـن        . ارتباط اين دو مفهوم را تبيين كند    
در اين  » هنگامي«همچنين تكرار واژة    . شدهاي نظري داشته با     تواند دلالت   عبارت، به وضوح مي   

تواننـد    سازد؛ قـوانيني كـه مـي        عبارت، از ارتباط مفاهيم خرابي و آباداني شهرها، قوانين عام مي          
البته اين واژه در ترجمة فارسي يك بـار در ايـن            . هاي تجاري را توضيح دهند      جايي كانون   جابه

درواقع، . را ملاحظه كرد» هنگامي«كرار واژة توان ت جمله آمده است، اما در متن اصلي عربي مي    



  ...سعيد خنافره مودت و / مجاور در تاريخ المستبصر  بينش نظري ابن / 80

مجاور اين است كه هنگامي كه ريسوت خراب شد، صحار آباد شـد و هنگـامي كـه                    منظور ابن 
صحار خراب شد، البين و هرمز آباد شدند و هنگامي كه البين و هرمز خراب شدند، عدن آبـاد                   

 .توان در دو جدول مزبور ملاحظه كرد اين توالي را مي. شد

  
 گيري نتيجه

 علاوه بر ارزش جغرافيايي، فرهنگـي و تـاريخي، از حيـث نظـري نيـز بـسيار          تاريخ المستبصر 
، يعني چـاچوب    تاريخ المستبصر در اين پژوهش، سعي شد تا يك جنبة مغفول          . ارزشمند است 

  . هاي تجاري بررسي شود نظري آن در واكاوي نحوه و الگوي انتقال كانون
 ضـمن ارائـة توصـيفي جـامع و كامـل از برخـي شـهرهاي        ستبـصر تاريخ الممجاور در    ابن

تـوان آن   اين چارچوب كه مي. جزيرة عربي، يك چارچوب نظري منسجم به كار برده است   شبه
اصل نخست  . هاي تجاري دانست، بر دو اصل استوار است         جايي كانون   را نظرية چگونگي جابه   

از . خصوص شـهرهاي سـاحلي اسـت       ناظر به چگونگي رونق و شكوفايي شهرهاي تجاري، به        
هـاي تجـاري جديدالتأسـيس چنـد عامـل نقـش        گيري و رونق كانون  مجاور، در شكل    منظر ابن 

هاي مادي و انساني و همچنين وجود امنيت اجتماعي از عوامل             مهاجرت سرمايه . محوري دارد 
  . باشند هاي تجاري مي آمدن كانون مهم به وجود

هـاي     اصل نخست دارد، به عوامل ركود و ويرانـي كـانون           اصل دوم كه ارتباط تنگاتنگي با     
مجـاور، متزلـزل شـدن        از ديدگاه ابـن   . ركود شهرها نيز عوامل مشتركي دارد     . پردازد  تجاري مي 

با خروج سرمايه از يك . شود هاي مادي و انساني مي ساز مهاجرت سرمايه امنيت اجتماعي زمينه 
نكتة جالـب اينكـه همـين افـول و ركـود، خـود             . ردگذا  تدريج رو به افول مي      شهر، اين شهر به   

  . شود اي براي شكوفا شدن يك كانون ديگر مي مقدمه
مجاور كل كتابش را بر همين دو اصل استوار كرده و يـك خـط سـير منـسجم دربـارة                       ابن

مجـاور   توان نظرية ابـن  طور خلاصه مي به. تأسيس و سپس خراب شدن شهرها ارائه كرده است      
گذارد، افول    خصوص شهر بندري رو به افول مي        زماني كه يك شهر به    : يان كرد را بدين شكل ب   

در متن كتاب به صراحت اشاره شـده كـه خرابـي يـك              . كند  آن به رونق شهر ديگري كمك مي      
پيونـد عوامـل ركـود و رونـق شـهرها، نظريـة             . شهر به رونق شهر ديگري كمك كـرده اسـت         

  .كند مجاور را تبيين مي ابن
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Abstract 
Ibn al-Mujawir is an unknown Iranian theoretician, whose travelogue, Tarikh al-
Mustabsir, despite its theoretical importance, is less known among contemporary 
researchers. Tarikh al-Mustabsir is a report of Ibn al-Mujawir’s journey into the 
cities of the Arabian Peninsula in which a first-hand account of the replacement of 
trading centers and its causes in the first half of the 7th century AH has been 
presented. One of the remarkable characteristics of the author of the travelogue is 
that he takes into account the theoretical issues when discussing the causes of the 
destruction or prosperity of the cities. Despite theorizing about the replacement of 
the aforementioned centers, Ibn al-Mujawir did not present his theoretical 
framework explicitly. But through scrutinizing his accounts in Tarikh al-Mustabsir, 
it can be inferred that the author methodologically based his descriptions and 
observations on a coherent theoretical framework. His theory is based on the 
preposition that the decline and destruction of certain urban centers, especially 
seaport ones, would lead to the prosperity of other urban centers. In this paper, in 
addition to shedding light on two historical problems related to Ibn al-Mujawir and 
his travelogue, the theoretical approach of him has been introduced and his theory 
about the replacement of trading and demographic centers has been studied for the 
first time by using the method of intentional Hermeneutics. The method of data 
collection of this paper is library-based. 
 
Keywords: Theory of Ibn al-Mujawir, Tarikh al-Mustabsir, Replacement of Trading 
Centers, Causes of Decline and Prosperity of Cities.  
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  )س (اريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرافصلنامة علمي ت

  9-33صفحات / 1399 بهار، 135، پياپي 45، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  

  چگونگيِ به شاهي رسيدن يزدگرد سوم
  1)ارزيابي منابع تاريخي با تاكيد بر شاهنامه(

  
 2زاگرس زند

  11/09/1398: تاريخ دريافت
  18/02/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
انـد   پرداختـه  يزدگـرد   و منابع خارجي به آغاز پادشاهي     فارسي -عربي منابعز  بسياري ا 

هـا و   در ايـن پـژوهش داده  . شود در اين روايات آشفتگي و ناهماهنگي نيز ديده مي     كه
هاي   و همانندي  ها  همچنين تفاوت   و   شده تحليلسنجش و   منابع  اين   يات تاريخيِ ئجز

از اين منابع تاريخ ساسانيان است و فردوسـي          شاهنامه نيز يكي     .آنها آشكار شده است   
برخـي  . با امانتداري و دقت، روايت منبع خود را بـا جزئيـات بـه نظـم كـشيده اسـت                

 را غيرتـاريخي     گروهـي آن    امـا   ، تاريخي شاهنامه پافشاري كرده    ارزشبر  شناسان    ايران
ر بـوده و بـا   فردوسي در اين بخش، به منبعِ خود شاهنامة ابومنصوري وفـادا   .اند دانسته

داسـتاني، امانتدارانـه و     /هاي وزن، زبانِ منظوم و نيز چارچوب روايـي         وجود محدويت  
هاي منـابع ديگـر نيـز در شـاهنامه           بسياري از داده  . دقيق جزئيات را روايت كرده است     

ديگر منابع، تاريخ بر    . وجود دارد كه برخي از آنها را فقط فردوسي گزارش كرده است           
هاي داخلـي و     آشفتگي. اند د را كه فردوسي ثبت كرده است، نياورده       نشيني يزدگر  تخت

روايـت  . وگوها به خوبي آشـكار اسـت        ورود تازيان به مرزها، در آغاز داستان و گفت        
هـاي غيرايرانـي     نامه با يك ميانجي به شاهنامه راه يافتـه و از نگـرش             موجود در خداي  

 باشـد و حـوزه سـودمند    ي ايـن    اه ـ  براي پـژوهش   دتوان اين پژوهش مي  . پيراسته است 
  .پژوهي معتبرتر سازد جايگاه شاهنامه را در منابع تاريخي ساساني
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  مقدمه
ترين شرايطي بر تخت نشست كـه جزئيـات آن           يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني در بحراني      

همزماني اين دوره با فتوحات مسلمانان اهميت آن را         . با آشفتگي همراه است   در منابع تاريخي    
 عربي-فراواني منابع . هاي تاريخ اسلام نيز سودمند خواهد بود كند و براي پژوهش دوچندان مي

 ساسـانيان را بازنويـسي      پايانند،  باش  ميها   نامه خداي ها و  سير الملوك  كه برگرفته از   -فارسيو  
 همچنين منـابع موسـوم بـه        .ترند از آن ميان روايت طبري و فردوسي از همه مفصل          كه   اند كرده

هـاي    سـده تـرينِ منـابعِ تـاريخيِ    مهـم روايت  در اين جستار. آيند كار مي  نيز اندكي به   فتوحات
) يوناني، سـرياني، عربـيِ مـسيحي، ارمنـي        (و منابع خارجي     )عربي و فارسي   (نخستين اسلامي 

 ارزيـابي  شـاهنامه  طبري، جزئيـات روايـت     روايتتوجه بيشتر به    و با   ته  قرار گرف بررسي  مورد  
  .است ه شد

هـاي    و شـيوه    ساسـاني  هاي پاياني سلسلة    ها دربارة پادشاهان سال    در منابع تاريخي گزارش   
يزدگرد سوم بيش از ديگر شاهانِ اين برهـه         .  آنها بسيار گوناگون و آشفته است       روي كار آمدن  

 رو، نقش او و سردارانش  از اين. وران او تازيان ساسانيان را شكست دادندپادشاهي كرد و در د    
هاي تاريخي از دلايـل شكـست ساسـانيان بـسيار كليـدي              و نيز رخدادهاي زمان او، در تحليل      

 از  -ترين متن تاريخي ايرانيـان     به عنوان ايراني  - شاهنامه گاه ديگرگون و ويژة       روايت .نمايد مي
 در ايـن جـستار روايـات        . كه تاكنون به آن توجه كافي نشده است        مهم است  بسيار   ها، سالاين  

بنـدي   ها و همانندي آنها بررسي و دسـته        گوناگون دربارة روي كار آمدن يزدگرد سوم و تفاوت        
براي سـنجش بهتـر      . با ديگر منابع نيز آشكار شده است       شاهنامهشده و نسبت و ارزش روايت       

شناسي راهگشايند  هاي نوين ساساني ، منابع خارجي و يافتهمنابع و روشن شدن برخي رخدادها     
  .اند كه در اين پژوهش نيز به فراخور بحث به كار گرفته شده

هـا و    يادداشتدر  (مطلق   ، خالقي   )165: 1390 (شهبازي شاپورشناسان مانند     ساساني برخي
 ـ )163-161: 2008(و پورشريعتي    )هاي شاهنامه  گزارش ت ش انگ ـ امهشـاهن   بـودن  ر تـاريخي  ب
 :1391( مانند تـورج دريـايي       برخي نيز . اند هاي آن توجه كرده     و به اعتبار و ارزش داده      اند نهاده
گروهـي نيـز    . اند به صورت نسبي دانسته     فقط براي بخش ساساني و آن هم        اين اعتبار را   )100

نيز ) 120،  119،  2008( جانستن   -و هوارد ) 39: 1396(، اميدسالار   )10-9: 1388(مانند اشپولر   
هـاي آن قائـل      اي براي گـزارش     نگارانه اند و ارزش و اعتبار تاريخ       دانسته را غيرتاريخي    شاهنامه
 براي پژوهش تاريخي بهره     شاهنامهبه كساني كه از بخش تاريخي       ) جا  همان( اميدسالار   .نيستند

به گمان ! »تاريخي«دانسته و نه » ادبي« را يك اثر شاهنامهبرند، هشدار جدي داده است؛ زيرا  مي
، دشوار بودن خواندن و فهم اين متن و تفاوت سـبك  شاهنامهنگارنده نداشتن شناخت كافي از  
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نويسي آن با ديگر متونِ شناخته شدة تـاريخي، دليـل اصـليِ اهميـت نـدادن و در نتيجـه                      تاريخ
روايـت    و شـعر  زبـان    .هايِ تـاريخيِ ايـران باسـتان اسـت          در پژوهش  شاهنامهارجاع ندادن به    

اسـطوره و افـسانه در       لبتها.  را غيرتاريخي بدانند   آنبرخي  است   باعث شده    شاهنامهآميز   افسانه
هـاي كهـن      ملـت  برخـي  ايـران و  نگـاري     سنت تـاريخ   وداشته  نستيزي با تاريخ    جهان باستان،   

 سـازگار نيـستند و   امـروزي  يها تعريف و ها هاي كهن با معيار   متن ساختار.  است گونه بوده  اين
  ).1398 زند،: ك.براي آگاهي بيشتر ن(ها بر آنها خطاست  تحميل اين ديدگاه

 .وجود دارد فردوسي شاهنامة ساسانيان در  پايانتاريخها دربارة  ترين گزارش مفصليكي از   
 ياتئ جز به همين دليل   را به نظم كشيده و       شاهنامة ابومنصوري داري،    امانت  دقت و  فردوسي با 
 البتـه بـه     .خـود دارد  هاي تـاريخي دورة ساسـاني را در          و ديگر داده  ها    نام رخدادها،بسياري از   

هاي منثور مورد ارجاع      به اندازة تاريخ   شاهنامه آميز بودن،   دلايلي چون منظوم بودن و گاه افسانه      
  .  استنبوده

نگارندة پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي بـه ايـن سـؤالات اسـت كـه منـابع گونـاگون                   
اند و چه عوامل و افـرادي        اهي رسيدن يزدگرد سوم را چگونه گزارش كرده       تاريخي شيوة به ش   

انـد؟ تفـاوت روايـت فردوسـي بـا ديگـر روايـات در چيـست و چـه                     را در آن اثرگذار دانسته    
 بـر مبنـاي     پـژوهش روش گردآوري در ايـن      شود؟   هاي تاريخي در اين روايت يافته مي       ارزش

جستار همـة منـابع از       توجه به اين نكته كه در اين          با گفتني است اي است و     مطالعات كتابخانه 
 مورد مطالعه قرار    »متن تاريخي « بلكه به عنوان     ،»متن ادبي « فردوسي نه به عنوان      شاهنامة جمله
 بـه نثـرِ دقيـق بـا         شـاهنامه روايت منظـومِ    . شوند كار گرفته نمي    هاي روايت به   ، نظريه اند  گرفته

 يزدگرد سوم اسـتخراج     آغازهاي تاريخي در      داده ياتئزجپايبندي بسيار به گزارش فردوسي و       
) هـاي نخـستين اسـلامي      هـاي سـده    تاريخ (هاي ديگر منابع تاريخيِ مورد نظر       سپس داده  ه،شد

 يوناني، ارمنـي، سـرياني، عربـيِ   ( هاي سودمند منابع كهن خارجي    پس داده س. ه است آشكار شد 
همچنين . اند و بيان شده   مطرح    بهتر  سنجشِ  به عنوان شاهد و     دربارة اين مقطع زماني،    )مسيحي

.  اسـت    كار گرفته شـده      به شناسان نيز  شاهنامهشناسان و    هاي ساساني  براي تحليل بهتر، پژوهش   
، سـنجش، توصـيف و      يكديگرها با    ها و تفاوت   ي يات، همانند ئهاي تاريخي در جز    ت متن ارواي

 آن  و خطاهـاي   هـا   كاسـتي   نيـز   و ها ري و برت  ها  ارزش و ه تشريح شد   با تكيه بر شاهنامه،    سپس
چـون  نتـايجي   بينـي در ايـن پـژوهش،           از دسـتاوردهاي علمـي قابـل پـيش         .ه است دشآشكار  
 دقـت و  شـدنِ   آشـكار سازي برخي ابهامات در مورد به قدرت رسيدن يزدگرد سـوم و        برطرف
 و  هـا  خ، جايگاه روايت فردوسي در ميـان ديگـر تـاري           در روايت تاريخ ساساني    شاهنامهارزش  
 ة مـسلمان از نگـاه حماس ـ      تازيان فروپاشي ساساني و شكست آنها در برابر         هاي زمينه همچنين
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پژوهـي را    در منابع تاريخي براي ساسـاني  روايات ملي تواند جايگاه    اين پژوهش مي  . ملي است 
   .باشدسودمند نيز ها در اين حوزه  معتبرتر سازد و براي ديگر پژوهش

ه و اين پادشاه، پژوهش مستقلي دربارة چگونگي به شاهي رسيدن           با وجود اهميت اين دور    
پژوهـان بـه نكـاتي جزئـي         شـاهنامه شناسـان يـا      برخي ساساني . يزدگرد سوم انجام نشده است    

 .  و به آنها اشاره شده است كار گرفته شده اند كه برخي از آنها در اين پژوهش به  پرداخته

ه رقابت هرمزد و يزدگرد سوم بر سر تاج و تخت ب) 2، پانويس 417: 1388(نولدكه يك جا    
همچنـين او دربـارة   . دانسته اسـت ) در ميانرودان(اشاره كرده و قلمرو فرمانروايي او را نصيبين         

 4، پـانويس  417 همان،(گذاري يزدگرد و نظر فردوسي، به كوتاهي بحث كرده است            تاريخِ تاج 
ستقل دربارة پايان ساسـاني انجـام داده،        كولسنيكف با وجود اينكه پژوهشي م     ). از صفحة پيش  

و توجه خاصـي بـه   ) 166: 1389 كولسنيكف،(تنها به زمان بر تخت نشيني يزدگرد اشاره كرده          
هـا را    تـرين پـژوهش    كه يكي از مفـصل    -سن نيز    كريستين. آغاز كار يزدگرد سوم نداشته است     

گـذاري او در     د در اسـتخر، تـاج      فقط به متواري بودن يزدگر     -دربارة تاريخ ساسانيان انجام داده    
 سـن،  نيكريـست (آتشكدة اردشير و گشودن تيسفون و كشتن فرخزاد خسرو اشاره كـرده اسـت               

گذاري ايـن شـاه در اسـتخر اشـاره كـرده اسـت           ريچارد فراي بسيار گذرا به تاج     ). 648: 1379
)Frye,1983: 171 .( همچنين تورج دريايي)221 :2008(و پروانه پورشريعتي ) 56 ،55: 1383 (

ها و دلايل آن و ميزان رسميت و طرفداري از يزدگرد در ايالات              بيشتر به پراكندگي ضرب سكه    
نيـز بـه رسـمين      ) 1317، يادداشـت  677: 1389(اند و شاپور شـهبازي       گوناگون كشور پرداخته  

 شاپور شهبازي با وجود دقت نظري كه در       . نشناختنِ يزدگرد در شرق ايران را تأييد كرده است        
  . جزئيات تاريخ ساساني داشته، به اين مقطع توجه ويژه نداشته و به سرعت گذشته است

 پرداختـه و بـا بررسـي        شـاهنامه گـذاري يزدگـرد در       بينانه به تاريخ تاج    ماهيار نوابي باريك  
). 43 ،42: 1357 ماهيـار نـوابي،   (هاي موجود، آن را درست و دقيق دانسته است           شواهد و داده  

هـا و    كوب به متواري بودن شاه در استان فارس و توافـق بزرگـان و خانـدان                ينعبدالحسين زر 
). 530: 1388 كـوب،  زرين(هرمزد در به پادشاهي رسيدن او اشاره كرده است           كمك رستم فرخ  

وبيش همين برداشت را داشته و به همبستگي مردم و روسـتاييان   محمد محمدي ملايري نيز كم  
پرويـز رجبـي    ). 1/304: 1379 محمـدي ملايـري،   (اشاره كرده است    در برابر تجاوز تازيان نيز      

نـشيني يزدگـرد       تنها به تأييد ديدگاه نولدكه در زمان بـر تخـت           هاي گمشده   هزارهمؤلف كتاب   
نشيني او سخن و بحث   و در مورد چگونگي بر تخت     ) 404 ،5/403: 1382 رجبي،(بسنده كرده   

  .بيشتري ارائه نكرده است
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 در آستانة به شاهي رسيدن يزدگرد سوماوضاع ساسانيان 

هاي خسروپرويز با روم توان نظامي و مالي ايران را كم كرده بـود و مـرگ خـسرو آغـاز                      جنگ
پس از شـش    (كشتار خاندان شاهي توسط شيرويه و مرگ زودهنگام او          . آشفتگي و سقوط بود   

دسال و شماري از بزرگان     شهربراز، سردار ياغي، پادشاه خر    . بحران ساسانيان را افزون كرد    ) ماه
. البته او نيز پس از كمتر از دو ماه كشته شد. را كشت و بدون مشروعيت كافي بر تخت نشست  

بـر  ) دخـت  بـوران و آزرمـي  (ومرج در كشور فزوني گرفت و در نبود جانشين، دو شهبانو    هرج
 مـشكلات   هـا و   با وجود توانايي اين دو شهبانو، مشكلات داخلي نظيـر توطئـه           . تخت نشستند 

خارجي نظير تازش تازيان مسلمان به مرزها، پادشاهي ساسانيان را در آستانة فروپاشي قرار داد               
؛ رجبـي،   648-645: 1379سـن،    كريـستين (سال حدود ده شاه بـر تخـت نشـستند           و در چهار    

همچنين بلاياي طبيعي مانند طاعون و قحطي و ناخشنودي مردم از همـة     ). 5/397-401: 1382
يــافتن ). 166: 1389كولــسنيكف، (ادها، راه را بــراي چيرگــي تازيــان همــوار كــرد ايــن رخــد

توانست  ها و بيست سال تداوم پادشاهي او مي پس از اين كشمكش   ) يزدگرد(اي جديد    شاهزاده
به بازسازي روحية دربار، اشراف و سپاهيان و بيرون راندن دشمنان بيانجامد، اما افول پادشاهي               

سـو و نيرومنـدتر شـدن سـپاه تازيـان از سـوي ديگـر، بـه          سـي از يـك   و ضعف سـاختار سيا   
 .هاي بزرگ نظامي و در فرجام فروپاشي ساسانيان انجاميد شكست

  
 روايات منابع دربارة به شاهي رسيدن يزدگرد سوم

  زاد و جانشيني يزدگرد سوم كشته شدن فرخ
آگين مسموم شد و پـس از يـك   ماه پادشاهي با ميِ زهر زاد پس از يك  ، فرخ شاهنامهبه روايت   

  : هفته مرد و دشمنان شورش كردند 
  به خاك اندر آمد سر بخت اوي           چو يك ماه بگذشت بر تخت اوي

  ي بنده با مي برآميخت زهرـيك            ن بودش از روزِ آرام بهرـــــهمي
   !تهرآنكس كه بشنيد بر وي گريس        بخورد و يكي هفته زآن پس بزيست

  )9-7هاي  ، بيت1079 /2: 1393فردوسي،(
  : شاه شد)  اسفند25(پس از او يزدگرد در روز ارد از ماه سپندارمذ 

  اه سپندارمذ روزِ ارد ــــــبه م           چو بگذشت ازو، شاه شد يزدگرد
  ).16  ، بيت1079 /2: 1393فردوسي،(

كه حـاكي   ) جا  همان(ده نشان داده    دست يك بن   زاد را با زهر و به        شدن فرخ  فردوسي كشته   
زاد و بركنـاري و      طبري به مخالفت با فـرخ     . از توطئه در دربار و ساختار سياسي آن دوره است         
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مقدسي بدون هيچ شرحي فقط آورده       ).632-1/631: 1403 طبري،(كشتن او اشاره كرده است      
 نگاشته است كه يكـي      ثعالبي). 173 /3: 1903مقدسي،  (شاه شد و كشته شد      ) شهرا فرخ(كه او   

فرخزاد را كـشتند    «مسكويه رازي نيز فقط به اينكه       ). 737: 1900ثعالبي،(از بزرگان او را كشت      
منـابع خـارجي در     ). 1/225: 1369 مسكويه رازي، (بسنده كرده است    » و يزدگرد را شاه كردند    
زاد  فـرخ /ي هرمـزد  تئوفانس پس از بوران به پادشاهرويدادنامةاند و تنها  اين مورد سكوت كرده 

در ميـان  ). Theophanes, 1982: 30(هاي مـسلمان پايـان يافـت     اشاره كرده كه با تازش عرب
 كـشتن او را همـراه بـا    -!البته بدون ارجاع به هيچ منبعـي     -شناسان نيز تنها كولسنيكف      ساساني

كشندة او  و در نتيجه نامستقيم يزدگرد را       ) 166: 1389 كولسنيكف،(تازش يزدگرد سوم دانسته     
  .دانسته است

بيـشتر  . هيچ منبعي به زهر دادن و توطئة دربار اشاره نكرده و گزارش فردوسي تـك اسـت                
البته . اند منابع به ناخشنودي و شورش بزرگان يا مردم و يا ستيز با طرفداران يزدگرد اشاره كرده             

در ادامـه و  . ندهر يك از اين روايات ممكن است بخشي از واقعيت را نشان دهند و غلط نباش ـ    
  . در بحث و تحليل بيشتر خواهيم پرداخت

  
   روايت شاهنامه
  پادشاهي يزدگرد بيست سال بود: يزدگرد شهريار

اي كـاش از مـادر زاده       : روزگـار سـير شـد گفـت       ) بـد ( كه از گـردشِ       گويِ دلير زماني   سخن«
، 2/1081: 1393 دوسي،فر(زمانه بر كسي وفادار نيست      . ديدم  شدم و اين روزگارِ بد را نمي       نمي

تـو خـواهي مـرد و       ! روزگارِ شوربختي ما فرا رسيده و به خوب شدن اوضاع دل نبند           ). 5بيت  
اينك ببين كـه    ! تو از فريدون، خسروپرويز، جمشيد يا كاوس بالاتر نيستي        ! روزگار خواهد ماند  

   )13-1هاي   بيتجا، همان(» ؟!زمانه با يزدگرد چه كرد
  !چه كرد اين برافراخته هفت گرد                 يزدگردبه ژرفي نگه كن كه با

  )13 بيت جا، همان(
روان هـستم و پـدر در پـدر شـاه      من فرزنـد نوشـين   : چون يزدگرد بر تخت نشست گفت     «
گـنج و تخـت بـر       . جنگ و تندي نيز خواهم كـرد      ) بهنگام. (همه را بزرگي خواهم داد    . ايم بوده
شاه بايد داد و دين داشته باشد       . ست كه جاودان خواهد ماند     كس پايدار نيست و تنها نام ا        هيچ

ر        16بر همين روال    . ام با بدي خواهم جنگيد     كه زنده  و تا زماني   بـن  (سال گذشت تـا اينكـه عمـ
  ):25 و 24هاي  ، بيت1082 همان،(» ، سعد وقّاص را به جنگ فرستاد)خطاب

  ه و خورشيد بر سر گذشتهمي ما           گونه تا سال شد بر دو هشت بر اين
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  فرستاد تا جنگ جويد ز شاه              عمر، سعد وقاص را با سپاه
  

  )عربي، فارسي(روايت منابع داخلي 
، زاده شـدن    )از طبقات فرودست بـود    (يعقوبي نوشته است كه چون مادر او زني حجامتگر بود           

و در زمـان نبـود شـاهزادة        (ر  ناچـا   يزدگرد را بدشگون دانسته و او را پنهان كـرده بودنـد و بـه              
او افزوده كه در اين زمان اوضاع كشور آشفته بود و مردم نافرمـان              . او را پادشاه كردند   ) شايسته

دينــوري پــس از پادشــاهي بــوران و شــرح نخــستين ). 1/198: 1883 يعقــوبي،(شــده بودنــد 
دخـت و    ن آزرمـي  ، به درگيري طرفـدارا    )دخت در پادشاهي آزرمي  (هاي ايرانيان و تازيان       جنگ

گروهي از ايرانيان بر يزدگـرد جمـع شـدند و گروهـي بـه               «: يزدگرد پرداخته و آورده است كه     
دخـت از پادشـاهي      دخت و دو گروه جنگيدند و يزدگرد پيروز شـد و آزرمـي             طرفداري آزرمي 

ثبـات   اين گـزارشِ دينـوري بـه پادشـاهيِ همزمـان و بـي             ). 125: 1888 دينوري،(» بركنار شد 
دخت و يزدگرد اشاره دارد، ولي از آنجا كه از خلع شهبانو در پادشـاهيِ يزدگـرد سـخن         آزرمي

  .دخت قلمداد كرده است توان چنين برداشت كرد كه يزدگرد را پادشاه پس از آزرمي گفته، مي
 نوشته كه اشراف و بزرگانِ دربار پس از اينكه اوضاع كشور نابـسامان              الارب  يةنهانويسندة  
سـپس  . دخـت را بركنـار كننـد        از پادشاهي زنان دانستند و تصميم گرفتنـد آزرمـي          شد، همه را  

يزدگرد را شاه كردند و همه گرد او آمدند و رستم پسر هرمزد را كه دلير و باتجربه بـود، وزيـر     
حمزه اصفهاني گزارش داده است كـه او بـه          ). 450: 1374 المؤلف، مجهول(او كردند   ) اتابك(

اش او را از مدائن خارج كـرده و         شدن به دست شيرويه نجات يافت كه دايه        اين سبب از كشته     
تا سـال   (بود  ) با تازيان (كه او شاه شد تا شانزده سال در جنگ           زماني  . در جايي پنهان كرده بود    

  ).62: 1844 اصفهاني،) (ق31
 طبري در بخش ساسانيان نوشته است كه يزدگرد را هنگام برادركـشيِ شـيرويه بـه اسـتخر                 

كـه ديدنـد مـردمِ مـدائن بـر فرخزادخـسرو شـورش               بزرگان استخر زمـاني     . فراري داده بودند  
) نار اردشير يا آذراناهيـد در اسـتخر  (اند، يزدگرد را كه هنوز جوان بود، به آتشكدة اردشير     كرده

سپس او را به مدائن بردند و فرخزادخـسرو را   . بردند، تاج بر سرش نهادند و با او بيعت كردند         
او در بخـش تـاريخ اسـلام، روي كـار آمـدنِ             ). 632 ،1/631: 1403 طبـري، (ا نيرنگ كـشتند     ب

: اسحاق و جويره نقل كرده است كه يزدگرد را همزمان با خلافت ابوبكر دانسته و از ابوزيد، ابن
 1»كه بيعت ابوبكر انجام شد، ايرانيان يزدگرد را پادشاه كردنـد          ) يازدهم هجرت (در همان سال    «

                                                 
اسماء باسناده الـذي ذكـرت       ابن اسحاق و جويره   بن ا ابومعشر و محمد   و حدثني ابوزيد قال حدثنا علي قال حدثن        .1

 .زدجرديقبل قالوا في العام الذي يويع فيه ابوبكر ملك اهل فارس عليهم 
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در زمان خلافـت عمـر و رخـدادهاي    (او همچنين براي بار سوم، در جاي ديگر      ). 474 ن،هما(
گزارشـي كمـي متفـاوت بـه        ) »مقدمات جنگ قادسيه  «پاياني سال سيزدهم هجرت و در بخش        

دست داده و آورده است كه ايرانيان از رستم و پيروزان خواستند كـه بـه سـتيز و اخـتلاف بـا                       
اين دو سردار نيز از بوران خواستند تـا تمـام   . ابر تازيان متحد شونديكديگر پايان دهند و در بر 

همسران خسرو را معرفي كند تا مگر فرزندي از خسرو بيابند، تا اينكـه يزدگـرد پـسر شـهريار            
سپس او را به    . پسر خسرو را يافتند كه مادرش اهل بادوريا بود و از دست شيرويه گريخته بود              

، 658 همـان، ( فرمانبري كردند و پادشـاهي ايـران آرامـش گرفـت             شاهي نشاندند و همه از او     
659.(  

اي توافق در بركناري و بر       شدن بوران خبري نيست و گونه      در اين روايت از مرگ يا كشته        
طبري تاريخ  نشينيِ يزدگرد در     اين آشفتگي در زمان برتخت    . رساند  تخت نشاندنِ يزدگرد را مي    

وجو كرد و جالب است كه طبري تلاشي براي بررسي    او جست  بايست در منابع گوناگونِ    را مي 
علي حصوري اين تناقض را از منبـع اصـلي طبـري در تـاريخ               . و رفع تناقض آنها نكرده است     

هـا و     كننـدة بـسياري از شخـصيت        عمـر، دانـسته و او را جعـل          بـن   پايان ساساني، يعني سيف   
داده است؛ زيرا مانوي بـوده و        نيان انجام مي  رخدادها انگاشته كه به سود تازيان و به زيان ساسا         

او برخـي خطاهـاي سـيف را بـا اسـتناد بـه              . با ساسانيان و موبدانِ رسمي دشمني داشته است       
. ك.؛ نيــز ن47-24: 1371 حــصوري،. (هــاي مرتــضي عــسگري بــازگو كــرده اســت پــژوهش

Pourshariati,2008: 234 ; Blankenship, Tabari, 1993: p. xxiii(  
ماه شاه بود، هيچ كـس را      خسرو كه شش    گزارش داده است كه پس از كشتن فرخزاد        بلعمي

پنهان شده بود   ) از كشتار شيرويه  (شايستة شاهي نديدند تا اينكه يزدگرد را كه در استخر پارس            
كـار ايرانيـان بـه    . او شانزده سال داشت و چهار سال پادشاهي كـرد       . يافتند و به شاهي نشاندند    

مقدسـي  ). 1023 ،1022: 1386 بلعمـي، (شـد    بود و از هر سو دشمن وارد مـي        سستي گراييده   
كـه كـشور     شهرا، يزدگرد را كه جوان بود شاه كردند؛ درحـالي          شدن فرخ  آورده كه پس از كشته      

ثعالبي آورده كه او زماني شـاه شـد كـه           ). 3/173: 1903 مقدسي،(آشفته و اوضاع نابسامان بود      
ادشاهي ايرانيان رمقي نمانده بود، مـردم پراكنـده و آشـفته بودنـد و                بود و از پ    1جواني نارسيده 

.  جـا افكنـده شـده بـود     دولت عرب با پيامبر اسلام پذيرفته و مقبول افتاده و نـور اسـلام همـه       
 ،737: 1900ثعـالبي، (داد تا اينكه عمـر، سـعد را بـه عـراق فرسـتاد                رخدادهاي ناگوار روي مي   

738 .(  
سانيان و پادشاهي يزدگرد، گزارشي خلاصه آورده كه او كودك          مسكويه رازي در بخش سا    

                                                 
1. مراهقو هو غلام . 
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سـالار از همـه      شد و از آن ميان، بردگان      بود و كار كشور به دست بزرگان و دستوران انجام مي          
البتـه او در    ). 1/226: 1369 مـسكويه رازي،  (رو كار كشور سستي گرفـت        تر بود و از اين       آگاه

هـاي ايـران و تازيـان در دوران          صل خـود از جنـگ     و پس از گزارش مف    » خلافت عمر «بخش  
به روايتي متفـاوت اشـاره كـرده و آورده          ) و به گمان بسيار برگرفته از او      (بوران، همانند طبري    

پيِ ايرانيان و رقابت و دشمني رستم و پيروزان، مردم از اين             در هاي پي  است كه پس از شكست    
ايـن  . شند تا بيش از اين كشور ويران نـشود        دو سردار خواستند از دشمني با يكديگر دست بك        

بـوران  . »نام زنانِ خسرو و زنان خاندان وي را براي ما بنويس          «: دو نيز نزد بوران رفتند و گفتند      
تـا  . نيز نوشت و آن زنان را يافتند و شكنجه دادند تا اگر پسري از خـسرو مانـده اسـت بيابنـد                  

گرد پور شهريار پـور پرويـز كـه مـادرش از            از خسرو پسري جز يزد    «: اينكه يكي از آنان گفت    
پـس، رسـتم و فيـروزان كـس         «: مـسكويه در ادامـه آورده     . »مردم بادوريا است، نمانـده اسـت      

 ساله بود، بر تخت پادشـاهي نـشانيدند و           21فرستادند و يزدگرد را بياوردند و او را كه جواني           
كـه سـران ايـران در     ر شـد؛ چنـان  داستان شدند و ايران آرام گرفت و كارشان استوا  زان پس هم  

ايـن گـزارش،    ). 289 ،288 همـان، (» جـستند  فرمانبرداري و ياريِ يزدگرد از يكديگر پيشي مي       
انـد، بـه كـل ناديـده         دخت، فرخزاد و ديگر كساني را كه در اين زمان ادعاي شاهي كرده             آزرمي

   .گرفته است و روايتي متفاوت از روي كار آمدن يزدگرد دارد
فرخزادخـسرو  / ر پنج جدول از نام شاهان ساساني، نام او را پس از خورزادخسرو    بيروني د 
گرديـزي او را پـس از فرخـزادبن         ). 131 ،128 ،126 ،124 ،122: 1878 بيرونـي، (نوشته است   

 روز از   22خسرو آورده كه آخرين شاه ايران بود و در پـانزده سـالگي بـه تخـت نشـست كـه                      
  )104: 1384 ي،گرديز(خلافت ابوبكر گذشته بود 

  
  )ارمني، سرياني، عربي، لاتين يا يوناني(روايت منابع خارجي 

 پادشاهي يزدگرد را پس از بـوران دانـسته و هـيچ نـامي از                رويدانامة خوزستان نويسندة گمنام   
او به كوتاهي نوشته كه يزدگـرد را در شـهر           . دخت، فرخزاد يا ديگر شاهان نياورده است       آزرمي

  آمـد و رسـتم را بـه سـپاهبدي برگزيـد            ) مـدائن (ندند، سپس بـه مـاحوزا       استخر به شاهي رسا   
) A Short…,2016: 78 .( سبئوس ارمني نوشته كه يزدگرد پادشاهي را با ترس و هراس زياد به

يـك بخـش در شـرق ايـران، يـك بخـش بـه               : دست گرفت؛ زيرا سپاه ايران سه تكه شده بود        
نويس نوشـته    اين تاريخ .  يك بخش در آذربايجان    در آسورستان و  ) شهربراز(فرماندهي خوريام   

ــي  ــانروايي م ــسفون فرم ــه او در تي ــا  ك ــان از او فرم ــة ايراني ــرد و هم ــي ك ــرداري م ــد  نب   كردن
)Sebeos,1999: 89 .(بطريق مسيحي نوشته كه او را يافتند و بر تخت نـشاندند كـه پـانزده     ابن
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مـان اخـتلاف و درگيـري ميـان     سال داشت و در سال نخست خلافت ابوبكر بـود و در ايـن ز      
قتيبه نيز همـين سـن را بـراي يزدگـرد هنگـام              ابن). 9: 1909 بطريق، ابن(ايرانيان زياد شده بود     

رويدادنامـة  در  ). 1، پـانويس  417: 1388 بـه نقـل از نولدكـه،      (گذاري گزارش كرده اسـت       تاج
هـا، يكـي    اختلاف گزارش شده كه يزدگرد در استخر و فارس بود و پس از بالا گرفتن               سيعرت

همـه بـر سـر پادشـاهي يزدگـرد          . دخـت را كـور كـرد و كـشت          از فرمانروايان خراسان آزرمي   
  ).Seert,1983: II/ 580(داستان شدند و او را در مدائن بر تخت نشاندند  هم

به درگيـري و سـتيز داخلـي ساسـانيان در           . م632 و   631هاي   تئوفانس در رخدادهاي سال   
او پس از ). Theophanes,1982: 36(ده، ولي نامي از يزدگرد نبرده است دوران ابوبكر اشاره كر

همـان،  ( بوران و در زمان پيدايش اسلام و نخستين تازش تازيان، پادشاه ايـران را هرمـز آورده  
هـاي   وار گزارش كرده، ولي بـه جنـگ        نگار تاريخِ پس از شيرويه را بسيار اشاره        اين تاريخ ). 30

شايد بتوان انگاشت كه خطاي     . ع مسيحيان با جزئيات بيشتر پرداخته است      تازيان با روم و اوضا    
تئوفانس در اين است كه نام يزدگرد را هرمز آورده و منظور او از هرمز در هر دو جـا يزدگـرد         
بوده است، يا اينكه نام يزدگرد را در منبع خود نداشـته و همـان هرمـز را واپـسين شـاه ايـران                        

تـوان   در نتيجـه مـي    . عمر نيز نام او را براي شاه ايران به كار برده است           قلمداد كرده و در زمان      
  .هاي او را به دوران يزدگرد منسوب دانست اين گزارش

  

  بندي روايات دسته
اي از   دسته. بندي كنيم  اينك بهتر است روايات گوناگون از روي كار آمدن يزدگرد سوم را دسته            

، بلعمـي،  نهايـه طبري، يعقوبي، حمـزه، نويـسندة   (باشد    مي نگاران كه تعداد آنها بيشتر نيز      تاريخ
انـد كـه     هـا دانـسته    ناچار و از آشـفتگي     ، يافتن و روي كار آوردن يزدگرد را به        )ثعالبي، مقدسي 

دستة . اند برخي به جاي فرخزاد خسرو انگاشته و گروهي اين كار را با جنگ يا با توافق دانسته                
دخـت اشـاره     يزدگرد و طرفدارانش در جنـگ بـا آزرمـي         به پيروزي   ) دينوري و سيعرت  (دوم  
آشتي كردنِ رستم و پيروزان و همكاريِ بوران در يافتن          ) طبري و مسكويه  (دستة سوم   . اند كرده

فقط به آوردن يزدگرد    ) رويدانامة خوزستان (يك منبع   . اند  كردنِ يزدگرد را بيان كرده      و جانشين 
پادشـاه شـدنِ ايـن      ) بطريق سبئوس و ابن  ( دستة آخر    .از استخر پس از بوران بسنده كرده است       

  .اند ومرج و تازش تازيان دانسته ها، هرج شاه را در آشفتگي
  

  بحث و ارزيابي
  شناسان هاي ساساني يافته

سـال    و در ايـن يـك        633 ژوئن   16 و   632 ژوئن   16گذاري يزدگرد را ميان      نولدكه تاريخِ تاج  
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 فردوسي، آورده است كه اگر تـاريخي كـه فردوسـي داده             دانسته و با ترديد در درستيِ گزارش      
، 417: 1388 نولدكـه، (درست باشد، تنها شش روز از پادشاهيِ او در سال نخست بوده اسـت               

م را  633م يـا آغـاز      632كولسنيكف نيز به پيروي از نولدكـه، پايـان          ).  از صفحة پيش   4پانويس
ماهيار نوابي تاريخي را كه     ). 166: 1389 كولسنيكف،(نشيني يزدگرد دانسته است      زمان برتخت 

، درست دانسته و احتمال داده كه پنج روز         ) اسفند 25(گذاري يزدگرد آورده     فردوسي براي تاج  
در ). 43 ،42: 1357 ماهيـار نـوابي،   (را حساب نكرده باشند     ) پنجة دزديده (پس از آن تا نوروز      

  . دانست. ق11) نوروز(توان در آغاز سال  نتيجه آغاز پادشاهي يزدگرد را مي
نويـسان ماننـد     هاي موجود به نام هرمزد و اشاره بـه برخـي تـاريخ             نولدكه با استناد به سكه    

عبري، به ستيز و رقابت هرمزد و يزدگرد بـر سـر تـاج و تخـت                   الياس نصيبيني، ميخاييل و ابن    
) تاريخ ارمني (سه  برواو قلمرو فرمانروايي او را نصيبين دانسته است؛ زيرا در           . اشاره كرده است  

. دخت به شـاهي برگزيدنـد      شهربراز در نصيبين هرمزد را در برابر آزرمي       / آمده كه سپاه خرُهان   
انـد و   شناخته نولدكه بر آن است كه به همين دليل نويسندگان نصيبيني، ارمني و يوناني او را مي         

شـاپور شـهبازي بـه      ). 2، پـانويس  417: 1388 نولدكـه، (انـد    نويسندگان ايراني از او نامي نبرده     
تـوجهي دانـسته     ويژه غرب ايران را دليل ايـن بـي         رسميت نشناختنِ يزدگرد در برخي مناطق به      

  ).1317 ، يادداشت677: 1389 شهبازي،) (و نيز در شرق ايران و كشتن او(است 
كرد، بزرگانِ استخر او را  سن آورده كه يزدگرد در استخر فارس متوراي زندگي مي       كريستين

او افـزوده كـه طرفـدارانش بـه         . گـذاري كـرد    شاهي برگزيدنـد و در آتـشكدة اردشـير تـاج          به  
 تيسفون را گرفته و فرخزادخسرو را كشتند و بار ديگر تمـام ايـران يكپارچـه         1سركردگيِ رستم 

سـن كـاملاً     ايـن نظـر كريـستين     ). 648: 1379 سـن،  نيكريـست (شد و زير فرمان يزدگرد درآمد       
تـورج  . ازي و تا حدي نولدكه است كه در سـطور پيـشپين بيـان شـد               برخلاف نظر شاپور شهب   

گـذاري در آتـشكدة اسـتخر را          دريايي نيز قدرت يزدگرد را بيشتر در فارس دانسته و دليلِ تاج           
 دريـايي، (ها بيان كرده است؛ زيـرا خانـدان و هـوادارانش در فـارس بودنـد                  ناامنيِ ديگر استان  

سكه در شهرهاي پيرامونِ دربارِ در حـالِ حركـت اسـت            دليل ديگر او ضرب     ). 56 ،55: 1383
ها براي او سكه     خانه هاي پادشاهي يزدگرد، تمام ضراب     به بيان ديگر، در همة سال     ). 67 همان،(

هرمـز،   هاي ميشان، رام   خانه  ضراب . نكردن از او بوده است       دهندة پيروي   زدند كه اين نشان    نمي
 ـ   ، غـرب ايـران بـود      كـه شـاه در      ريواردشير و فارس، زماني    هـاي   خانـه   و ضـراب   د فعـال بودن

 البتـه پروانـه     .كـه او در شـرق ايـران بـود           كرمان، گواشـير، نرماشـير و سيـستان، هنگـامي          گرم
ها، ضعيف شدنِ يزدگرد را نتيجه  خانه  اسميت از اين تغيير ضراب-پورشريعتي با استناد به تايلر

                                                 
 .بار وستهم نوشته شده است رشيد ياسمي، به خطا دو در ترجمة .1
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هـا بيـشتر شـده اسـت         خانـه   شـمار ضـراب    گيرد؛ زيرا از ديـد او هرچـه بـه شـرق رفتـه،              نمي
)Pourshariati,2008: 221.(  

كوب نيز او را متواري در فارس دانسته كه سرانجام در استخر بـر تخـت                 عبدالحسين زرين 
با رايزني و توافق بين بزرگان و اشـراف، دروازة تيـسفون و كـاخ پادشـاهي را بـر او                     . نشاندند

ايـن  . ني كـرد و جانـشين و درواقـع شـاه اصـلي بـود              هرمـزد از او پـشتيبا      گشودند، رستم فرخ  
ويـژه   هـا بـه   ها آغاز شـد و برخـي اسـتان     ها و نافرماني   پژوه افزوده كه پس از آن سركشي       تاريخ

رفتنـد، فرمـانبريِ كامـل نداشـتند و در پايتخـت نيـز پادشـاه                 خراسان از دادن ماليات طفره مي     
وبيش همين برداشـت   محمدي ملايري نيز كم). 530: 1388 كوب، زرين(فرمانروايِ واقعي نبود    

هاي همبستگي و اميـدواري      را از آغاز پادشاهي يزدگرد داشته و نوشته است كه در آغاز، نشانه            
تاز و تجـاوز تازيـان رهـايي يابنـد و برخـي              و در ميان مردم و روستاييان ايجاد شد تا از تاخت         

به توان چنين كار دشـواري را نداشـت و          تجر مناطق را نيز پس گرفتند، ولي يزدگرد جوان و بي         
فراي او را آخـرين شـاه       ). 1/304: 1379 محمدي ملايري، (اين وضعيت در قادسيه نمودار شد       

گذاري  كرد و پس از خسرو چهارم در آتشكدة اردشير تاج           ساساني دانسته كه پنهاني زندگي مي     
نـشيني    را زمان بر تخت632  ژوئن16پرويز رجبي نيز همانند نولدكه ). Frye,1983: 171(كرد 

: 1382 رجبـي، ( سال پس از پيـدايش اسـلام انگاشـته اسـت             25يزدگرد دانسته و اين زمان را       
انـد و    هاي اندك پيـشين را بازنويـسي كـرده         در مجموع، پژوهشگران بيشتر داده    ). 404 ،5/403

معروف كهـن ماننـد     ها نيز منابع     اساس اين داده  . اند پرسش تازه و بحثي سودمند را طرح نكرده       
 . طبري بوده است؛ آن هم بدون نگاه انتقادي و تنها با خلاصه كردن و نقل روايتتاريخ

 

  ارزيابي منابع
شـود تـا بـا       هاي منابع تاريخي كه پيشتر به تفصيل آمـد، بازنويـسي مـي             اي از داده   ابتدا خلاصه 

د را بدشـگون و از    يزدگـر ) 1/198: 1883(تنهـا يعقـوبي     . تصويري بهتر ارزيابي حاصـل شـود      
) 125: 1888(دينـوري   . مادري فرودست دانسته كه پنهان بود و در آشفتگي او را پادشاه كردند            

به تصميم اشراف براي بركناري ) 450: 1374(الارب   يةنهادخت و  به پيروزي يزدگرد بر آزرمي   
گـرد بـا   دخت و جانـشيني يزدگـرد اشـاره كردنـد و تنهـا ايـن دو منبـع بـه رقابـت يزد               آزرمي
تنهـا بـه نجـات يـافتن او از كـشتار            ) 62: 1844(حمزه اصفهاني   . اند دخت تصريح كرده   آزرمي

به پنهان بودن يزدگرد در اسـتخر و پادشـاه          ) 632 ،631 /1: 1403(شيرويه اشاره كرده و طبري      
اي توافـق     هجري با اتحـاد رسـتم و پيـروزان و گونـه            13يا  ) 474همان،   (11شدن او در سال     

همانند طبري  ) 289 ،288،  1/226: 1369(مسكويه رازي   . اشاره كرده است  ) 659 ،658ن،  هما(
: 1386(بلعمـي    سـالگي اشـاره كـرده،      21به اتحاد رستم و پيروزان و بر تخـت نـشاندن او در              
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بـه جـوان بـودن او و        ) 3/173: 1903(به استخر و شانزده سـالگي او، مقدسـي          ) 1023 ،1022
بيرونـي  . انـد  نيز تنها به آشفتگي اوضاع اشاره كرده    ) 738 ،737: 1900 (آشفتگي كشور و ثعالبي   

نيـز او را  ) 104: 1384(فقط نام او را پس از فرخزادخسرو آورده و گرديزي            ...) و122: 1878(
  .پس از فرخزادبن خسرو دانسته است كه در پانزده سالگي به تخت نشست

به پادشاهي يزدگرد پـس از  ) A Short…,2016: 78( رويدانامة خوزستان در منابع خارجي،
نبرداري همه  به پادشاهي با ترس در تيسفون و فرما) 89 :1999( بوران در شهر استخر، سبئوس

سـيعرت  به پانزده سـالگي او در سـال نخـست خلافـت ابـوبكر و            ) 9: 1909(بطريق   از او، ابن  
)1983: II/580 (انس تئوف ـ. انـد  به آوردن او از استخر اشاره كرده)بـه درگيـري   ) 36,30 :1982

داخلي ساسانيان در دوران ابوبكر و نخستين تازش تازيان در پادشاهي هرمز اشاره كرده و نامي        
  . از يزدگرد نبرده است

 به زهر   -داخلي يا خارجي  -زاد يگانه است؛ زيرا هيچ منبعي        گزارش فردوسي از مرگ فرخ    
منابع بيشتر به ناخشنودي و شـورش بزرگـان يـا    . دادن و حتي توطئة درون دربار اشاره نكردند   

تواننـد درسـت     البته ايـن روايـات مـي      . اند مردم و يا ستيز با طرفداران يزدگرد سوم اشاره كرده         
تر و   تواند گزارشي جزئي    مي شاهنامه صورت    در اين . باشند و هر يك نمايانگر بخشي از ماجرا       

نده باشـد؛ گزارشـي كـه از يـك رونوشـت            زاد را بـه مـا رسـا        تر از چگونگيِ كشتن فـرخ      دقيق
 راه پيدا كرده و از حذف يا تحريف سالم          شاهنامه و سپس به     شاهنامة ابومنصوري  به   نامه خداي

گذاري يزدگرد را نگاشـته      زاد، تاريخ روز و ماه تاج      فردوسي در پايانِ پادشاهي فرخ     .مانده است 
كه اين تاريخ   ) 16، ب   2/1079: 1393 ،فردوسي(» اسفند/ ام از ماه سپندارمذ   25/روز ارد «: است

گمـان ايـن تـاريخ در منبـع           بـي .  است شاهنامهرا هيچ منبع ديگري نياورده و تنها سند موجود،          
فردوسـي  . فردوسي وجود داشته و او برخلاف ثعالبي آن را از قلم نينداخته و منتقل كرده است               

گار، شوربختي يزدگرد و مردم ايران و       وفايي روز  وار در بي   درآمدي نااميدانه و مويه    پس از پيش  
چون يزدگرد بر تخـت     «: گونه آغاز كرده است كه     سرانجامِ بد و ناگوارِ ايرانيان، اين دوره را اين        

گنج و تخت بر هيچ كـس پايـدار   . جنگ و تندي نيز خواهم كرد     ) بهنگام... (من  : نشست گفت 
كـه   اد و دين داشته باشد و تـا زمـاني         شاه بايد د  . نيست و تنها نام است كه جاودان خواهد ماند        

فردوسي سپس ادامه داده است كه پس از گذشت شـانزده سـال       . »ام با بدي خواهم جنگيد     زنده
يزدگـرد از همـه جـا       ). 25 و   24هاي   ، بيت 1082 همان،(عمر، سعد وقّاص را به جنگ فرستاد        

سـي  . ترشناس بود، فرمانده كرد   سپاه گرد آورد و رستم پسر هرمزد را كه پهلواني خردمند و اخ            
فردوسي به سن يزدگرد     ).34-14هاي   ، بيت جا  همان(ماه گذشت كه در قادسيه جنگ پيش آمد         

توان زمان جنگ قادسيه را      اي نكرده، ولي با اعدادي كه به دست داده مي          هنگام شاه شدن اشاره   
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دخـت   ي نقش آزرميهمچنين در روايت فردوس. در سال نوزدهم پادشاهي يزدگرد محاسبه كرد 
يا بوران، رستم و پيروزان و نيز طبقة مادر يزدگرد وجود ندارد، اما هر يك از اين موارد فقط در 
يك يا دو منبع آمده و اجماعي دربارة آنها وجود ندارد و در درستي هر يك نيز ترديد هـست؛                    

   .آيد شمار نمي نگاري به  كاستي يا خطاي تاريخشاهنامهدر نتيجه سكوت 
  

  گيري نتيجه
دخت يا بوران، رستم و پيـروزان    صورت مختصر و پراكنده به نقش آزرمي  در منابع گوناگون به   

بيشتر اين موارد فقط در يك يا دو منبع نوشته شده و            . و نيز طبقة مادر يزدگرد اشاره شده است       
ه تفـصيل بـه   ، بتاريخ طبريهيچ منبعي، به جز . به همين دليل در درستي آنها ترديد وجود دارد 

هـاي   كنند؛ هرچند همـان داده     منابع خارجي نيز كمك زيادي به ما نمي       . جزئيات نپرداخته است  
شرايط كشور بر اثر آشفتگي ايران، نابساماني       . اندك نيز در تكميل روايات اين مقطع سودمندند       

در سياسي، تاخت و تاز دشمن در مرزها و ستيز درباريان در داخل كـشور، جـسته و گريختـه                    
شود؛ كه همه از توصيف فردوسي در چند بيتي كه آورده شد، به خوبي دريافـت                 منابع ديده مي  

يزدگرد در اين روايت از جنگ و دفاع از ايران و مبارزه با بدي سخن گفته اسـت كـه                    . شود مي
البته تازش تازيان در اين روايـت پـس از شـانزده سـال              . تناسب زيادي با شرايط آن زمان دارد      

ايـن روايـت،    . ها پيش از اين آغاز شده بود       دقتيِ منبع فردوسي است؛ زيرا تازش      كه از كم  آمده  
كـه ديگـر منـابع        آنچنـان -هاي سياسي    به شيوة روي كار آمدنِ يزدگرد و نقش سرداران و گروه          

 البته با بيان  . آيد شمار مي   به شاهنامه نپرداخته كه اين مورد نيز كاستي و كمبود          -اند گزارش كرده 
زاد و زهر خوراندن به او و بيان شرايط بحرانيِ شاه شدنِ يزدگرد، تا حـدي                 جزئيات مرگ فرخ  

هـاي   نـشينيِ يزدگـرد نيـز از ارزش        گزارش دقيقِ تاريخِ بر تخـت     . اين كاستي جبران شده است    
 از جنگ براي نشستن بر تخت سخني ندارد و از           شاهنامه.  در اين بخش است    شاهنامهتاريخي  

شود كه با بيـشتر منـابع همـسو اسـت و      افق بزرگان در پادشاهي يزدگرد برداشت مي     رو تو  اين  
انـد   دخت اشاره كرده   تنها دو منبع به جنگ يزدگرد و آزرمي       . احتمال درستيِ آن نيز بيشتر است     

همچنـين  .  از ايـن جنـگ سـخني نگفتـه اسـت           شـاهنامه  درستي    كه روايتي ضعيف است و به     
ي مرزي و تاخت و تاز تازيان، افزون بر روايت آشكار فردوسـي،             ها  آشفتگي سياسي و ناآرامي   

وفـايي جهـان و    آميز آغاز داستان يا از زبان يزدگـرد و در قالـب انـدرزهاي بـي      از فضاي گلايه  
 با نگـاهي از     شاهنامهتوان گفت    در نتيجه، مي  . شود بدانديشي سرنوشت، به روشني برداشت مي     

 پادشاهي يزدگرد را    1،»پيوست خداينامه « يا   خداينامهتكميليِ  درون و برگرفته از منابع پهلوي و        
                                                 

از مرگ يزدگرد در زمان و مكـاني ناروشـن و بـه دسـت              هايي كه پس      اصطلاحي برساختة نگارنده براي بخش     .1
 . افزوده شده استخداينامهكساني ناشناخته بر 
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هاي اين روايت، به دليل امانتداري  تر از درستي و نادرستي جزئيات داده       مهم. روايت كرده است  
رونويـسي از   / تـوان بـه روايتـي      و وسواس زياد فردوسي در نقل كامل و درست روايـات، مـي            

كـن اسـت در ديگـر منـابع نيامـده باشـد كـه بـراي                  از پايان ساسـاني رسـيد كـه مم         خداينامه
  .پژوهان ارزش بسيار بالايي دارد ساساني

  

  منابع و مĤخذ
، 2 ويـرايش لـويس شـيخو، ج   التاريخ المجموع علي التحقيق و التـصديق،   ،  )م1909(بطريق، سعيد      ابن -

 .الآباء اليسوعين: بيروت

 ترجمـة يعقـوب آژنـد،       نگاري در ايـران،    تاريخ،  »نگاري ايراني  تكوين تاريخ «،  )1388( اشپولر، برتولد    -
  .18-9گستره، صص : تهران
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، ويـرايش ادوارد زاخـائو،      آثار الباقيه عن القـرون الخاليـه      ،  )م1878 ( بيروني، ابوريحان محمدبن احمد    -
 .لايپزيگ

، مقدمه، ويرايش و    غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم     ،  )م1900(بن محمد      ثعالبي، ابومنصور عبدالملك   -
 .ترجمة فرانسوي هرمان زوتنبرگ، پاريس

  .نشر مؤلف]: جا بي[، آخرين شاه، )1371( حصوري، علي-
  .539-512، سالدهم، صصشناسي ايران، »در پيرامون منابع فردوسي«، )1376(ي مطلق، جلال  خالق-
 مستقيم و غيرمستقيم    مĤخذجستاري دربارة   (از شاهنامه تا خداينامه     «،  )1386 ................................... (-

  .119-3، صص2و1، سال هفتم، شمارة نامة ايران باستان، »)شاهنامه
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  9-33صفحات / 1399 بهار، 135، پياپي 45، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  

  2 ،1انيصفو سنت در گمنام اما، مشهور يتي شخص:يصفو جعفر خيش
  

 3علي سالاري شادي
  02/05/1398: تاريخ دريافت
  03/12/1398:تاريخ پذيرش

  دهيچك
 بـا  خاندان نيا نيسابق از ياديز تعداد ،يصفو تيحاكم و خاندان سنت در معا طور هب

 ـو احتـرام  از ،لياسـماع  شـاه  تـا  يصـف  خيش ـ از ي،صفو خيمشا عنوان  ـموقع و ژهي  تي
 يصـفو  جعفـر  خيش ـ خاندان نيا ياعضا انيم در اما ،ندا   بوده برخوردار يا گونه سيقد

 خانـدان  عـضو  نيا .دارد ئيستثناا و فرده  ب منحصر و خاص يحالت ي،عل خواجه فرزند
جايگـاهي   انيصـفو  يحكـومت  -يخانـدان  و يـي روا -يخيتار سنت در تنها نه يصفو
 كـه  يدرحـال . توازنه مورد نفرت واقع شده بـود        كينه يبارز و واضح طور هب بلكه ،ندارد

 ـحاكم توجـه  مورد ياديز حد تا يصفو خيش نيا  احتـرام  از   و بـوده  معاصـر  يهـا  تي
 بـا  نيـز  يتركمـان  و يمـور يت معاصـر  منابع علاوه بر آن،  . دار بوده است  فراواني برخور 

 يخاص ـ تناقض انيم نيا در لذا .اند دهكر ادي يو از تكريم با و مناسب و مساعد يلحن
 يريگ موضع نيا مبالغه، و اغراق با و فراوان اجمال و ابهام با يصفو منابع. دارد وجود

 ـجن ينيگزيجـا  بـا  جعفر خيش مخالفت و ينيجانش نييتع امر يراستا در را خصمانه  دي
 ـا بـه  نيز را نلويوقراقو جهانشاه يپا يخاص حرارت با ،آن ضمن كه اند كرده مطرح  ني
 بـا  حال. اند كرده سبتمن يو به را لياردب از ديجن خروج كهيي  جا تا ؛اند كشانده ماجرا
 ـآ ،ابهامات و تناقضاتاين   به توجه  امـر  ةدربـار  انيصـفو  سـنت  و منـابع  يادعاهـا  اي
 رفتـار  مرتكب جعفر خيش يراست به ايآ دارد؟ ييمنشأ و مبدأ ديجن تيحقان و ينيجانش

 ضمن  است درصدد مقاله نيا نگارندة   است؟ شده يصفو خاندان در يا ساختارشكنانه
 ـجن بـا  او ةمقابل يچگونگ و ييچراي،  صفو خيش نيا تيموقع و مقام انيب  تبعـات  و دي

  .دهد را مورد بررسي قرار آن
  يصفو دريح حسن، اوزون جهانشاه، د،يجن جعفر، خيش ان،يصفو: يديكل هاي واژه

                                                 
  DOI :(10.22051/HII.2020.26951.2040( شناسه ديجيتال.1
 ابهامات و تناقضات يبازخوان  «عنوان با يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه طرح از برگرفته مقاله نيا .2

 و مورخـان  يادعاهـا  نقد بر ديتأك با( لياسماع شاه تا يعل خواجه از يصفو خاندان ينيجانش روند و الاحو ةدربار
  .است» يصفو نهضت و قتيطر ةدربار مستشرقان

  A.salarishadi@urmia.ac.ir ؛هياروم دانشگاه خيتار ارگروهيدانش .3
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  مقدمه
 ـ بـا مربوط بـه آن دوره       منابعو   يصفو تيحاكم كه يصفو خاندان ياعضا انيم در  يياعتنـا  يب

 سـنت  در كـه  است يصفو جعفر خيشاند،    كردهن آن به يچندان توجه و اند گذشته آن از يخاص
 قـرار  ورزانـه  نـه يك ةحمل ـ مورد يگاه يحت و يجد يمهر يب يي و اعتنا يب ردمو انيصفو مرسوم
 بـا  يصـفو  يرسـم  منـابع  در كـه  يصفو خانواده ياعضا ريسا برخلاف خيش نيا .است گرفته
 منـابع . است واقع شده  يگمنام بوته در و اتهام مظان در ،شده ادي آنها از يفراوان ةمبالغ و اغراق
 كـه  يدرحـال  .اند كرده ادي يو از ديشد يناخرسند با و يناچار رس از يگاه و ندرت به يصفو
 در چـرا  كـه  است نيا لهئمس حال. داشت خود عصر در و يصفو خاندان در يخاص گاهيجا او

 چـه  يصفو خيش نيا شد؟ يم ادي وجه يب و نامناسب يلحن با خيش نيا از انيصفو مرسوم سنت
 و يـي چرا اسـت؟  دسـت زده   ياقـدامات  چـه  بـه  گاهيجا آن در و داشته خود درعصر يگاهيجا

   ورزد؟ مقاومت او برابر در نتوانست ديجن چرا گشت؟ يم باز يعوامل چه به ديجن با او اختلاف
 يخاص قيتحق ةنيشيپ رو شيپ ةنوشت يبرا كه كرد خاطرنشان ديبا ،موضوع به پرداختن از قبل 

 يو بـه  زي ـآم خـصومت  يلحن ـ بـا  كه يصفو منابع يا شهيوكل عام موارد همان جز،  ندارد وجود
 و انـد    را ادامـه داده    ربـط  و خـط  همان ياديز حد تا شيوب كم زين معاصر محققان و اند پرداخته

 يحت ـ و يق ـيتحق ةنيشي ـپ فاقـد  يبررس نيا  بدين ترتيب،  .اند دهكرن يادي هم يو از يگاه يحت
  .تاس ي به معناي مرسوم آنليتكم و يفيتوص

  
  وال و مناسباتشخصيت، اح: يصفو جعفر خيش

 خيش ـي بـه صـورت      عل ـ خواجـه  ذكـور  فرزندان ياسام ترتيب  زاهدي، ابدال ابن ةنوشت براساس
ي، زاهـد  (ه اسـت  بـود  )نيتـر  كوچـك ( ميابـراه  خيش سپس و عبدالرحمن ،)نيتر بزرگ( جعفر
 از كـه  ميابراه به نسبت ،بود يعل خواجه اولاد ارشد   نكهيا علاوه بر  جعفر خيش ).49-50: 1343

 ـا ديمؤ زين او يطولان نسبتاً عمر وبود   برخوردار يسلامت از ،برد يم رنج مختلف يها يرمايب  ني
 شـناخته  ياعـضا  سـاير  از دانشمندتر و تر فاضل جعفر شيخ موارد، نيا ةهم از تر مهم .ادعاست

 ةسلـسل  لـف ؤم .اسـت بـوده    دري ـح تا نيالد يصف از آنها خيمشا جمله از ي،صفو خاندان ةشد
 بـه  شـته، ندا جعفـر  خيش ـ از يدلخوش ـ چنـدان  ،انيصـفو  مرسوم سنت طبق كه يصفو النسب

 ظـاهره  علـوم  در كـه  هي ـعل االله ةرحم جعفر خيش« :كه استبوده   اعتراف نيا به ناچار صراحت
 ،يزاهـد ( »نبودنـد  او دانش و فضله  ب هيصفو سلسله خيمشا از ك ي چيه و داشت كمال درجه
 سـنت  در شـده  پذيرفتـه  مـشايخ  كـه  معناست بدين »هظاهر علوم« بر او تأكيد ).49-50: 1343
 در.انـد  داشـته  تفاوت جعفر خيش با نوعي به و اند بوده يلدن -باطني علم داراي ،صفوي مرسوم



 109 / 99، بهار 45ه ، شمار30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 دسـت ه  ب را ها  آگاهي نيكمتر خيش نيا از يصفو منابع. است نهفته هم تعريض نوعي بيان اين
 ـ يو از يخاص ـ مطلـب  كم  دست اي ،دارد قرار ابهام از يا هاله در زين او مرگ و تولد. اند داده ه ب

 بيـشتر  كـه  اسـت بـوده    يصفو خيش تنها او ي،صفو منابع سكوت برخلاف لبتها .دآي  مين دست
 در او نقـش  و يو از هياربكريد خيتار و نيالسعد مطلع مانند ي،تركمان و يموريت معاصر منابع

 يقـالب  منـابع  چـارچوب  از جخـار  ي،صـفو  خانـدان  ياعـضا  از  يك چيه. اند كرده ادي حوادث
  .اند اشاره قرار نگرفته مورد گونه نيا ي،صفو

 ،انيصـفو  املاك و ثروت و خانقاه و بقعه يةسا در نه كه است يصفو خيش تنها وادرواقع،  
 كـه  حـسن  اوزون عـصر  مورخ يطهران ابوبكر .است  بوده توجه مورد تشيشخص ه سبب ب بلكه
 ـ جعفـر  خيش ـ از ندارد،) نلويوقو آق سلطان اددام( جنيد حتي و صفويان از يادي هيچ  عنـوان ه  ب
 ـ اعظـم  الاسلام خيش  ـ ابـوبكر  (كـرده  ادي  خيش ـ «را او گـر يد جـايي  در و   )521: 1356 ،يطهران

 نظيـر  گـر يد يمـوارد  در  علاوه بـر انتـساب ايـن القـاب،         ).467 همان، (است دهينام» پناه يتقو
 الاسلام خيش جناب«نظير   يخاص القابو  ترام  اح با ،خاتون گميب زنش و جهانشاه از يا نامه وقف
 ـ جعفـر  خيش ـ نيهم ـاز  » ...و الحكم و العلوم جامع ...و الامم فيطوا مرشد اعظم،  انـد  كـرده  ادي

 كه يالقاب نيهمچن و ها نامه وقف آن در موجود القاب به توجه با ).2/601: 1384روملو،  : ك.ن(
 اسـت  يزاهـد  ابدال ابن نظر بر يدييتأ داده، تنسب او به هياربكريد خيتار مؤلف يطهران ابوبكر

 مفهـوم  شتريب اعظم الاسلام خيش لقب ي،طرف از .است تهدانس انيصفو خيش نيتر فاضل را او كه
 جهانـشاه  دسـتگاه  و دربـار  مجمـوع،  در. انهيصـوف  يمفهـوم  تا دارد محدثانه -فقيهانه ييمعنا و

نيـز   يشاونديخو مناسبات او با يحت و اند بوده قائل جعفر خيش براي خاصي احترام نلووقراقوي
  .داشتند

 فـضل  وجـود  بـا ) يصـفو  خانـدان  در ينيگز نيجانش يادعا براساس(بايد پرسيد كه     حال
 همـان  يعنـي  ،علـي  خواجه يسو از نيجانش عنوانه  ب انتخابش عدم علت م،يابراه بر او آشكار

 از يپاسـدار  و حفظ و بقعه متولي همان ،درواقع كه صفوي خاندان ادعايي و مرسوم جانشيني
 موضوع يصفو خاندان در ،آن علاوه بر گردد؟ يبازم يعوامل چه به ،بود املاك و اموال همه آن
ديگر  حتي نه (ديجن خود پسر نيششم ميابراه جعفر، خيش وجود با كه بود قرار چه از قضيه و

 هـدفي  بـا  صفوي ورخانم كه باشد آن واقعيت شايد د؟يبرگز ينيجانش به را) تر بزرگ فرزندان
 نمايي بزرگ با را جانشيني ةلئمس تا اند دهوب صفويان از فرضي سرگذشتنامه ةارائ درصدد خاص
 دسـت  از را خـود  اهميـت  صـدرالدين  از پس شايد ادعايي، جانشينيِ موضوع اين .نندك مطرح
 همـين  در ،طرفـي  از .است نداشته بقعه همان توليت جز خاصي مفهوم و معنا اينكه يا بود داده
 دهيناد يكله ب را جعفر شيخ تا داشت را ييتوانااين  ميابراه ايآ كه است اين ياساس سؤال راستا
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 ـآ كـرد؟  منـصوب  ينيجانش به را ابراهيم جعفر، وجود با علي خواجه چرا حال ر ه به انگارد؟  اي
ن بوده  آن خاندا  مرسوم سنت و يصفو مورخان يساز خيتارتنها   اي افتهي وقوع يموضوع نيچن

 پسيني و   امري خانوادگي و   به عنوان موضوعي درون    بيشتراحتمالاً طرح ادعاي جانشيني      است؟
تـوارث   ادعايي در روزگار حاكميت صفوي بوده اسـت تـا سـابقة ايـن خانـدان را در سلـسله                   

 مرسـوم  ادبيـات  اين اينكه يا كرد جانشين را جنيد ابراهيم واقعاً آيا. جانشيني محقانه جلوه دهد   
 ترتيب بدون فرزندانش ميان از هم آن ،جانشين بايد متوفا شيخ حتماً كه است صفويان يكرارت

كنند،  شمار آنها ياد مي   و مريدان بي    اينكه محققان معاصر از طريقت صفوي      باشد؟ داشته خاصي
بسي جاي شگفتي است كه هيچ گزارش در دست نيست كه ناشي از اعتـراض بـه ايـن شـيوة                     

گويا انتخاب جانشين به صورت مطلق در اختيار        . گونه شكاف و انشقاق باشد    جانشيني و يا هر   
  .شيخ متوفاي صفوي و از پدر به پسر بوده است

؛ هرچند كـه    نداشت امكان جعفر خيش انگاشتن دهيناد  و جنيد  ميابراه عصر در ،حال ر ه به
 و ميابـراه  از بعد فرجع خيش،  درواقع .اند  انگاري او تلاش كرده     منابع و سنت صفويان در ناديده     

 خيش ـ يعن ـي دي ـجن عـم  نوشته است  يقم جمله از .بود خاندان نيا امور مصدر او اميا در يحت
 دخالـت  بـا  جعفـر  خيش ـ ،گـر يد منابع و منبع نيهمگزارش   براساس. بود نزاع در يو با جعفر

). 92: 1378 ،يجنابـد  ؛1/34: 1359 ،يقم (افتي تمام دخل هيصفو مقدسه ةآستان در ،جهانشاه
. انگاشـت  راسـت جـدي و     دينبا دارند، را كه اعتقاد به مداخلة جهانشاه      يصفو مورخان يادعا

 مقاومت او برابر در توانست ينم ديجن كه بود يا گونهه  ب جعفر خيش ةسابق و تيشخص شك يب
 شـيخ جعفـر    از يشتريب اقتيل و تياهم ديجن شود تصور كه ستين دست در يليدل چيه و ندك

 جعفـر  شيخلبته  ا. است بوده متنفذتر او از جعفر خيش م،يابراه حيات در گويا يحت .است داشته
 ةحـسن  مناسبات .كرد يم تلاش عصر هاي حاكميت با حسنه ةرابط يبرا ،صفويان ساير بسان نيز
 دختـران  از يك ـي و شـد  كـشيده  هـم  ازدواج و يخويـشاوند  ونـد يپ تا حتي نلوهاوقراقوي با او

 در كـم   دسـت  او). 2/601: 1384 روملو،( درآمد جعفر خيش پسر قاسم جازدوا عقد به جهانشاه
 ـا .درآورد  وي فرزنـد  ازدواج عقـد  به را دخترش جهانشاهي قرار داشت كه     ا مرتبه موضـوع   ني

 نزد در جعفر شيخ اهميت و حسنه مناسبات از منابع .نداشت انيصفو ةبقع و خانقاه به ارتباطي
 بـاز  جعفـر  شـيخ  فرهنگـي  و علمـي  شخـصيت  بـه  احتمـالاً  عموضو اين .اند كرده ياد جهانشاه

نظر سنت خانوادگي و رواييِ صـفوي، ايـن وضـعيت            به هر حال، از   . ديگر چيزي نه ،گردد مي
 يحـد  تـا  بلكـه  ،ستي ـن نيجانـش  انيصـفو  يرسم سنت در غير متعارف بود؛ زيرا شيخ جعفر     

  . شود يم يتلق غاصب
 از پـس  حتـي   و بود پايبند آنها با دوستي به هانلويوقراقو سقوط تا جعفر شيخ گفتني است 
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 از پـس  جهانـشاه  فرزنـد  يعل ـ  حسن .ماند وفادار آنها به نسبت ،جهانشاه قتل و شكست ةواقع
 ابـوبكر  (بـرد  پنـاه  جعفر خيش به و   شد سرگردان يمدتبراي   ،حسن اوزون از جهانشاه شكست

 محـضر  بـه  ،جهانـشاه  يمتـوار  دفرزن علي حسن شيخ جعفر نيز همراه با    . )467: 1356 ،يتهران
 بـه  گونـه  اسـتغاثه  ةنام ـ ارسـال  ضـمن  علـي   حسن. شتافت هيسلطان در يموريت ديابوسع سلطان
 يسـادگ  بـه  ديابوسـع گويـا سـلطان     . كرد تيشكا شپدر وخود   بد بخت از ،يموريت ديابوسع
 ـحما بـه  كـه  كـرد  متقاعـد  را او  حسن علي نشد، اما شـيخ جعفـر       رشيپذ به حاضر  وي از تي

 نوع و چگونگي مواجهـه و       ).251: 1343 ،ينيقزو يغفار ؛467: 1356 ،يطهران ابوبكر (پردازدب
پذيرش سلطان ابوسعيد تيموري دربارة شيخ جعفر حاكي از حرمت و تكريم خاصي بود كه در                

صـحبتي طـولاني   «در ابتدا ميان سلطان ابوسـعيد تيمـوري و شـيخ جعفـر          . حق وي روا داشت   
و در ادامه، شـيخ جعفـر        »د و وظايف تعظيم و ترحيب بظهور پيوست       مشحون بنصايح واقع ش   

در نهايت احترام به اردبيل بازآمد و در پي او سلطان ابوسـعيد تيمـوري بـه اردبيـل وارد و در                      
او براي سلطان ضيافتي شاهانه تدارك ديد و در         . الدين مهمان شيخ جعفر شد      خانقاه شيخ صفي  

فتند و طعام فراخور احوال اقوام كشيدند و بعـد از انقـضاء             مجالست كردند و از هر باب گ      «آن  
   ).470-469: 1356ابوبكر طهراني، ( » صحبت، سلطان به اردو عائد گشت

 كـه  او يزندگ از مقدار آن يفحوا از و بود مذاكره و گوو  گفت اهل جعفر خيش ،مجموع در
 رفتنديپذ يم را نظرش و حرف حاكمان و داشت متنفذ يتيشخص كه دشو  يم استنباط ،شده انيب
 ؛كـرد  ينم ـ يكوتـاه  گـران يد يبرا يخواه شفاعت از ونيز بود    رخواهيخ و صالح يفردگويا   و

 در محترمانه ،اميا آن در او .نبود خود منافع يراستا در يطلب فرصت و يطلب جاه از يخال هرچند
 تيشخـص  بـه  شتريب نيا و ندگي كرد ز نلوهايوقو آق و انيموريت نلو،يوقراقو تيحاكم سه عصر
 در ؛ زيـرا  لي ـاردب ةبقع ـ بـه  بودنش منسوب نه،  گشت يم باز او يرخواهيخ و يفرهنگ و يعلم

   .نداشت يگاهيجا آنجا در او انيصفو سنت
 ةادام ـ بـه  جعفـر  خيش ـ بـار  اين نلوها،يوقو آق استيلاي و نلوهايوقراقو و جهانشاه سقوط با

 ةسلسل به فراوان يوفادار با وجود  او. ردگما همت ديجد تيحاكم و سلسله با حسنه مناسبات
 ـجد حكومـت  بـا  حـسنه  ةرابط ـ جـاد يا در ، و همچنين ابوسعيد تيمـوري      نلويوقراقو نيشيپ  دي

 متحصن و حسن اوزون مخالفان از كه- »استاره سلطان رهيام« براي يحت و نكرد درنگ يا لحظه
 ـ كرابـوب  (گرفـت  قرار موافقت مورد كه كرد شفاعت -بود »شندان« قلعه . )521: 1356 ،يطهران

حـسن، همچنـان مـورد        اينكه با وجود مناسبات حسنة او با دو سلسله پيـشين و دشـمن اوزون              
 جعفـر  يخش ـاز طرفـي،     .احترام سلطان جديد بود، حاكي از شخصيت متنفذ شيخ جعفر اسـت           

 نيا .شدند مي همگام و خور دم حكومتي هر با كه خاندان صفوي است     اعضاي از بارز اي نمونه
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و  -ي   همگام و يهمراه نيهم به آنها تيوضع تداوم و بود يصفو خاندان استيس نيتر ياصل
 مملو و گنگ مناسبات برخلاف جعفر خيش ،انيم نيا در. است نهفته -ها حكومت با نه مخالفت 

 شـكل  بـه  اسـت،  ي بـوده  فرض ـ و ييادعا شتريب كه عصر يها تيحاكم با نيشيپ خيمشا ابهام از
 حسنه مناسبات نلوهايوقو آق و انيموريت نلوها،يوقراقو يعني عصر تيحاكم سه اب مؤثر و واضح
 يبرتـر  نيـز  يدگاخـانو   درون منازعات در ترديد  بي ، چنين شخصيتي  تيوضع نيا با. كرد برقرار
  .شود ديجنمدعياني چون  يآوارگ باعث تواند و به راحتي مي  خواهد دادنشان را خود
 مـوارد  برادر شيخ جعفر،     ميابراه ينيجانش تيفيك ةدربار يفوص ييادعا سنت همان درلبته  ا
 ايـام  در گويا ،طرفي از .وجود ندارد مختصر نيا در اين موضوع  طرح امكان كه ستين كم ابهام
علـي    پس از پدرش خواجه   ) ق851-832 (سال نوزده مدتبه   كه» شاه خيش« به مشهور ميابراه

 يادعـا  اسـاس  بـر  حـال  .برتر و مشهورتر بوده است     ميابراه با اسيق در جعفر شيخ زنده بود، 
 صـفويان  ادعـاي  نيا. شد پدر جانشين جنيد )851متوفاي   (ابراهيم مرگ از پس ي،صفو منابع
 صفوي منابع جزه  ب مستقل بعامن كدامبايد پرسيد    حال .و صحت و سقم آن معلوم نيست       است
 در چـرا  شـد؟  مي چيزي چه جانشين بايد جنيد اصولاً اند؟ كرده مطرح را جنيد جانشيني ادعاي
 بـه  پـدر  از بايد ،فرد توانايي به توجه بدون -صحت فرض بر- لهئمس اين صفوي خاندان روند
 و سـاخته  نييجانش ي سلسله ادعاها همه نيا آيا د؟ش  مي منتقل يخاص قاعده و نظم بدون پسر

 بخشي تاريخ و روعمش و مرسوم سنت يك ايجاد براي دروغين تبليغ و صفويانة پسيني   پرداخت
 همـان  بـه  را جنيـد   يعنـي  خـود  فرزنـد  ششمين ابراهيم وضعيت، اين با حال نبود؟ خانوادگي
 چكـار  بايـد  جنيد بودن معلوم ،درواقع كه برگزيد خاص وظايفي تعريف بدون و مبهم جانشيني

 شـد؟  مـي  چـه  جعفـر  شـيخ  تكليـف  ،ميـان  ايـن  در بود؟ چه انتخاب اين از ملاكش  و كرد مي
 انتظار اصولاً و باشد توانست مي چه انتخاب اين باي زيرك   حت و معروف شيخ اين گيري موضع

 مخالفت شدت به ديجن با جعفر خيش كه ستين يشك ،حال ر ه به رفت؟ مي وي از واكنشي چه
 ينيجانـش  در حـضرت  آن عم جعفر خيش چند يروز كهكرده   اشاره زين شاملو يقل يول. ديورز
 مـصحف را   يو ينيقزو يغفار ،رو نيا از). 1/31: 1371 شاملو، (ده است كر منازعه او با برادر
  .است خوانده غم

 اخـتلاف  از يگـر يد ةپـرد  خـود  نوع در زين ديجن و جعفر خيش مناسبات ،هستكه   چه هر
 خيش ـ اگـر  .سـازد  يم ـ برملا را زيبرانگ وسوسه املاك و راثيم همه آن سر بر يصفو يخانوادگ
 اش بـرادرزاده  يبـرا  حرمـت  همان حفظ به يلزوم داشت، راابراهيم  يعني   برادر ةملاحظ جعفر
 ينيجانـش  نتوانـست  دي ـجن كـه  بود نيا داد رخ عملدر   آنچه ،انتخاب نيا  با وجود  .نبود ديجن

ي مـوروثي   نيجانش موضوع كه كند يم ثابت نيا و به منصه ظهور برساند    جعفر وجود با را خود
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را با وجود هواخواهي شديد منابع صـفوي از جنيـد، در            اهميتي نداشته است؛ زي    ادعايي چندان 
عليـه رفتـار و     ) جنيـديان (عمل مخالفت خاصي از سـوي هـواداران نظـام جانـشيني مـوروثي               

 شمار يبگيري شيخ جعفر گزارش نشده است، يا خبري از انشقاق در ميان آن همه مريد                  موضع
 ـا يسردرگم اي تنش دربارة يخبر چيه كه آنجا از .در دست نيست   يصفو خاندان) ادعايي(  ني

، حـال سـؤال ايـن       گرفـت  سامان سروصدا يب موضوع ييگو و است نشده گزارش دانيمر همه
 ـ  ديجن خيش  مريدان خاندان صفوي   مراد و مرشد است كه در اين مقطع      بـه هـر     جعفـر؟  ابوده ي

  .حال اين نكتة مهمي است
ه بـود  ياتموضـوع  و لهئمـس  هچ ـ سـر  بر جعفر شيخ و جنيد اختلاف واقعاً بايد پرسيد    حال

 موقعيـت  و ميـراث  و ارث محـور  بر بيشتر روزگار مرسوم خانوادگيِ اختلافات معمولاً ؟است
 توانـست  مـي  سـهولت  بـه  خود انيصفو زيانگ وسوسه فراوان املاك و ثروت كه است اقتصادي

 ـ؟  سـت ا بـوده  خلايق و مريدان ارشاد و هدايت سر بر اختلاف آيا .دشو تخاصم و نزاع ةماي  اي
 يـي چرا و مـوارد  ايـن  بـه  اي اشاره ترين كوچك است؟ بوده انيم در يكيتاكت و يفكر اختلاف

 دليـل  كه است مدعي جنيد درباره رويمر اينكه .نيز نشده است   صفوي منابع در حتي اختلافات
از صـحت لازم     ،)230: 1385 رويمـر،  (دارد وجـود  او شيعي اعتقادات بر دال استوار قرايني و

 كه دانسته مذهبي را جنيد و جعفر شيخ اختلاف فرضيه، اين هب استناد با رويمر .ار نيست برخود
 شـيعه  نيـز  را علـي  خواجـه  رويمر  البته ).268 همان،( است بوده شيعه جنيد و سني جعفر شيخ

 جنيـد  اش نوه و سني جعفر شيخ پسرش و شيعه علي خواجه چگونه حال ).همان (دانسته است 
: ك.ن( چيـست؟  ميـان  ايـن  در ابـراهيم  يعن ـي يعل خواجه گريد پسر يفتكل پس است؟ شيعه

 بـدين ترتيـب، بايـد گفـت        .)اسـماعيل   صفي تا شاه    ؛ شجرنامه خاندان صفوي از شيخ     1ضميمة  
 هـر  اخـتلاف  ايـن  .دارد اثبـات  رقابليغ و ياساس اشكالات مريرو پژوهشگراني مانند  يادعاها
 بـه  همچنين .نيست آن بر دليلي هيچ و باشد فكري و مذهبي تواند نمي باشد، داشتهكه   منشأيي

 در  ايـن موضـوع كـه      .است بوده شيعه اردبيل ترك هنگام جنيد كه كرد ادعا توان نمي وجه هيچ
 ـا آن طـرح  كـه  اسـت  يگـر يد ةلئمس خود ،   افتي انهيغال اعتقادات يآناطول در حضور اميا  ني

 انيم در يريارگي ه منظور ب و يتصنع  بيشتر اعتقادات هر چه كه باشد، آن    . ستين سريم پژوهش
 آيـا  ي بـوده،  سن ديگري و شيعه يكي نفر دو اين اينكه صحت فرض بر. ي بود ولتآنا يغال ليقبا
 سـازد؟  تحمـل  غيرقابـل  يكـديگر  بـراي  حـد  نيا تا را نفر دو اين تواند مي تنهايي بهمسئله   اين

  .اند م نابردبار نبودهتا اين حد در برابر ه تسنن و تشيع ،مستشرقان برخلاف ادعاي
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  آن تبعات و ديجن و جعفر خيش اختلاف
 يا پـرده  در ،غربت اريد به مهاجرت و لياردب خانقاه و بقعه از ديجن خروج يچگونگ و ييچرا
 دو احتمـالاً  .داشـت  كليـدي  نقـش  جعفـر  شـيخ  شك بدون انيم نيا در اما،  دارد قرار ابهام از

   .ندك ترك را خود موطن جنيد تا شد باعث موضوع
 تـرك  كه دهكر تأكيد نكته اين بر هم سومر؛  جعفر خيش شيعمو با مقابله اييتوان نداشتن. 1
   .)224: 1380 سومر، (ه استبود جعفرر براب در توفيقش عدم ه سببب جنيد سوي از اردبيل
كـه در    اسـت  دي ـجن طلـب  جاه و ناآرام تيشخص انگاشت دهيناد دينبا كه گريد موضوع. 2

 گذشـته  آن وقـت  گـر يد .افزود آن به نيز را جعفر خيش فعال و طلب جاه تيشخص ايدكنار آن ب  
  .بخسبند يميگل در شيدرو دو كه بود
 آور دلهـره  تـرس  و مخالفـت  كـه  انـد  كـرده  ادعـا  محققان آنان تبع به و يصفو منابع نكهيا

 را ديجن ،ليدبار غارت و قتل به ديتهد با يحت نلويوقراقو سلطان تا شد باعث ديجن از جهانشاه
 ؛37-36 :1364 ،المؤلـف    مجهـول  :ك.ن (انگاشت يجد دينبا كند، شهر آن از خروج به مجبور

 ؛92: 1378 جنابـدي، ؛  366: 1363 زويني، ق ؛4/425: 1362 ر،يخواندم ؛37: 1383 ،يهرو ينيام
: 1343 قزوينــي، غفــاري ؛67: 1343 ،يزاهــد ؛35-1/34: 1359 قمــي، ؛2/601: 1384 روملــو،

درباره اين موضوع محمدكاظم تبريزي نيز با لحنـي         ). 25: 1366 استرابادي، حسيني ؛261-262
اي كـه     وجه همخواني ندارد؛ بـه گونـه        داستاني به آن پرداخته است كه با قراين تاريخي به هيچ          

پيداست با گذشـت    ). 240-239: 1388تبريزي،  (جنيد را حتي راهي ديار مصر هم كرده است          
 متقـدم  مـورخ  يهـرو  ين ـيام ،نمونه رايب .هاي خاصي همراه شده است      حريفايام موضوع با ت   

 تـوهم  خـود  ملـك  زوال از شـنوده  سـلك  نيا انتظام از يا شمه جهانشاه«: نوشته است  يصفو
 حـضرت  آن و كنـد  سفر او تا داد دستور بلكه كشد محاربه به كار نخواست جهانشاه ،يفرمود
 فـوق  ارجـاع  در كه گونه همان). 37: 1383 ،يهرو ينيام (»ساخته نظر مطمح را اربكريد جانب
 بـه امر   نيا اما ،اند دهيورز تأكيد ديجن با جهانشاه مخالفت بر صفوي منابع بيشتر ،شد داده نشان

 يهـرو  ينيام ةنوشت از رونويسي بيشتر ؛ زيرا مطالب اين منابع    نيست آن تواتر بر دليل وجه چيه
 از خاقان جهانگشايمؤلف ناشناختة    ،منابع اين أسر در .است خاقان جهانگشاي خصوص هب و

 ـ جهانشاه به جنيد جواب همچنين و ديجن هيعل جهانشاه زيدآميتهد ةمكاتب  كـه  اسـت  كـرده  ادي
) عـج (عـصر  امـام  ركـاب  در كـه   بود حكومتي ظهور بر مبني منجمان ييشگويپ نگران جهانشاه
 يفـرد  كـه  شده بود   يمدع پاسخ در زين ديجن .است ديجن همان او آنها زعم به كه ؛بود خواهد

: 1364 ،المؤلـف   مجهول( بود خواهد نوادگانش از يكي بلكه ست،ين او كند ظهور است قرار كه
 او رويپ يصفو منابع و خاقان جهانگشاي يخيرتاريغ و رمعقولانهيغ ،داستاني لحن ).بعد به 36
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 قابـل  ميان اين در نيز رجعف شيخ نقش چون لبتها .يستن توضيح به نيازي كه است واضح چنان
 انـد  كرده قلمداد متحد جنيد با دشمني در را جهانشاه و او صفوي مورخان از يبعض ،نبود انكار

   ).92: 1378 ،يجنابد ؛1/34: 1359 ،يقم(
اي از نويسندگان مانند سيوري هنگام ياد كردن از ابراهيم، جنيد و حيدر صـفوي هـيچ                   عده

آنها حتـي  . داشته باشند  به شيخ جعفر-ولو به صورت كوتاه-اي  اند كه حتي اشاره لزومي نديده 
: 1363سـيوري،   : ك.ن(انـد     بيشتر از منابع صفوي در ناديده انگاشتن شيخ جعفر اهتمام ورزيده          

. علت آن است كه وجود شيخ جعفر و طرح نام او معضلي براي فرضيات آنهاست              ).  به بعد  14
 آن حـدي  تـا  و پنداشـته  راسـت را   صفوي منابع ايادع جديت با كه همين نويسندگان    درحالي
 و جنيد با جهانشاه دشمني دربارة خاص جديتي با رويمر سيوري و    .اند دهكر برجسته را ادعاها
 ـ جنيـد  بـا  حـسن  اوزون همكـاري  همچنـين  و او بلد نفي  چـه  جهانـشاه  بـا  دشـمني  ه دليـل  ب

 رويمـر  ).233 ،220: 1385 رويمـر، ؛  15-14: 1363سـيوري،   (انـد     كـرده ن  كـه  هـا  ييسرا سخن
 كـه  اسـت  جالـب ). 269 همـان،  (اسـت  دانـسته  بـالقوه  نظـامي  قـدرت  كي را جنيد همچنين

 با و هيسو كي يا مقاله ،دارد قرار حق ةجبه در ديجن ييگو كه يخاص يدار جانب با يا سندهينو
 نوشـته  »يمـذهب  اي ياسيسدليل  : صفوي ديجن خيش با جهانشاه يعنادورز« عنوان با يساز هيزاو

: 1385 زمـستان    عـادل،  (دارد يصـفو  منـابع  از سندگانينو ديشد يريرپذيتأث از نشان كه است
 دي ـجن به پردازشتوجه و    يفضا نگارنده درصدد بود   ،ندارد يتياهم مقاله نيا هرچند ).34-39
، شيبي. اند  دارانه در صف جنيد قرار گرفته       دهد كه چه جانب    نشان امروز سندگانينو انيم در را

 موجـب  انـد كـه     هـا گفتـه      سخن او متزايد قدرت و جنيد مريدان كثرت از نيز ديگران و مزاوي
-379: 1374 شـيبي،  (بدهـد  دست از را خود تخت و تاج مباداشد تا حدي كه      جهانشاه ترس
 يمـزاو  ،لامث ـبـراي   ). 15: 1363 سـيوري،  ؛73 :1376 كـوب،  زرين؛  160: 1368 مزاوي، ؛380

 از را خود تخت و تاج كه ديترس لياردب در ديجن ديمتزا قدرت جهينت رد جهانشاه« :نوشته است 
را چنـدان جـدي      جهانـشاه ايـن نويـسندگان قـدرت         گويا ).160: 1368 ،يمزاو (»دهد دست
 آخـر  تـا  ريناگز ،اند داشته يصفو انيجر يساز برجسته در يسع ابتدا از چون نكهيا اي اند نگرفته
 و مطالعه دادن قرار مبنا با سندگانينو نيا. اند داده ادامه -ييگو آشفته هرچند با  - را   روند همان
 ـ ،لازم اعتبار فاقد كه يصفو يآرا عالم و خاقان يجهانگشا بر خود قيتحق  ةدربـار  خـصوص  هب

 يمبنـا  زيـرا  ؛انـد  شـده  گونـه  فيتحر اشتباهات دچار خود يها ليتحل در اند،  انيصفو مناسبات
  بيـشتر  ،يصـفو  خانـدان  از مقطـع  نيا خيتار ةدربار. داشت خواهد يپ در را غلط ليتحل غلط،
  .ستندين يانگار كوچك و يينما بزرگ و فيتحر از يخال يصفو منابع
 توانـد  ينم ـ) از جمله قدرت جنيد و ترس و بيم جهانشاه از وي          ( ادعاها بدين ترتيب، اين   
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 نييپا سطح به ميابراه عصر در يصفو قتيطر تيفعال محققان نيهم زعم به زيرا ؛باشد درست
اقـدامات و فعاليـت      از خود يابيارز در يبيش همچنين). 130: 1368مزاوي،  : ك.ن (بود دهيرس
 نيچن ـ يتكـرار  و يا شهي ـكل شـكل  به ي،صفو نهضت و جنبش وجود تيذهن براساس ميابراه
 و يو زمـان  در انهيصـوف  يها جنبش شدن منكوب و شاهرخ قدرت كه داستيپ« :است نوشته
 ،يبيش ـ( انـداخت  ريتـأخ  بـه  گـر يد يفرصت تا را انيصفو جنبش هم باز ،ميابراه كارآش يناتوان

وقتي  ،كرده فيتعر ميابراه يبرا ييها نقش و فيوظا خود تيذهن براساس كه او). 379: 1374
 ـنما يم نيچن«: كه ديد هيچ يك از آنها جامه عمل نپوشيد، نوشته است            ـما آن ميابـراه  كـه  دي  هي

 تيمـسئول  چنـان  نيسـنگ  بار تحمل يستگيشا كه نداشت را دانش و هوش و تيشخص يروين
 درواقع، تفسير صريح گفتة شيبي آن است كه ابـراهيم           ).جا   همان ،يبيش( »باشد داشته ي را بزرگ

حـال اگـر بيمـاري او را هـم در نظـر بگيـريم،               . كفايت بوده است    شخصيتي بسيار ناتوان و بي    
پذيري بيشتر رهبري آن را برعهدة شيخ جعفـر           ليتعلي با مسؤ    چگونه خواهد شد؟ چرا خواجه    

 صورت اطياحت با بار نيا يمزاو! نگذاشت كه شخصيتي نيرومند، مشهور و صاحب دانش بود؟        
 نيچن ـ و نـداد  رخ يمهم ـ اتفـاق  ميابراه روزگار در كه داده و نوشته است    رييتغ يكم را لهئمس
 ).130: 1368 ،يمـزاو ( داشت قرار خود نييپا اريبس حد در لياردب قتيطر تيفعال كه دينما يم

 بـراي   مـشخص را   اقـدامي  و فعاليـت  اند نتوانستهبدين ترتيب، اين محققان با تلاش بسيار نيز         
 ديجن خروج و) م851( مرگ ابراهيم    خيتار با توجه به   و تيوضع نيا با حال .برشمارند ميابراه

 مـدت  در جنيـد چگونـه    داني نبود،  فرصت و مجال چن    باًيتقر كه لياردب از )853احتمالاً سال   (
 بـا  سـازد؟  نگـران  را جهانـشاه  كـه  ندك پيشرفت حد آن تا توانست )سال يك اًحدود( كوتاهي
 صاحب چنان ترفندي چه با جنيد جعفر، خيش وجود با و ابراهيم پدرش كار سابقه آن به توجه
 برآيـد؟  دبيـل ار تخريـب  درصـدد  كه كرد نگران حد آن تا را جهانشاه كه دش ينفود و قدرت

 شـاهرخ  ؛ زيـرا  نبود مواجه يخاص مشكل با اميا آن در جهانشاههرچند قابل يادآوري است كه      
 و از موقعيـت بـسيار مناسـبي برخـوردار بـود           او آمده شيپ تيوضع با و بود درگذشته يموريت

تا آن حد دچار اضطراب شود كه تهديـد بـه خرابـي               و بترسد ديجن امثال از كه نداشت يلزوم
 در شـهر  و داشتند حكومت اردبيل بر »جاگيرلوها« خاندان ايام اين در  علاوه بر آن،   .بيل كند ارد

 ادعاهـا  ايـن  ،طرفـي  از 1.دشو يآور دلهره ةدغدغ دچار جهانشاه تا نبود او امثال و جنيد اختيار
 بـدون  يخنج ـ روزبهـان  .آنهـا  از مـستقل  عيمنـا  نه ،است شده مطرح صفوي منابع توسط تنها

 يبعض ياقتضا بر بنا« :است نوشته لياردب از ديجن خروج ةدربار ،جهانشاه به اشاره نيتر كوچك
                                                 

 و ؛29-26، صص 1363 ،المؤلف  مجهول: يد به بنگر ديجن از جهانشاه وحشتناك و آور دلهره ترس از اطلاع يبرا .1
  .خاقان يجهانگشا و يهرو ينيام فتوحات رينظ گفته شيپ منابع از يتعداد اي
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 بعيد است كه روزبهـان خنجـي كـه          ).289: 1379 ،يخنج (»نمود اغتراب و سفر ارياخت اسباب
اي   كم اشاره   بيشترين اطلاعات را از جنيد به دست داده، در صورت وقوع چنين مواردي، دست             

 خـروج  صـراحت  بـه  زي ـن پاشازاده عاشق كه گفت ديبا فوق موارد دييتأ در .به آن نكرده باشد   
» كوسدي عميسينه اردبيلدن« است نوشته جعفر شيخ عمويش با قهر خاطره  ب را اردبيل از جنيد

 قهـر  نـوعي  بايـد  جنيد حركت ؛ زيرا است درست نظر ايناز  . )264: ق1332 پاشازاده، عاشق(
تـرين و   يكـي از متقـدم  ) 1484-1400( اثـر عاشـق پاشـازاده    اين در حالي است كه . باشد بوده

-Shukurov,1993: pp 129(خصوص در آناتولي دارد  ترين اطلاعات را دربارة جنيد به مشروح

 كـه  دارد آن از نـشان  كـه  بازگشت اردبيل به دهه يك از پس ،جعفر شيخ وجود با جنيد). 130
  .قرار نگرفتند هم بربرا در آشكارا ،عميق ناخرسندي با وجود دو اين

 جهانشاه چون يمقتدر حاكم هراس يةما كه نداشت يتياهم چندان ديجن اميا نيا در اصولا
 در نتوانـد  ديجن كه بود يا گونهه  ب جهانشاه دستگاه با جعفر خيش حسنه ةرابط شك يب اما،  دشو
 ـ جعفـر  خيش ـ خـوب  مناسـبات  شـايد  .ببـرد  پـيش  از كاري مشهورش و مقتدر يعمو برابر  اب

 لي ـاردب ديجن تا شد باعثكه   آنچه پس .بود ساخته نااميد را يناراض ديجن ناخودآگاه ،جهانشاه
 دريت ـقم حريـف  پـس  از دي ـجن چون و بود يخانوادگ اختلاف بلكه ،جهانشاه نه كند، ترك را

 چيه ـ كـه  شـود  مي تأكيد دوباره. شد خود موطن كردن رها به مجبور ،آمد برنمي عمويش چون
 يصـفو  منـابع  يادعا نيا؛  باشد شده انتخاب ميابراه ينيجانش به ديجن واقع به كه ستين معلوم
 موارد ريسا و املاك بقعه، يمتول جعفر خيش كه است نيا دارد تياهم مقطع نيا در آنچه .است

: 1343 ،ين ـيقزو يغفـار ( انـد  تهدانـس  نيز ديجن ميق را او منابع يبعض  حتي .بود يصفو خاندان
 و يولتآنـا  در سـاله  ده اًحـدود  وگـذار  گـشت  از پس ديجن ي،طرف از ).1/34: 1359 قمي، ؛261
 بلـد  ينف ـ و دي ـتبع را او جهانـشاه  اگر !يراست به .بازگشت لياردب به دوباره حسن، اوزون دربار
 بـر  عـلاوه  اكنـون  كـه  يدرحال ! اجازة بازگشت به وي را داده بود؟       سهولت به چگونه،  بود كرده

ي گـر يد مـشكل  ،عني همان ترس وحشتناك پيشين جهانـشاه از وي        ي ي قبل حل  غيرقابل مشكل
به نظر چنين فرايندي نه منطقي است و نه         .  نيز به آن افزوده شده بود      حسن نواوز يداماد يعني

آراي   تاريخ عالم هرچند بايد تأكيد كرد كه براساس گزارش برخي منابع صفوي مانند            . پذيرفتني
شين خود با جنيد مصمم بود و لشكرياني براي مقابله با           ، جهانشاه همچنان بر دشمني پي     صفوي

هزار مريد به شروان روي       جنيد فرستاد و جنيد نيز مجبور به ترك دوبارة اردبيل شد و با بيست             
   .؛ كه اغراق در آن به وضوح چشمگير است)29: 1363المؤلف،  مجهول(نهاد 

 نـد كـه   ا يمدع ينيقزو يغفار جمله ازعصر صفوي    منابعمؤلفان   در راستاي مطالب پيشين،   
 بـا  او ازدواج يتلاف ـ به و حسن اوزون با عداوت حكم به جهانشاه ،كالعقارب الاقارب حكم به
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 يغفـار  ي ادعـا ).262 همـان، ( كردخانودگي برقرار    وصلت جعفر خيش با ،حسن اوزون خواهر
 ـا يادعـا . است يسينو وارونه بـا   كـه جهانـشاه در حـال رقابـت           اسـت  نآ يصـفو  مـورخ  ني
 پـسر  بـا  جهانـشاه  دختـر  وصلت ادعا، نيا برخلاف كه يدرحال.  و جنيد بوده است   حسن اوزون

 قاسم وصلت كه است نوشته صراحت به روملو و بود افتهي انجام آن از قبل ها مدت جعفر خيش
 روملـو، ( است بوده لياردب از ديجن خروج از قبل جهانشاه دختران از يكي با جعفر خيش فرزند
 بـه  را يمعمول يها وصلتصفويان و يا     يخانوادگ اختلاف دينبا  ترتيب، نيبد ).2/601: 1384

 اريبـس  كه يموضوع  و تفسير كرد؛   كشاند نلويوقو آق و نلويوقراقو تركمانان تر بزرگ ارودگاه دو
 شـدت  همـان  بـا  را يصـفو  خاندان ياسيس ةسابق تا است معاصر محققان مقبول و پسند مورد
   .دهند نشان
، نقش شيخ جعفر در قتل جنيد نيز قرينة ديگري است كه مسبب خـروج جنيـد از                  يطرف از

 بـر  زين جان و زد دست شروانيان هيعل ياردوكش به چون ديجن اند كه   منابع مدعي  .اردبيل است 
 اش يعنـي جنيـد      برادرزاده،  شروانشاه سلطان ليخل به يا نامه يط جعفر خيش نيهم نهاد، آن سر
 ـا مقارن« :نوشته است  روملو .دينام ماننافر و ياغي يفرد را  بـه  جعفـر  خيش ـ از نامـه  حـال  ني

 ـولا خانـدان  دانيمر از يجمع آنكه مضمون .ديرس شروانشاه  كرامـت  دودمـان  معتقـدان  و تي
 .رواقـع يغ او ارشـاد  و خلافت و است كاذب يمعن نيا در ديجن خيش آنكه حال ،داشته مسلوك

  ). 2/603: 1384لو، روم( »كوشند او دفع در كه است آن ياول
  

  شيخ جعفر و حيدر
 بـا  جعفـر  خيش ـ ،مناطق ريسا و جانيآذربا بر سلط ت و جهانشاه بر حسن اوزون يلاياست از پس 

 ـا در لبتـه ا .داد نـشان  را حـسن  اوزون با خود يدوست ،از بعضي مقصران   شفاعت طلب  ـا ني  امي
 بـا  اًحتم ـ جعفـر  خيش. آورد لياردب به را دريح او فرزند حسن اوزون و بود دهيرس قتل به ديجن

 ـجد سـلطان  ةخـواهرزاد  كه را برادر ةنو حسن، اوزون از ترس اي و احترام به اما ي،ناخرسند  دي
 ـ يطفل دريح و بود امور همچنان مصدر  جعفر خيشكه   هرچند؛  رفتيپذ بود، گويـا  . نبـود  شيب
 دانـش  او بـه و   داشـت  مـي ن مبـذول  ياهتمـام  و دقـت  چنـدان  دري ـح آمـوزش  در جعفر خيش

  .ندك سرگرم را او شايد تا )275: 1385 مر،يرو ؛87: 1362 نتس،يه (آموخت يم يشناس ستاره
 و نبود خرسند خود دستگاه و دربار در دريح حضور از چندان حسن اوزون رسد يم نظر به

 نيهم ـ پـدر  بـا  جعفـر  خيش دانست يم حسن اوزون كه يدرحال. ه بود سپرد جعفر خيش به را آن
 يپدر دشمن به را او كه اش خواهرزاده قبال در حسن اوزون كرديرو نيا .داشت اختلاف دريح
  نگارنده بر اين باور است كه    !تابد؟ يبرم را يريتفس و حيتوض چه،  سپرد جعفر خيش يعني دريح
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 و نداشـته   نيـز  دري ـح از يدلخوش ـ چنـدان  او كـه  باشـد  داشتهرا   معنا همان تواند يم فقط نيا
 يكـسان برخـي    يادعاها خلاف اًقيدق برداشت نيا .ابدي ييرها او حمتمزا از كه است خواسته
 دريح يبرا تيحاكم يساز نهيزم و جاديا درصدد حسن اوزون كه اند رفته شيپ آنجا تاكه   است
 ديشـد  ةعلاق ـ از تـر  كهـن  يمنبع در ،آن به هيشب يبرداشت در و) 379: 1374 ،يبيش (است بوده

 نظـر  بـه  كـه  ؛)30-29: 1379 پاشـازاده،  ياسـپناقچ : ك.ن(شده است    ادي دريح به حسن اوزون
  .ستين درست
 اتي ـح دي ـق در )875متوفاي تقريبي حوالي سـال       (جعفر خيش كه يروزگار تا ،حال ر ه به
 وجود با دريح و بود او با بقعه توليت بلكه ،داشت برعهده را دريح تيموميق نقش تنها نه ،بود
 مـشخص  به صـورت دقيـق       جعفر خيش وفاتتاريخ   كه نجاآ از .كند فايا ينقش توانست ينم او
 مناسـبات  توان ينم نيهمچن .ديآ ينم دسته  ب تيموميق و تحكمانه تسلط نيا سالشمار ست،ين

 اميا نيا در زين دريح و رفتيپذ را او ي،ناخرسند با وجود  جعفر خيشلبته  ا .كرد نييتب را دو آن
  .اشدب داشته يفر و كر يبعد يها دوره بسان دينبا

، اتي ـب( دارنـد  نجـوم  از دري ـح يها يآگاه بر يفراوان ديتأك يرانيا ژوانن   دو چون ينابعم
 نظـر  بـه « :نوشـته اسـت    زين مريرو. دانست زيآم اغراق را آن ديبا  كه هرچند؛  )136،140: 1338

 ـ ظـاهراً  .باشـد  كرده تحمل و رفتيپذ لياردب در را خود برادر نوه اكراه با جعفر رسد يم  سيرئ
 واقـع  غفلـت  مورد دآم )شهر (در كه دريح ينيد آموزش جبران يبرا كوشش از قتيطر لفاض
 ـبا چرا ).275: 1385 مر،يرو( »كرد احتراز تعمداً يو حاصلا از حداقل اي و بود شده  تـصور  دي
 مـورد  همـه  آن يو مگر بود؟ گرفته قرار غفلت مورد دآم شهر دربار در دريحآموزش   كه كرد

 جملـه  نيا لبتها .دهد پاسخ خود مريرو ديبا راپرسش   نيا!! نبود؟؟ حسن  زوناش او   ييدا علاقه
حال شايد  . نداشت دريح از يخوش دل چندان حسن اوزون آنكه جز،  ندارد يگريد مفهوم چيه

تواند   حسن دختر خود را به عقد ازدواج حيدر درآورد؟ اين سؤال مي             سؤال شود كه چرا اوزون    
مندي  و مناسبتي داشته باشد و پذيرفتن دامادي هميشه دليل بر علاقه        خانوادگي    ها پاسخ درون    ده

  .نيست
 چنـدان  نـه  مناسـبات  از يا گوشه روملو گيب حسن يصفو منابعمؤلفان  انيم در با اين حال،

 روز بـه  روز كـه  دانـست  جعفر خيش« :كرده و نوشته است    انيب را دريح و جعفر خيش ةدوستان
 و يسركـش  و عجـب  آثـار  آن، بـر  بنـا  شد، خواهد حاصل ار )دريح( حضرت آن يكل اتيترق

 را وخـروج  دخـول  ابـواب  بالضروره دريح سلطان. گشته متمكن نهادش در يروش يب و غرور
 تـسلط  جعفـر  خيش كه دشو  يم استنباط روملو انيب از ).2/859: 1384 روملو،( »ساخت مسدود

 يادعـا  اگـر  .ه اسـت  نبـود  ريمـس  رديح يبرا امري   چيه او ةاجاز بدون و داشته دريح بر يكامل



  علي سالاري شادي/ شخصيتي مشهور، اما گمنام در سنت صفويان : شيخ جعفر صفوي / 120

 يخوش دل حسن اوزون كه است مقاله نيا ةسندينو نظر بر يدييتأ همچنان باشد، درست روملو
 ناگفتـه . بـود  سـپرده  جعفـر  خيش ـ ، بـه  اسـارت  و كنترل رايب را او يحد تا و نداشت دريح از
 بـه  سان نيبد. هادن ينم دريح بار خفت طيشرا به يوقع انيم نيا در زين حسن اوزون كه داستيپ

 دربـار  در دريح وجود شر از تا بود ينعمت حسن اوزون يبرا جعفر خيش وجود كه رسد يم نظر
  .شود آسوده
 سختمؤلفان آنها    واند    كرده ياد جعفر شيخ از ينامساعد لحن با صفوي منابع ،مجموع در
 الاقـارب « المثـل  ضـرب  مـصداق  اورا و دباشـن   مـي  جعفـر  دشـمن آن   تبـع  بـه  و جنيد طرفدار

 ـ او دربـاره  را »غـم  مصحف «ريتعب نيز يگاه و اند دانسته »كالعقارب  غفـاري ( انـد  بـرده  كـار ه  ب
 و ندارد يگاهيجا او انيصفو سنت در جهت نيا از ).92: 1378 جنابدي، ؛261: 1343 قزويني،

 اننوادگ و فرزندان ي، بعضي از  صفو تيحاكم ليتشك با. اند  كرده ادي يو از تمام يناخرسند با
 يعل ـ مـلا  خواجـه  نـام ه  ب جعفر خيش نوادگان از يكي از ييكربلا ابن. شدند يمتوار جعفر خيش

 ،يـي كربلا ابـن  (گذشـت  در .ق927سـال    در يعثمان در كهنام برده است     بن جعفر   قاسم فرزند
همچنين در حاكميت صفوي خبري از فرزندان، نوادگان و نـسل شـيخ جعفـر               ). 1/216: 1383

  .ندان متعددي داشتنيست؛ هرچند فرز
  
  گيري جهينت

علـي و     در ميان اعضاي خاندان صفوي قبل از حاكميت، شـيخ جعفـر صـفوي فرزنـد خواجـه                 
هاي متعـدد و حتـي        عموي جنيد، شخصيتي مشهور و تا حدي مقبول همگان بود و با حاكميت            

آن، عـلاوه بـر     . قويونلو و تيموريان مناسبات شخصي و حـسنه داشـت           متخاصم قراقويونلو، آق  
الاسـلام اعظـم را    صاحب فضل و كمال و از علم و دانش بالايي برخـوردار بـود و لقـب شـيخ     

با ايـن حـال، ايـن شـيخِ تـا حـدودي          . اند  منابع تركماني و تيموري بارها از او ياد كرده        . داشت
خصوص پـس از      پرآوازه، به همان نسبت مورد نفرت و تحقير منابع و سنت خاندان صفوي، به             

توازنه آن است كه او با جانشينيِ         آميز و كينه    علت اين رويكرد نفرت   . ر گرفته است  حاكميت قرا 
خانداني صفوي مخالفت ورزيده و حاضر به پذيرش جانشيني جنيـد نـشده بـود؛                 ادعايي درون 

. اند كه خالي از تناقض و ترديد نيست         هرچند منابع صفوي آن را با اجمال و ابهام فراوان آورده          
ا وجود نقش قاطع او در نفي بلد و خروج جنيـد از اردبيـل و همچنـين قتـل او،                     با اين حال، ب   

منابع و سنت خاندان صفوي خروج جنيد از اردبيل را نه منتسب به شيخ جعفر، بلكه در ارتباط             
اند تا با اغراق فراوان جايگاه خاصـي را بـراي جنيـد بـه                 با جهانشاه و به دستور أكيد او دانسته       

 .دست دهند
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Abstract  
In general, in the tradition of the Safavid dynasty and sovereignty, many former 
members of this family, who were known as the Safavid Mashayekh, from Sheikh 
Safi to Shah Ismail, were treated with considerable respect and they had a semi-
sacred position. However, among the members of this family, Sheikh Jafar Safavi, 
the son of Khajeh Ali, had a special, unique, and distinct situation. This member of 
the Safavid family not only had discarded from all Safavid historical-narrative and 
dynastic-governmental traditions but was clearly referred resentfully. Although, this 
Safavid sheikh has been highly considered by contemporary governments and he has 
been particularly respected. Moreover, he is referred in a very favorable and 
respectful tone in contemporary Timurid and Turkmen historical sources. Therefore, 
there is a special contradiction in this matter. Safavid literary and historical sources 
have described this hostile standing against him with great ambiguity and 
exaggeration. They pointed out the opposition of Sheikh Jafar to the succession of 
Junayd. The sources also discussed the role of Jahanshah Qaraqviyunlu in this 
matter with special partiality to the extent that Junayd's departure from Ardabil has 
been attributed to him. Considering these contradictions and ambiguities, does the 
claim of Safavid sources and traditions about the succession and legitimacy of 
Junayd have a basis in reality? Has Sheikh Jafar really committed deconstructive 
acts in the Safavid family? Hence, this article aims to study the status and position of 
this Safavid sheikh as well as the reasons and the ways of his confrontation with 
Junayd and the associated consequences. 
 
Keywords: The Safavids, Sheikh Jafar, Junayd, Jahanshah, Ozon Hassan, Haidar 
Safavi. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  9-33صفحات / 1399 بهار، 135پياپي ، 45، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  

هاي  زاده در قبال سياست ها و عملكرد سيد حسن تقي بررسي ديدگاه
  1)عصر پهلوي(قومي در ايران 

  
 2كلا الدين سعيد كرمي صلاح

  3علي محمدزاده
 4احمد اشرفي

 16/07/1398: تاريخ دريافت

  25/02/1399: تاريخ پذيرش
  يدهچك

و كنـشگران سياسـي عـصر مـشروطيت و از رجـال و      ن  زاده از فعـالا    تقـي سيد حسن   
 بـه همـين دليـل       و ادبي دوران پهلوي بوده      -يهاي علم  كارگزاران سياسي و شخصيت   

از جمله   ، اجتماعي ي و هاي مختلف سياس   هاي وي در عرصه    ها، نظرات و كنش    ديدگاه
 حاضـر رويكـرد     در پـژوهش  . اسـت حائز اهميت فراواني    ها    عرصة برخورد با قوميت   

 پرسـش در پاسخ به . ه استگرفت قرار كاوش  موردهاي قومي سياستزاده در قبال  تقي
  مـدعاي اصـلي    ،هاي قومي در ايران عصر پهلوي      زاده با سياست    تقي مواجهةچگونگي  

آمـد كـه    شمار ميه ست كه وي با وجود آنكه كارگزار سيستمي ب  ا  اين نگارندگان مقاله 
 امـا خـود معتقـد بـه نـوع           ،كـرد  را مـي  قومي همانندسـاز اجبـاري را اج ـ      هاي    سياست
دهـد كـه تعلـق خـاطر         هاي پژوهش حاضر نشان مـي      يافته. آميز آن بوده است    مسالمت

  عـدم تـشتت و      وحـدت ملـي و فرهنگـي و        ،پرسـتي  زاده به مفاهيمي چون وطـن      تقي
ــذيرش   ــه ســمت پ ــساهل، هــدايتگر وي ب همچنــين دموكراســي، آزادي، اعتــدال و ت

 ـ    . آميز بـوده اسـت      مسالمت  قومي همانندسازي هـا و    ويـژه در ديـدگاه     هايـن رويكـرد ب
هاي زباني و نحوة مواجهـه       گرايانه، سياست   قوم هاي  زاده در قبال گرايش    هاي تقي  كنش

 »گـوردون «اين مقاله براساس نظرية همانندسازي  . استبا ايلات و عشاير كاملاً نمايان       
     امـع چنـدقوميتي تحليـل      عـد سـاختاري و فرهنگـي در جو        كه همانندسازي را در دو ب
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آوري شـده از منـابع       هـاي جمـع    تحليلـي براسـاس داده    - توصيفي يكردكند و با رو    مي
 به رشتة تحريـر   ، مقالات، اسناد تاريخي و ساير منابع انتشاريافته         ها  بامكتوب چون كت  

  .است
آميـز،   سـازي مـسالمت   سياسـت قـومي، همانند      پهلـوي،  زاده، تقـي :  كليـدي  هاي  واژه

  جباريسازي اهمانند
  

  مقدمه
 در مقـام نماينـدگي      وي.  است ثيرگذار در تاريخ معاصر ايران    أهاي ت   شخصيت  جمله زاده از  تقي

نگار، نويـسنده    مجلس، استانداري، وزارت، سفارت و رياست مجلس سنا و يا در نقش روزنامه            
ظهـور  به منصة   ثيرگذاري را   أو محقق علمي و ادبي، در دوران زندگي نسبتاً طولاني خود اين ت            

 راديكـال و پرشـور عـصر مـشروطيت،           با عنوان انقلابـيِ    زاده  رسانده است؛ به همين دليل تقي     
 چه در دوران حيات     ،كارگزار ديكتاتوري رضاشاه، مشاور شاه و رجل سياسي عصر محمدرضا         

. اسـت  گرفتـه  قـرار  اي  مثبـت و منفـي گـسترده     هاي قضاوتدر معرض    ،خود و چه پس از آن     
 كه از معرفي او به عنوان يك مبارز         زاده   تقي هاي صورت گرفته دربارة    گستردگي طيف قضاوت  

را شـامل   ) 293: 1385علوي،  ( تا يك عامل انگليس   ) 415 :1397 الهي،( پرست حقيقي  و وطن 
 هـاي  كـنش هـا و   در اين راستا شناخت ديدگاه    .  دارد  تناقضات موجود   حكايت از عمق   ،شود مي
 گـسترده    حجم گيري اجتماعي مختلف كشور كه به شكل      -ي موضوعات سياس   قبال زاده در  تقي

  .است وي منجر شده، حائز اهميت فراواني دربارة اظهاراتو متناقضي از 
 موضـوعي   ؛هاي قومي اسـت     با اقليت  مواجههيكي از اين موضوعات بحث قوميت و نحوة         

 خود را   ،شد  كه توسط دولت اجرا مي     صيهاي خا  ويژه در عصر پهلوي و به دليل سياست        هكه ب 
 ،در ايـن ميـان    . و واكنش نخبگـان زيـادي را بـه همـراه داشـت            به عنوان يك چالش نشان داد       

 هـاي قـومي    و سياسـت    بحث قوميت   با مواجههنحوة  قبال   نخبگان سياسي در     رويكردشناخت  
هـاي   توانـد بـه درك چرايـي و چگـونگي پيـدايش چـالش               و مـي    اسـت  داراي اهميت فراوان  

زاده دربارة نوع مطلوب     هاي تقي  در همين راستا شناخت ديدگاه    . ندكمك  گرايانه در ايران ك    قوم
 .باشيم ميآن    واكاوي  اصلي مقاله حاضر است كه به دنبال       در ايران، موضوع   قومي   هاي سياست

زاده بوده و بـا       هاي تقي   ها و سخنراني    اي كه شامل نوشته     در اين زمينه با استناد به منابع كتابخانه       
 تحليل محتوا، ابتدا ابعاد نظري شخصيت وي و سپس بعد كنـشگرانة متـأثر از                استفاده از روش  

  .آن مورد بررسي قرار گرفته است



 129 / 99، بهار 45ه ، شمار30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  پيشينة پژوهش
زاده به دليل جايگاه و اهميتش در تـاريخ معاصـر ايـران، توجـه بـسياري از نويـسندگان و                       تقي

در راستاي كالبدشـكافي    پژوهشگران را به خود جلب كرده و به همين دليل كثرت آثار منتشره              
هـاي    در اين راستا مي توان به نمونـه       . هاي مختلف را شاهديم     تفكرات و عملكرد وي در زمينه     

   :زير اشاره كرد
ويـژه    ها و آثار او بـه      با نگاهي به فعاليت   » زاده  سيد حسن تقي  «عبدالحسين آذرنگ در مقالة     

زاده حدوداً از دوره ميانسالي كـه         تقيمشي اعتدالي او در سنين مياني اشاره كرده و نوشته است            
كرد، مـدافع و مـروج مبـاني حفـظ و تقويـت               با احتياط و وسواس از افراط و تفريط پرهيز مي         

 ملي، تاريخي، اخـلاق متكـي بـر مبـاني           -فرهنگ ملي، زبان فارسي، بنيادهاي وحدت فرهنگي      
اي ناقص    ذرنگ او را آميزه   با اين حال، آ   ). 48: 1381آذرنگ،  (مذهبي و خردگرايي اعتدالي بود      

جمـشيد  . و ناتمام از دو سر طيف در موضوعات مختلف برشمرده است كه به آنها پرداخته بود        
هـاي او دربـارة مدرنيتـه پرداختـه و      به واكاوي ديـدگاه » زاده و مسئلة تجدد تقي«بهنام در مقالة    

ر عامـل خلاصـه   را در چهـا ) جـوهر مدرنيتـه  (نوشته است وي شرايط رسيدن به ايـن مرحلـه       
تر، آزادي براي همه طبقات ملت؛ عامل دوم مليـت و وحـدت               عامل اول و از همه مهم     : كند  مي

بهنـام،  (بازي افراطي يا شوونيسم؛ و عامـل چهـارم تـساهل              ملي؛ عامل سوم جلوگيري از ملت     
1382 :86 .(  

 ـ  » سه زندگي در يك عمر    : زاده  سيد حسن تقي  « همايون كاتوزيان در مقالة      هـاي   دگاهبـه دي
مثبت او در قبال دموكراسي و مدرنيته و نظرات انتقادي وي نسبت به ناسيوناليسم رمانتيك كـه                 

  . ، اشاره كرده است)41: 1382كاتوزيان، (دانست  آن را غلط و خطرناك مي
بررسي كارنامه سياسي و آرا و عقايد سيد حسن         «مصطفي باقرصاد و محمد خاني در مقالة        

اند و از     ويژه ناسيوناليسم رمانتيك پرداخته     ت وي دربارة موضوعات مختلف به     به نظرا » زاده  تقي
رنجانـد و بـه       فارسيسم، اقـوام ايرانـي ديگـر را مـي           زاده مبني بر اينكه افراط در پان        نگراني تقي 

، )439: 1389باقرصاد و خـاني،     (رساند    وحدت و همبستگي و هماهنگي ملت ايران آسيب مي        
  . اند سخن گفته
زاده در قبـال موضـوعاتي        دهد كه هرچند در آنها به نظـرات تقـي           ي اين آثار نشان مي    بررس

چون ناسيوناليسم، وحدت ملي، دموكراسي و عناصر مرتبط با آنها پرداخته شده، اما اين مفاهيم               
اصـولاً ارتبـاط   . انـد  هاي قومي تعريف نـشده  مند و در ارتباط مستقيم با سياست به صورت نظام 

. هاي قومي دغدغة اصلي پژوهشگران آن آثار نبـوده اسـت           زاده و سياست    هاي تقي   ميان ديدگاه 
 بـه   روشـنفكران آذري و هويـت ملـي و قـومي،          زاده در كتـاب       البته در اين زمينه علي مرشدي     
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زاده و ارتبـاط وي بـا موضـوع قوميـت اشـارة كوتـاهي كـرده و او را جـزء تجـددگرايان                          تقي
 را اتخـاذ    -از جمله مشكلات قومي   - راه حل مشكلات ايران      غيرماركسيستي به شمار آورده كه    

زاده نوشته اسـت      وي دربارة تقي  ). 3: 1380زاده،    مرشدي(دانسته است     و اعمال شيوة غربي مي    
  هـا گرفتـار آن   تركيسمي كـه برخـي از آذري   ستيزي مرسوم در دورة رضاشاه و پان  فارغ از ترك  

داد و تأمين اين مصلحت را مـساوي بـا نـابودي          ميبودند، مصلحت ملي كشور را مد نظر قرار         
زاده بـا    زاده بـسيار كوتـاه بـه ارتبـاط تقـي            البته مرشدي ). 79همان،  (دانست    ها نمي  هويت  خرده

موضوع قوميت پرداخته و با وجود اشاره بـه بحـث زبـان در ديـدگاه وي، از آوردن مـصاديق                     
ومي عصر پهلـوي خـودداري كـرده        هاي ق  بيشتر از عملكردش در قبال عناصر مختلف سياست       

  .خلأيي كه در ديگر آثار مورد بررسي نيز وجود داشته است. است
  

  هاي قومي انواع سياست
 از  .اشاره كرد  سازهمانند وگرا    كثرتسياست قوميِ    به دو نوع   توان   مي بندي كلي  تقسيمدر يك   

مـارش و  ( وع اسـت گرايي، اعتقاد بـه تفـاوت و تن ـ         ويژگي اصلي و اساسي كثرت     1اسميتديد  
هاي قومي بـه همـان         گروه 2گرايي ملشويچ،   شناسانة كثرت   در نگاه هستي  . )332: 1384استوكر،  

بـر  ). 69: 1391ملشويچ،  (اندازه كه از هم جدايند، با هم نيز هستند؛ البته وجودهاي نسبتاً برابر              
هـا را    ين تفـاوت  هاي مبتني بر ا     هاي قومي و فرهنگي و گروه      گرايي تفاوت   همين اساس، كثرت  

اجتمـاعي پذيرفتـه اسـت، امـا در          -به رسميت شناخته و آن را به عنوان يك واقعيت فرهنگـي           
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي     نـژادي و تفـاوت   -ي كاهش و يا نابودي تمايزات قوم   همانندسازي

هاي گروه اكثريت  سازي، باورها و ارزشهمانند). Alba & Nee, 1997: 863(مورد توجه است 
 در مقابل ،)Verkuyten, 2011: 791( شود اهميت بيشتري براي آنها قائل ميو  كند ميوجيه را ت

   ).801 همان،(د هاي قومي بيشتر نگاه منفي دار به اقليت
 و در كـاري كـه بـر         3 گوردون .ام.  ميلتون سازي در شكل كلاسيك آن توسط     همانندمفهوم  

از ايـن مفهـوم وضـعيتي نـامتوازن را     ي وبرداشـت  . دش ـ مطرح ،ها انجام داده بود   روي قوميت 
در ايـن مـسير، محـو       . دشـو  كه در آن يك گروه كاملاً جـذب ميزبـانش مـي           ترسيم كرده است    

ــروه ــت    گ ــوان هوي ــه عن ــومي ب ــاي ق ــا ارزش   ه ــزا ب ــاي مج ــاهديم    ه ــايز را ش ــايي متم   ه
)Gordon, 1964: 64-81.(  

ي دقيـق ميـان رفتارهـاي    از ديد گوردون كليد اصلي فهم پروسة همانندسـازي، تمايزگـذار   
                                                 

1. Smith 
2. Malesevic 
3. Milton. M. Gordon 
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؛ بـه همـين دليـل بـا وجـود آنكـه سـطوح               )67همان،  (فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي است      
گانـه نظيـر همانندسـازي فرهنگـي، همانندسـازي            مختلف همانندسازي را شامل مراحل هفـت      

ــستاري    ــازي اي ــويتي، همانندس ــازي ه ــادي، همانندس ــازي م ــاختاري، همانندس ــشي؛ -س  بين
امـا تأكيـدش بـر دو بعـد      ،)71همـان،  (دانـسته   ري و همانندسازي مدني مـي همانندسازي رفتا 

  . فرهنگي و ساختاري در فرايند فوق بوده است
هـا در    بيانگر استحالة الگوهـاي فرهنگـي اقليـت       همانندسازي فرهنگي برداشت گوردون از    

ها به   يت نيز ورود اقل   همانندسازي ساختاري نگاه وي به    . خصايص فرهنگي جامعة ميزبان است    
وي در اين فراينـد  . )همان(دهد  ها، تشكيلات و نهادهاي جامعه ميزبان را نشان مي درون محفل 

هـاي    همانندسـازي  ؛ موضوعي كه در   )81همان،  (ويژه بر حذف تعصب و تبعيض تأكيد دارد           به
نيز براساس تساوي در حقوق مدني بـراي همـه          ) 71همان،  ( بينشي   -مدني، رفتاري و ايستاري   

همانندسـازي  . بـه آن اشـاره دارد     ) 265همـان،   (ن توجه به نژاد، مذهب و يا پيـشينة ملـي            بدو
هاي مختلف قـومي را مـد نظـر قـرار             ساختاري سطح بالاتري از تعامل اجتماعي در ميان گروه        

هاي مختلف قومي در نهادهـاي مختلـف          دهد و از طريق اجراي اين سياست، اعضاي گروه          مي
صالحي اميري،  (شوند    ا اعضاي گروه حاكم وارد قرارداد اجتماعي مي       شوند و ب    جامعه پخش مي  

در درون نهادهـاي  هـاي برابـر    موقعيـت دستيابي به  اين مسئله مستلزم مساوات در      ). 57: 1385
 و همچنـين كاربـست       آمـوزش  ،اقتـصاد، سياسـت   هـاي     در حـوزه  خـصوص    بـه  ، جامعه ةعمد
 گوردون معتقد اسـت     ند است؛ به همين دليل    در اين فراي   هاي مبتني بر مفاهمه و مصالحه       روش

گانة فوق بوده كه با  هاي هفت همانندسازي ساختاري سنگ بنا و قدم اول در مسير همانندسازي
  ). Gordon, 1964: 81(اجراي آن ساير سطوح همانندسازي نيز محقق خواهد شد 

 آميــز هــاي اجــراي همانندســازي شــامل همانندســازي خــشونت در ايــن چــارچوب روش
جـايي اجبـاري، كنتـرل جمعيـت، فـشارهاي سـخت              سـازي و اخـراج، جابـه        كشي، پاك   نسل(

ــاعي ــات فرهنگــي،  (و همانندســازي منعطــف )  سياســي و جداســازي-اجتم ــاهش اختلاف ك
است ) ها  آميزي فرهنگي و الگوي جديد فرهنگ       برخورداري از حقوق مساوي شهروندي، درهم     

در ايـن   . نندسازي اجبـاري كـاربرد زور اسـت       شاخص اصلي هما   ).59: 1385صالحي اميري،   (
 از اختنـاق و سـركوب   ،يم كه به اشكال گونـاگون    را شاهد جويي قومي     نوع برتري  يكسياست  
هاي قومي و مذهبي گرفته تا استفادة نامحسوس از قدرت دولت در جهت ايجـاد امتيـاز                  اقليت

ن، وواينـر و هـانتينگت    ( ودش ـ در امور آموزشي و استخدامي به نفع گروه قومي مسلط، اعمال مي           
ها   در راستاي استحالة ارزشها به تلاشتوان  را ميسازي اجباري از اين رو، همانند   . )68: 1379

 از طريـق بـه      ،هاي كلان قـوم حـاكم      هاي قومي و فرهنگي در ارزش      هاي هويتي اقليت   لفهؤو م 
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   .كردف  اجبار تعري وويژه از نوع زور ههاي مختلف ب كارگيري ابزارها و شيوه
 ،گـو و  هاي مبتني بر گفـت     براساس روش آميز    مسالمت  منعطف يا  سازي  همانند گفتني است 

 خود امراين  . آيد سازي و احترام به عناصر هويتي و مواريث فرهنگي اقوام به اجرا درمي             مجاب
  تـا  بـوده هاي قـومي     هاي تشويقي براي اقليت     مستلزم رفتارهاي دموكراتيك همراه با ارائه بسته      

   .ندشومجاب به پذيرش الگوهاي مورد نظر دولت و كنار گذاشتن انواع قومي و بومي آن 
هـاي قـومي در ايـران، نظريـة همانندسـازي            زاده در قبال سياسـت      در بررسي عملكرد تقي   

زاده   گوردون از قوت و تناسب بيشتري براي تحليل نگاه وي برخوردار است؛ زيرا اگرچه تقـي               
اش   هـاي نظـري     ها سكوت كرده بود، اما ديدگاه       مانندساز اجباري پهلوي  هاي ه  در برابر سياست  

  .كرد آميز آن را ترويج مي هاي مسالمت شيوه
  

  زاده تقي هاي قومي خواهي مبناي برساختگي سياست گرايي و دموكراسي ملي
هايي اسـت كـه      فرض  هاي قومي نيازمند فهم پيش     زاده در قبال سياست     هاي تقي   شناخت ديدگاه 

زاده و برسـازندة   كننـدة ابعـاد نظـري شخـصيت تقـي          اين مقدمه بيـان   . يك مقدمه را دارد   حكم  
هـاي قـومي و روش        از بعد نظري درك سياست    . هاي قومي است   رويكرد وي در قبال سياست    

منظـر  . هايي چون ناسيوناليسم و دموكراسي است زاده مشتمل بر مقوله  اجراي آن در ديدگاه تقي    
سيوناليسم و دموكراسي در قياس و پيوند با سياست رسمي به اين مقـولات  زاده به نا فكري تقي 

هـاي   گردد كه در سياست     اين نسبي بودن به مسئلة دموكراسي برمي      . گرايانه است   تا حدي نسبي  
زاده   تعلق خاطر تقـي   . زاده مورد تأكيد بود     كلان عصر پهلوي جايي نداشت، اما در تفكرات تقي        

گـرا    هاي خرد قوم   گرا در رأس تفكرات وي و هويت        ة هويت ملي ايران   به ناسيوناليسم، برسازند  
هـاي قـومي     زاده به سـمت پـذيرش سياسـت         در ذيل آن بوده است؛ موضوعي كه هدايتگر تقي        

اين در حاليست كه مفهوم دموكراسي با توجه به اينكه در بطـن خـود تـساهل،              . همانندساز بود 
هـاي جامعـه را شـامل        رآميز در برخورد با چالش    هاي قه  هاي مخالف و رد روش      تحمل ديدگاه 

هـاي   آميـز در اجـراي سياسـت        هاي مسالمت  زاده به سمت پذيرش روش      شود، هدايتگر تقي    مي
هر دو مورد شكل دهندة ابعاد كنشگرانة شخصيت وي بوده كـه تجلـي آن را                . قومي بوده است  

  .  عصر پهلوي شاهديمگرايانه و عناصر سياست همانندساز در رويكرد او به تحركات قوم
زاده مـورد تأكيـد بـود؛     هـاي تقـي    پرسـتي در بـسياري از مقـالات و سـخنراني            مفهوم وطن 

خودش گفته است مقـصود حفـظ   . گراي وي بود موضوعي كه شكل دهنده به هويت ملي ايران  
زاده ميان  تقي). 2894/998ساكما، (مليت و نژادي و صفات طبيعي و اصلي قوميت ايراني است       

پرسـتي را مـورد       ستود و ملـت     پرستي را مي    او وطن . پرستي تفاوت قائل بود     پرستي و ملت    وطن
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..... دانـست كـه     عمقي مـي    جماعت اخير را سياسيون عوام و تربيت شدگان كم        . داد  نقد قرار مي  
شـان را ضـايع        آنها همة فوايد نيت خـوب و مـساعي غيرتمندانـه            نظري  علمي و كوته    نقص بي 

  ). 2): ب(1290ه، زاد تقي(كرد  مي
پرستي اشاره كـرده و آنهـا را مبـتلا بـه       پرستان از مفهوم وطن     زاده به فهم نادرست ملت      تقي

پرسـتي    او وطـن  . شـود   نوعي خودپسندي ملي دانسته كه سبب برتر شمردن خود از ديگران مي           
 بـازي يـا     افراطي را كه مبتني بر خودپرستي و خودسـتايي ملـي اسـت، رد كـرده و آن را ملـت                    

؛ بـه همـين دليـل       )54: 1379زاده،    تقـي (ناميـده اسـت     » شوونيزم«پرستي كاذب و افراطي       وطن
پرسـتي    معني بود كه از معني غلط وطن        خواهان كنار گذاشتن هر نوع خودپسندي و ايرادات بي        

   ).2): الف(1289زاده،  تقي(شود  ناشي مي
 مفاخر بـشر بـه قـوم خـود و     پرستان جاهل افراطي كه در نسبت همة زاده ملت از منظر تقي  

تناسب نموده، جز اثبات جهـل        ترجيح صفات و كمالات ايراني بر مواهب اقوام ديگر اغراق بي          
پرستي را باعث غفلت و    وي اين نوع وطن   ). 18/101: 1396زاده،    تقي(گيرند   اي نمي   خود نتيجه 

  .انستد مي) 3): ب(1289زاده،  تقي(ضلالت ملت و توليد يك ملكه راسخة جهالت 
گرايانـة وي بـه غـرب، برداشـتي      پرستي با توجه به دلـدادگي آرمـان   زاده بر وطن    تأكيد تقي 

پرسـتي مغربيـان تأكيـد        دوستي از نوع وطن     وي بر وطن  . دهد  محور از اين مفهوم ارائه مي       غرب
ناسيوناليسم لغت فرنگي است كه اگرچـه معنـي لغـوي آن تعـصب ملـي                : كرده و نوشته است     

ناسيوناليست به ايـن    ... پرستي است   هاي فرنگي وطن   عمول و مصطلح آن در زبان     است، معني م  
). 18/120: 1396زاده،  تقـي (معني البته براي ما مطلوب و مقبول اسـت و جـزو فـضايل اسـت             

 سـازندة  بر و است كه شـكل دهنـده بـه هويـت ملـي وي            مي  يزاده داراي ضما   پرستي تقي  وطن
  :اين ضمائم شامل. بوده است هاي قومي قبال سياست در هايش كنش

،  اولين شرط سياسـت داخلـي صـالح        زاده  از منظر تقي  . ي است كيد بر وحدت مل   أ ت نخست،
پاشـد و     ترين ممالك عالم مـي      ست كه با وجود تشتت، قوي     اتحاد ملي و عدم تشتت آرا و اهوا       

بـه  ه  اينك ـ  و )407 همـان، (رود    ترين ملل متمدن هم به فناي ملي مـي          شود و بزرگ    منقرض مي 
   .)8/141): ب(1390زاده،  تقي( حكم عقل و وجدان نجات مملكت در اتحاد و اتفاق است

وي با تأكيد بر اينكه ما تاريخي قديمي و تمدني كهن و آدابـي ديرينـه داريـم كـه نبايـد از          
بـراي احيـاي    ،  )452): الـف (1346زاده،    تقي(اهميت آنها در حيات ملي آيندة خود غفلت كنيم          

. )298: 1392زاده،  تقـي  ( كه يكي از مواد آن وحدت ملـي اسـت         دادهاي ارائه    رنامهملي كشور ب  
بر  و   دانست  مي را وحدت ملي      مملكت  تمدن و ترقي   ، يكي از اركان استقلال    زاده همچنين   تقي

وطنـي و يگـانگي را بـه هـر وسـيله تقويـت و تأييـد كـرد                    كه بايد اين حس هـم      اين باور بود  
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زندگي ايران در حالت يك ملـت بـزرگ و داراي           از ديد وي    ). 157-18/156: 1396زاده،   تقي(
موقوف به حفظ وحدت ملي است و سعي بزرگان و سياسيون مملكت در ايـن راه بايـد                  ة  آيند

 روح ايرانيـت را در      شـوند و  آن باشد كه تمام ملت ايران در زير لواي حكومت مركزي متحـد              
   ).235 همان،( نندكميان افراد خود تقويت 

 برانــداختن  ومركــزيقــاهر  قــدرت وجــود زاده پرســتي از منظــر تقــي يژگــي دوم وطــنو
 در اكناف مملكت از      دولت  امنيت عمومي و قدرت قاهر مركزي      از ديد وي  .  بود الطوايفي ملوك

ترين قدمي است كه ايـن       مهمترين و     بزرگ ،الطوايفي دور و نزديك و از ريشه برانداختن ملوك       
دارد و اين فقره شرط اساسي وحـدت  ايد بر قي دولت ب  يو تشكيل حق  مملكت به سوي استقلال     

  وي بر گسترش اختيارات دولت مركزي تأكيد كرده و گفته اسـت            ).157 همان،( ستاملي نيز   
 منحـصر اسـت در      بـدون شـك    اصلاحات اساسـي     ة عمد ةاولين قدم اصلاحات فوري و مقدم     

 ولـو   ،ام آن و ايجاد امنيـت محكـم       تقويت دولت مركزي و فراهم آوردن اسباب دوام و استحك         
موقتي در مملكت به هر ترتيبي كه ممكن شود تا سكون و فراغت بالي پيدا شده و هـوا بـراي                     

به همين دليل بـا اشـاره        ؛)4: )الف(1290 زاده، تقي( هاي اساسي اقدامات ملي صاف شود      نقشه
قـوت مملكـت خـود را       به اقشار مختلف جامعه ايران توصيه كرده است كه اگر ترقي ايـران و               

خواهند، بايد پشت به پشت دهند و سعي كنند يك حكومت مركـزي ثابـت و پايـدار پيـدا                      مي
  ). 6همان، (شود 

ملت يگانه بـودن    .  بوده است  كيد بر وحدت فرهنگي   أتزاده     نزد تقي  پرستي عنصر سوم وطن  
ه بود تا حدي كه اعتقاد      زاد  تمام ايرانيان و داشتن نژاد و فرهنگ مشترك، مورد تأكيد فراوان تقي           

) كولتور(داشت مملكت ما كه بر پاية وطن و خاك و ايرانيت و وحدت ايراني و وحدت آداب                  
، در آب و خاك اجدادي خود       )18/244: 1396زاده،    تقي(است   و تاج و تخت پادشاهي استوار     

 از دوران كهن كوروش و زردشت تا زمان حاضر داراي يك مليت صاف و خالص و متجـانس                 
انـد، تقريبـاً      و با انواع پيوندها به هم گـره خـورده         ) 16/76: 1394زاده،    تقي(انكارناپذيري بوده   

همگي به يك نژاد تعلق دارند، از يك فرهنگ برخوردارند و با عـادات و اعتقـادات مـذهبي و                    
اده ز  تقـي ). 4/220: 1392زاده،    تقي(دهند    اي را تشكيل مي     تقريباً يك زبان سراسري، ملت يگانه     

با اين سخن تنوع فرهنگي، قوميتي و زباني موجود در كشور را ناديـده گرفتـه، امـا از منظـري                     
هـاي مختلـف در      پرستان افراطي خرده گفته است كه وجود اقوام و عناصر و زبان             ديگر به ملت  

ايـن تنـاقض در سـخن       ). 18/117: 1396زاده،    تقـي (كننـد     ايران را به صورت كامل انكـار مـي        
كنندة آن است كه وي در گفتار اول آرمان خود را بيان كرده، اما در گفتـار دوم بـه                      بيان زاده  تقي

از ديـد   . واقعيت موجود در جامعة ايران كه تنوع قومي و فرهنگـي اسـت، اشـاره كـرده اسـت                  
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ايـن  . زاده براي رسيدن به آن آرمان بايد راهكاري جهت غلبه بـر ايـن واقعيـت پيـدا كـرد                     تقي
سازي قومي و فرهنگي بوده است كه سعي در غلبه بر واقعيـت تنـوع فرهنگـي                 راهكار، همانند 

  .آل خود برسد موجود در جامعه ايران داشته تا به آرمان همساني فرهنگي ايده
از منظر همانندسازي گوردون، تأكيد بر اشتراك فرهنگي و نژادي و وحدت عناصر ايرانـي               

. انندسازي فرهنگي، هـويتي و رفتـاري اسـت        هاي اساسي در هم    و تأكيد بر تمدن مشترك، گام     
زاده از عدم تبعيض و نفي تعصب سخن گفته، به همانندسازي مـدني و سـاختاري        آنجا كه تقي  

هـاي   بنابراين در ساحت نظري با تكيه بر اصول دموكراسـي پـذيرش روش            . نزديك شده است  
هاي   قبال اجراي سياستهاي قومي باور دارد، اما در عمل در آميز را در اجراي سياست  مسالمت

  . كاري در پيش گرفت ها اعتراضي نكرد و مشي محافظه قومي اجبارگرايانة پهلوي
وي دموكراسي را با عنـوان حكومـت       . زاده مفهوم دموكراسي بوده است      دلبستگي ديگر تقي  

 دانست و آن را جمع بين افكار و عامه يا حكومت ملي، تنها راه اصلاح و بقاي استقلال ملي مي      
عقايد و اميال جماعت بيشمار و تمركز آنها در يك سليقة مشترك بين اكثريت مـردم و اجـراي      

زاده بـراي     تقـي ). 207،  1/163: 1386زاده،    تقي(لُب آنها در مجراي عقلاني تعريف كرده است         
بـراي  . دانـست  مـي ) 161همـان،  (رسيدن به حكومت عامه، رشد ملي را بالاترين شرايط نجاح        

برخورداري از عقل و اعتدال، دوري از افراط و تفريط و داشتن مـدارا               رشد ملي نيز  رسيدن به   
دانـست و   او براي رشد عقل، آزادي را شرط ذاتـي و ضـروري مـي      . كرد  و تساهل را مطرح مي    

ترين نعمتي است كه خداوند به نوع انسان بخـشيده،            به عقيدة من آزادي كه بزرگ     : نوشته است 
: 1396زاده،  تقـي (سـت و بـدون آن رشـد افكـار و عقـل ميـسر نيـست        ضروري و ذاتـاً لازم ا     

زاده با بيان اينكه تحصيل هـر كمـالي منـوط بـه آزادي فـردي و انـساني اسـت                       تقي). 18/105
، با نكوهش افرادي كه معتقدند بدون رشد كافي در ملتي آزادي براي آنها              )3138/998ساكما،  (

شود و عقـل جـز بـا          ادي اصلاً رشد حاصل نمي    جايز نيست و مضر است، گفته است بدون آز        
   ).زاده، همان تقي(رود   روبه كمال نمي-ولو ناقص-تجربه 

زاده بـر حفـظ اعتـدال و احتـراز از افـراط و همچنـين تفـريط                در تداوم همين نگـاه، تقـي      
وي به عنصر مدارا و تساهل نيز اشاره داشت و معتقـد            . تأكيد داشت ) 1/163: 1386زاده،    تقي(

زاده،   تقـي ( بدون آن نه مشروطيت و نه آزادي و نه تحـري حقيقـت ممكـن نخواهـد شـد                     بود
زاده بدون اين تساهل و اعتدال در بحث و مهيا بودن به شنيدن حرف                از ديد تقي  ). 487: 1357

مخالف و صفت انصاف و سعي در نزديك كردن عقايد مختلفه و اجتناب از لجاج و افـراط در                   
خصوص پرهيز از سوءظن مفرط كه مخرّب         ت فوري به معارض و به     احساسات و حمله و تهم    

زاده،   تقـي (شـود     هر اجتماع و وفاق است، تشكيل يك اردوي سياسي متحد مـنظم ميـسر نمـي               
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1386 :1/164.(   
هـاي   اعتقاد به تساهل، آزادي، اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط، تناسـبي بـا كـاربرد روش                 

هاي قومي ندارد؛ به همين دليل دموكراسـي          و از جمله سياست    قهرآميز در اجراي هيچ سياستي    
زاده بود، پـشتوانة نظـري گـرايش وي بـه سـمت پـذيرش                 هاي آن كه مورد تأكيد تقي       و مؤلفه 
داد؛ امـري كـه در ديـدگاه          آميز در اجراي همانندسازي قومي را شـكل مـي           هاي مسالمت  روش
ايـن مـوارد از منظـر همانندسـازي گـوردون           . ها كاملاً نمايـان اسـت      زاده نسبت به قوميت     تقي
هاي قـومي     بينشي در قبال سياست    -ساز باور به همانندسازي ساختاري، مدني و ايستاري         زمينه

  .زاده بوده است نزد تقي
  

  زاده و قوميت تقي
گرايانه، مستلزم شناخت نوع نگاه وي به ساحت          زاده نسبت به مباحث قوم      شناخت رويكرد تقي  

تعريـف انـسان   . تواند عضو نهادي خاص باشد     يك واحد اجتماعي است كه مي      انسان به عنوان  
گيـرد، بلكـه انـسان از منظـر وي            نمـي   زاده، واحدي محتمل از يك قوم را در بر          در ديدگاه تقي  

زاده نوشـته اسـت       تقي. تواند عضو نهادي چون خانواده، جامعه، دين، دولت و يا سپاه باشد             مي
جامعة خود است و مؤمن يا مرتدي در قلمرو يكي از اديان است و              انسان عضوي از خانواده و      

زاده،   تقـي (واحدي است اقتصادي، يا شايد تابعي است از دولتي يا سـربازي اسـت از سـپاهي                  
زاده نيـست؛ زيـرا وي بـه          هاي قومي نزد تقي    اين سخن البته به معناي انكار هويت      ). 34: 1352

زاده،   تقـي (هاي مختلف در مملكت معترف بـوده اسـت           وجود عناصر و اقوام و مذاهب و زبان       
1396 :18/109 .(  

تري به نام هويت ملي گذشته و         زاده از دريچة موضوع مهم      البته مسئلة قوميت در منظر تقي     
)  عربـي -آذري(گرفته است؛ به همين دليل ضمن اذعان به هويـت قـومي         الشعاع آن قرار    تحت

مـن شخـصاً بـه ايرانيـت سـربلند و           : نسته و گفته اسـت    اش را اولي دا     خود، هويت ملي ايراني   
رسـد افتخـار دارم و اگـر مـرا عـرب بخواننـد دلگيـر                  شرافتمندم و از اينكه نسبم به عرب مـي        

از اينكه زبانم تركي بوده و از ولايت تركي زبانم نيز كمال خرسـندي و عـزت نفـس            . شوم  نمي
دانـگ و   ن نيـست و مـن خـود را شـش     لكن البته هيچ چيزي پيش مـن عزيزتـر از ايـرا            ...دارم

دانم، به همان اندازه كه كاوه و فريدون يا كوروش و داريوش ايراني بودند                صددرصد ايراني مي  
و راضي نيستم يك در هزار هم از ايرانيت خود را با چيز ديگري ولو شريف باشد مبادلـه كـنم       

اش نوشته است كه اگر       بان مادري وي در تداوم نگاه فوق، با اشاره به ز        ). 115: 1375زاده،    تقي(
زبان مادري من تركي بوده، اين فقره يك در هزار و بلكه يك در ميليون هم دليل هـيچ چيـزي                     
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  ).111همان، (شود  پرستي من يا هر تبريزي سستي بياورد، نمي از اموري كه در ايمان و وطن
كه هيچ كس در دنيا بـا مبالغـه     گرايانة افراطي، با بيان اين      زاده در مخالفت با تبليغات قوم       تقي

تواند مردم ديگر عالم را به علو مقام و شـرافت و فـضايل                در مدح و ثناي خود نتوانسته و نمي       
، در پاسخ به ادعاهـا در زمينـة زبـان خـالص و نـژاد                )4): ب(1328زاده،    تقي(خود معتقد كند    

رد و اگـر هـم وجـود     خالص، ضمن اشاره به اينكه اصلاً زبان خالص و نژاد خالص وجود نـدا             
رشـد و    بنيـه و بـي   داشت هيچ تعريفي نداشت، گفته است نژاد خالص نحيـف و خـراب و بـي     

از منظر وي يكي از بلاهاي جديد نازل بـر          ). 27: 1326زاده،    تقي(شود    خرف و رو به زوال مي     
كـه  مملكت ما همين داستان آريايي بودن اين و سامي بودن آن و آلتايي بودن آن ديگري است                  

شناسي مغربيان است و ورد زبان هوسناك جديد مـا شـده اسـت     از اصطلاحات جديد فن زبان 
؛ به همين دليل نسبت به تقليد از آن هشدار داده و گفته اسـت ايـن   ).18/113: 1396زاده،   تقي(

خواهم بگويم لغو و خطرنـاك و مـضر و            اصطلاحات نژاد بازي هيچ مناسب تقليد نيست و مي        
  ). 244همان، (شود  ها مي  موجب مضرات و خطر و خصومتبيهوده و فقط

كرديستي و خطر     تركيستي و پان    عربيستي، پان   زاده با اشاره به منشأ خارجي تبليغات پان         تقي
قطعي آن براي مليت و تماميت ارضي ايران گفته است با همة حسن نيتي كـه از اوليـاي امـور                     

 و خيالات ايردانتيزم در بغداد خطر قطعـي و     شود، تعصب مليت عربي     ممالك همسايه ظاهر مي   
تعقيـب سياسـت    . زبان ايـران فـراهم مـي كنـد          نشين يا عربي    ضربت مهلكي براي نواحي عرب    

مساواتيان باكو از طرف جانشينان سرخ آنها و كار كردن بسيار جدي و از روي نقشه در زمينـة                   
هزار عملة ايراني از دهاتيـان      همان سياست و تبليغات لفظي و عملي ضد فارس در ميان پنجاه             

 ترين سوء قـصدها بـه مليـت و تمـامي            در اردبيل و خلخال و زنجان و غيره، يكي از خطرناك          
احياي مليت كردي در ولايات شمالي مملكت عراق و نشر جرايد به زبان كرمانج             . خاك ماست 

و ) يعني رسـتخيز  (و  در رواندوز و بغداد و سليمانيه به اسم زاركرمانجي و ديار كردستان و ژيان             
تبليغات متشابه در كردستان ايران، تشكيل يك مملكت كردستان بزرگ را فقط موقوف به ترقي               

  ). 321-320: 1306زاده،  تقي(كند  مادي و معنوي موصل و سليمانيه مي
نـژاد بـودن مـردم آذربايجـان،          تركيستي مبني بـر تـرك       ويژه در برابر تبليغات پان      زاده به   تقي
ها كه غالباً نغمة تـرك بـودن اهـل آذربايجـان را داشـتند،                 ي كرده و نوشته است ترك     گير  جبهه

: 1375زاده،    تقـي (آذربايجان به تركيه بـوده اسـت         درواقع مقصود باطل و فسادآميز آنها التحاق      
ها بـا صـدها دلايـل بنويـسم           توانم كتابي در رد عقايد ترك       وي با بيان اينكه اينجانب مي     ). 169

تركـي اعـلام كـرد و بـراي        با صراحت نظر مخالف خود را در برابر تبليغات پـان           )107همان،  (
خواهانـة وي در ايـن        خنثي كردن آن راه حلي ارائه داد كه دلالت بر تأثير تفكـرات دموكراسـي              
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زاده  تقي. هاي قومي دارد آميز در اجراي سياست هاي مسالمت زمينه و هدايت آن به سمت روش 
    سن رفتار با اهالي آذربايجان توصيه كرده و نوشته است دولت بايد نسبت به              در اين زمينه به ح
 روي محبت زياد نشان دهـد و        -ولو اگر ناز كنند و زياده روي و تندي كنند         -اهالي آذربايجان   

پرست را به ادارات آنجا مأمور كند كه هم ايراني واقعي باشـند               الاصل وطن   مأموران آذربايجاني 
   ).169همان، (د اهل محل با آنها حرف بزنند و نصيحت كنند و هم با زبان خو

هـا در داخـل      زاده در همين راستا و با نگاهي انتقادي به تبليغات عليـه برخـي قوميـت                 تقي
زاده،   تقـي (كشور، تعصبات قومي، زباني و مذهبي را مضر براي وحدت وطني مملكت دانـسته               

زبان كه گاهي از طرف بعـضي افـراد           تركو گفته است نغمة خصومت با عرب و         ) 100: 1379
شود، علاوه بر آنكه موجب اختلاف و نفاق بين ملل شرقي و اسلامي و همسايه                 خام شنيده مي  

-وي با بيان اينكه ما همة ايرانيـان را          . تواند باشد، ناشي از سوء سياست در داخل هم است           مي
دانيم و نبايـد هـيچ         وطني خود مي    جزو ملت ايران و برادر     -داراي هر زبان و مذهبي كه باشند      

زبانان و غيرمسلم و غيرشـيعه ايرانـي ايجـاد شـود كـه                وقت اين وهم باطل در ذهن غيرفارسي      
خواهند زبان و آداب و مذهب خود را بر سكنة ولايات تحميل كنند  جماعت ساكن پايتخت مي  

 در پايتخـت    هـا را بـه كـارگزاران حـاكم         ، ضرورت نفي تبعيض نسبت به قوميـت       )85همان،  (
پرسـتان افراطـي در دورة        زاده با تكيه بر باورهاي دموكراتيك خود، با ملت          تقي. كرد  گوشزد مي 

كردنـد و از ديگـر        هاي مختلف را انكار مي     رضاشاه كه از يك سو وجود اقوام و عناصر و زبان          
، تساهل دانستند، مخالفت كرد و بر رعايت عدالت سو راه هضم آنها را تندگويي و تندخويي مي

المعمول به رفاه و آزادي    ها تأكيد كرد و بر اين باور بود كه توجه فوق            و برادري در قبال قوميت    
گيري و طعن بـر ناصـحان در          افزايد، نه جبر و سخت      آنها بر قوت هاضمة حكومت مركزي مي      

ا در  ه زاده براي سهولت هضم قوميت      به عبارت ديگر، تقي   ). 18/117: 1396زاده،    تقي(اين باب   
آميز مبتني بر رعايـت اصـول         هاي مسالمت  بر روش  بطن حكومت مركزي، با رد افراط و اجبار،       

  .دموكراسي تأكيد داشت
  

  سياست زباني
بـه   ؛)282: 1388بـشيريه،   (زبان بارزترين وجه تمايز فرهنگي و قومي ميان اقوام مختلف است            
زاده در چـارچوب   تقـي  .آيد همين دليل عنصري شاخص در هر نوع سياست قومي به شمار مي   

آميزي كه به آن معتقد بود، ضمن تأكيد بر ترويج و گسترش زبان فارسي،       همانندسازي مسالمت 
هاي قومي و بـومي      به زبان  هاي مداراجويانه و تشويقي همراه با احترام        خواهان كاربست روش  

زاده،   تقـي (شـده   او ضمن اعتقاد بـه اينكـه زبـان فارسـي بـسيار پرمايـه و تـوانگر                   . بوده است 
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را حفـظ زبـان و ادبيـات فارسـي          » كـاوه «، يكي از اهداف دور جديد انتشار        )512): ب(1346
اي بـود     زاده به انـدازه     اهميت زبان فارسي براي تقي    . اعلام كرده بود  ) 2): الف(1289زاده،    تقي(

او زبـان   . د و بس  مĤب شو   ايران بايد ظاهراً و باطناً جسماً و روحاً فرنگي        : كه در جايي گفته بود    
وي در همـين نوشـته   ). همـان  (-جـز از زبـان  -را مجزا كرده و نوشته است بدون هيچ استثناء         

تأكيد داشت بر اينكه يكـي از سـه چيـزي كـه بـه حـد اعـلا بـراي ايـران لازم اسـت و همـة                             
فـظ  دوستان ايران بايد در آن راه بكوشند و آن را بر هر چيز مقدم دارند، اهتمام بليغ در ح                    وطن

زاده در اين راستا بر لزوم  تقي). همان(زبان و ادبيات فارسي و ترقي و توسعه و تعميم آن است 
تهية يك كتاب لغت فارسي تأكيد كرده و به وجود آوردن چنين كتابي را در أعلي درجه مـورد                   

زاده،   تقـي (هاي اولي اساسي معرفت در هر قومي برشمرده است           احتياج مملكت و بلكه از قدم     
  ). 375): الف(1328

ويژه بر آموزش زبان فارسي در دورة ابتدايي بوده و آن را يك وظيفـة اساسـي                   تأكيد وي به  
و گفته است براي ) 14/106): پ(1390زاده،    تقي(ملي و در حكم اصول تربيت و تعليم دانسته          

ت كامـل  اولاد ايران در مبادي تربيت و تعليم، فرا گرفتن و آموختن زبان ادبـي فارسـي ضـرور           
دارد و بايد مدارس ابتدايي به غايت امكان نسبت به آن تعلـيم صـرف همـت و توجـه نماينـد                      

  ). 100همان، (
ويژه گسترش زبان فارسي در ولايات سرحدي را يكـي از عـواملي دانـسته كـه                   زاده به   تقي

ي هاي خود در مجلـس شـورا       او در يكي از نطق    . كند  اتصال آنها را به مركز مملكت تقويت مي       
ملي گفته است خواهش دارم از آقايان كه به اين يك قلم رأي بدهند براي ولايات سرحدي كه                  

اشخاصي كـه  . در آنجاها زبان فارسي تدريس شود؛ زيرا معارف و زبان ملي را بايد تقويت كرد       
مندي دارند كه ايران يك مملكت بزرگي باشد و اتصال اجزائي كه به يك جهاتي ضـعف                   علاقه

هرچه هست بايد اتصال آنها     .  به واسطه زبان است و يا به واسطه دوري از مركز است            دارند، يا 
هـاي   زاده روش   البته تقـي  ). 357-8/356): ب(1390زاده،    تقي(به مركز مملكت را تقويت كنند       

وي در . كرد و بر همانندسازي مدني تأكيـد داشـت      اجبارآميز در گسترش زبان فارسي را رد مي       
كه در نيت اصلي نگارنده اختلافي با عقـلاي طرفـداران سـعي در تـصفيه و          جايي نوشته است    

توسعة تدريجي و طبيعي زبان وجود ندارد، ولي شـايد در طريقـة آن كـه اهميـت عمـده دارد،            
  ).2894/998ساكما، (ها اندكي با هم فرق پيدا كنند  رويه

و خلق انگيـزه در ميـان       آميز همراه با احترام و تشويق         هاي مسالمت  در اين راستا وي روش    
هاي بومي توصيه كرده و گفته اسـت         هاي زباني را براي ترجيح دادن زبان فارسي بر زبان          اقليت

معنيِ اجبار آنها به تغيير زبان، بلكه سياست خيلي عالي و صحيح و مقدس                نه از راه سياست بي    
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ح معرفـت آنهـا و      و خيرخواهانة جالب محبت و ميل نزديكي مدني و معارفي و بالا بردن سـط              
). 61: 1375زاده،    تقـي (غيره عمل شـود      نشر علم و معرفت به أعلي درجة امكان در بين آنها و           

هـاي زبـاني     در اين باره او پيشنهاد كرده است كه كتب فارسي و با كيفيت بالا در ميـان اقليـت                  
 در سـرحدات،    ويـژه   انتشار يابد و همچنين در اصلاح حال مردم و رفاه آنها كوشيده شود تا به              

براي نمونه،  . هاي زباني خود را در وضع بهتري نسبت به كشورهاي مجاور احساس كنند             اقليت
كرد كه به انتشار كتب زياد علمي و ادبي فارسي از هر قبيل               زبانان كشور توصيه مي     دربارة عرب 

 مـا در    سعي زيـاد در اينكـه كتـب و معـارف          ) نكتة اساسي آنكه  (به منتهي درجه در بين آنها و        
ويژه و بـيش از همـه سـعي           مرتبة كمال و معرفت بالاتر از كتب عربي باشد و علاوه بر اين، به             

خصوص   العاده در اصلاح حال مردم آنها و رفاهشان و ترقي و تمدن آنها داشته باشند و به                  فوق
 با آنها دوست به آنجا و توصيه به آنها كه گاهي به عربي دان عرب   فرستادن مأموران ايراني عربي   

زاده به نوعي به همانندسازي مادي معطوف اسـت           اين فراز از ديدگاه تقي    ). همان(حرف بزنند   
  . هاي قومي از ضروريات آن است هاي اقليت اصلاح امور و رفع نيازمندي كه

اشـاره داشـته و گفتـه        زبانـان نيـز     ها، به ترك   زاده در تشويق به حسن سلوك با قوميت         تقي
دري و توجه خيلي زياد به معارف آنجا و امـور صـحيه و امـور اقتـصادي و     با محبت برا  : است

معادل گرفتن آن با طهران و نگاه نكردن به چشم ناپسري، عاقبـت بـه كمـك مـذهب شـيعه و                 
هـاي عمـده از بـين        شـوند و فـرق      اتحاد آداب و عادات و كولتور هـر دو جماعـت يكـي مـي              

لي كه طهراني و مازندراني و اصفهاني هم بـا          ها و اختلافات كوچك مح     خيزد و فقط فرق     برمي
در ايـن   ). 65-64: 1375زاده،    تقـي (همين طور به ولايات عربي زبـان        . ماند  هم دارند، باقي مي   
طور كامـل يـاد       زبانان در مدارس خود عربي و تركي را به          كرد كه همة فارسي     راستا پيشنهاد مي  

زبانان فارسي و تركي را ياد بگيرند   همة عربي زبانان ايران فارسي و عربي و       بگيرند و همة تركي   
شوند، بايد علاوه بر آن دو، زبان كردي را           و حتي بسياري از ايرانيان كه داخل ادارات دولتي مي         

هاي زباني به فـرا گـرفتن        زاده اين مسئله را سبب تشويق اقليت        تقي). 64همان،  (نيز ياد بگيرند    
   ).همان(دانسته است  مي زبان فارسي

شيوه اي كه تعامل . همانندسازي ساختاري گوردون است    ين پيشنهادات دقيقاً تداعي كنندة    ا
و روابط متقابل ميـان اقـوام مختلـف را در راسـتاي مبـادلات زبـاني و اجتمـاعي بـه صـورت                        

برد و به گسترش زبـان        كند و از مزايا و فوايد درون قوميتي آن بهره مي            آميز تقويت مي    مسالمت
اين امر زمينـه را بـراي همانندسـازي         . انجامد  هاي وحدت ملي مي     ان يكي از پايه   فارسي به عنو  

زاده آن نوع همانندسازي قومي را تـرويج          درواقع، تقي . سازد  فرهنگي، هويتي و مدني فراهم مي     
اند و دولت از نظر حمايـت         كرده بود كه از منظر رفتاري اقوام و ايلات مختلف خود مجري آن            
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  .وق آن استمادي و ارشادي مش
  

  برخورد با ايلات و عشاير چگونگي
ترين عناصر سياست همانندسـاز       در زمينة چگونگي برخورد با ايلات و عشاير كه از جمله مهم           

اي تخت قاپو كـردن ايـلات و عـشاير و كوچانـدن اجبـاري                 عصر پهلوي بود، به صورت ويژه     
كـاري    دهد كه محافظه    مينه نشان مي  زاده در اين ز     بررسي عملكرد تقي  . برخي از آنها را شاهديم    

پرستي بـه آن      اش از عناصري كه در چارچوب وطن        تأثيرپذيري وي در قبال حاكميت سياسي و     
البته در ظاهر و تحت تـأثير عناصـر         . هاي فوق شده بود     اعتقاد داشت، سبب موافقت او با مؤلفه      

كه همراه با توهين به اقوام بود هاي قهرآميز را    اي كه به آن دلبسته بود، روش        خواهانه  دموكراسي
كرد، امـا عـدم مخالفـت او بـا سياسـت              جويانه را توصيه مي     هاي مسالمت  رد كرده بود و روش    

كوچاندن و تخت قاپو كردن ايلات و عشاير نشان از قرباني كردن باورهاي دموكراتيك وي در                
  . پاي قدرت دارد

ي ملي، به پنج نكتـه اشـاره داشـت كـه     هاي خود براي احيا    زاده در اعلان رئوس برنامه      تقي
در ايـن راسـتا بحـث       ). 4/298: 1392زاده،    تقي(اولين آن اسكان عشاير و خلع سلاح آنان بود          

رويد دربـارة     كوچاندن برخي اقوام را نيز مطرح كرده و خطاب به ساعد گفته بود، گفتم اگر مي               
يح و عاقلانه و مدبرانه آنها فارس صحبت كنيد و حالي كنيد كه با يك فكر صح هاي خليج عرب

): ت(1390زاده،    تقـي (را بكوچانند و به ولايات شرقي ببرند و بندر لنگه از عرب بريـده شـود                 
جويانـة خـود، كوچانـدن همـراه بـا پـاداش را               البته وي در راستاي تمايلات مسالمت     ). 7/323

آلات بدهنـد كـه       د، ماشين هاي مرغوب بدهن   ها بايد زمين   پيشنهاد كرده و گفته بود البته به عرب       
تر شـود و بـه جـاي آنهـا از جاهـاي               تر و دماغشان چاق     در آنجاها وضعشان بهتر و خوشبخت     

طور به آنها نيز كمـك كننـد كـه زنـدگاني راحـت و           ديگر، براي مثال كردها را بياورند و همين       
رد خود در قبال    زادة وزير ماليه دربارة عملك      در همين باره، تقي   ). همان(خوشبخت داشته باشند    

اين اعراب وضعيتشان خوب نبود و ما تا حـدي كـه   : اعراب كوچانده شده چنين گفته است كه  
جـا    شـان را خريـديم و جابـه         اراضي خالصه داديـم، اعيـاني     . شان كرديم   مان بوده، راحت    ممكن

 مخصوصاً بنده شخـصاً خيلـي خـودم مراقبـت         . كرديم و بنا شد كه بذر و گاو به آنها داده شود           
شـدند كمـك كـرديم و از صـحية كـل مملكتـي                زيادي نسبت به كساني كه اينجا ناخوش مـي        

حالا اعراب ... خواهش كرديم طبيب فرستادند، دواي زياد فرستادند، آنچه كه ممكن بود كرديم   
ما كرسي بهشان داديم، لحاف بهشان داديـم و هرچـه ممكـن             . شود  در زمستان تابشان كمتر مي    

زاده نگرانـي     در تداوم نگاه فوق، تقي    ). 105-9/104): الف(1390زاده،    تقي (بود داديم و كرديم   
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خود را از وضعيت جمعي از اهالي آذربايجان كه به خوزستان كوچانده شدند نيز ابراز داشته و                 
نوشته است اين جمع كه عنوان مهاجرين به آنها داده شد، ياراي توقف در آنجا در هواي گـرم                   

يعني بهار و تابستان    (يب به يقين است كه اقامت آنها در آنجا در فصول گرم             ندارند و ظاهراً قر   
بـر همـين    ). 296/3483سـاكما،   (شـود     موجب هلاك همه يا اكثريت عظيمة آنهـا مـي         ) و پاييز 

هاي جديد با زراعت     زاده جهت تناسب نوع كشت در مكان        اساس، وزارت ماليه با رياست تقي     
كار بوده و با عاشـه        ه نظر وزارت ماليه هر يك از طوايف كه برنج         گذشتة آنها، پيشنهاد كرد كه ب     

سـاكما،  (كـاري داشـته باشـد         گندم عادي نباشند، بهتر است در مكاني سكونت كنند كـه بـرنج            
240/8363 .(  

. زاده اسكان ايلات و عشاير براي مصالح سياسي براي دولت لازم بـوده اسـت                از منظر تقي  
جا كرده است، ولـي اينهـا را بايـد رعايـت        ، كوچانيده است، جابه   اينها را تخت قاپو كرده است     

كرد، بايد رعايت حالشان را كرد، بايد طبيب داشته باشند، بايد سكني داشته باشند، بايـد جيـره                  
؛ بـه   )9/211): الـف (1390زاده،    تقـي (شوند اگر خوب رعايت نكنيم        داشته باشند و الا تلف مي     

ذاكرات مجلس به كمي بودجه براي تخته قاپو كردن ايلات و           همين دليل در چندين نوبت در م      
هاي آنها اشاره كرد و گفت كه بعد از برقرار شـدن هـم البتـه مخـارج                    عشاير و تأمين نيازمندي   

خواهند و تا مدتي بايد از آنها نگاهداري          خواهند، قنات مي    خواهند، گاو مي    خواهند، بذر مي    مي
در همـين   ). 31همـان،   (است وجه بيشتري بـه آن عـلاوه شـود           لذا لازم   . كرد تا آنجا آباد شود    

راستا تقاضاي بودجة بيشتر براي اسكان مهاجران لر در خراسان كـرده و گفتـه بـود در بودجـة               
امسال صدهزار تومان منظور شده بود براي اين كار، ولي اين جماعتي را كه امسال به خراسـان                  

تواننـد    ة اينكه البتـه در سـال اول كـشت و زرع نمـي             اند، به واسط    اند و مهاجرت داده     كوچانيده
بكنند و محتاج به آذوقه براي زندگاني هستند و اگر كشت و زرع بنا بشود بكنند، بـه درد كـار                     
امروز آنها نخواهد خورد و آنها هم كه آنجا هستند بايد برايشان خانه ساخته شود و ايـن مبلـغ                    

مجلـس  : ن، مـاده واحـدة زيـر را ارائـه داده بـود            به دنبـال آ   ). 25-24همان،  (كافي نشده است    
شوراي ملي براي مخارج عمران لرستان و اسكان الوار در خراسان و نقاط ديگـر يكـصد هـزار          

نمايـد كـه از محـل ذخيـرة قرانـي مملكـت پرداخـت شـود                تومان اعتبار اضافي تـصويب مـي      
بـود بـراي الـواري كـه بـه          زاده در دفاع از اين لايحـه گفتـه            تقي). 1،  1142اطلاعات، شماره   (

خواهند تا در جايي برقرار شوند و در محلي هم            اند و هر روز خرج مي       خراسان كوچانيده شده  
اين وجه هم براي    . كه ماندند بذر و گاو لازم دارند، محلي در بودجه نبود، اين اعتبار تقاضا شد              

گاو و امثال آنهـا كـه تـا    تخت قاپو كردن آنها در لرستان و كردستان و پشت كوه و براي بذر و  
   ).2، 1147اطلاعات، شماره (آخر سال آنها را اداره كنيم، داده مي شود 
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زاده براي تشويق و دادن انگيزه به ايلات تخت قـاپو شـده و بـا بيـان اينكـه تـا وقتـي                       تقي
رة اطلاعات، شـما  (كنند    مندي پيدا نمي    ها را خودشان پيدا نكنند، علاقه       مالكيت ابنيه و ساختمان   

هاي ساخته شده با نام فروش به تمليك آنها درآيـد تـا بـا                 ، توصيه كرده بود كه خانه     )1،  1346
دهـد بـه اسـتقرار دائمـي و زنـدگي و زراعـت در آنجـا                   احساس مالكيتي كه به آنان دست مي      

: اي به تصويب مجلس رسيد مبني بر اينكـه          در همين راستا به پيشنهاد وي ماده واحده       . بپردازند
هايي كـه دولـت بـراي تخـت قـاپو             شود قلاع و ابنيه و ساختمان       ارت ماليه اجازه داده مي    به وز 

كردن الوار در لرستان ساخته و تهيه نموده، به خود آنها فروخته و وجه آن را مندرجاً به اقساط                   
زاده در زمينة دريافت اقساط نيز گفته بود در ترتيب أخذ اقـساط يـا                 تقي). همان(دريافت دارد   

ت آن كاملاً مراعات خواهد شد و مقتضيات هم همين است كه همه گونه تـسهيلات بـراي                  قيم
  ). همان(آنها فراهم شود 

دهـد كـه وي در چـارچوب          زاده در قبـال ايـلات و عـشاير نـشان مـي              بنابراين كنش تقـي   
آميز قومي، ضمن موافقت با اصـل سياسـت اسـكان ايـلات و عـشاير و                   همانندسازي مسالمت 

خي از آنها، بر همانندسازي مادي توأم با رفتار مدني در سياست قـومي مبتنـي بـر                  كوچاندن بر 
اقدامي كه در چارچوب آن اقوام كوچانـده شـده از   . جايي و تخت قاپو كردن تأكيد داشت   جابه

تراز با ساير اقـوام برخوردارنـد و بـه نـوعي همراهـي و حمايـت كـارگزاران                   مواهب مادي هم  
 .كنند گيرانه و خشن را نيز احساسا مي سختهاي  سياسي و نفي سياست

  
  گيري نتيجه
آمد كه مجـري      هاي مختلف تقنيني و اجرايي، كارگزار سيستمي به شمار مي           زاده در جايگاه    تقي

هـا و     هـاي فراوانـي در سـخنان، نوشـته          سياست همانندسازي قومي اجبـاري بـوده، امـا نـشانه          
. آميـز همانندسـازي اسـت        او به نوع مسالمت    هاي وي موجود است كه تأييد كنندة اعتقاد        كنش

زاده به ناسيوناليسم و دموكراسي هدايتگر ما بـه سـمت شـناخت ابعـاد كنـشگرانة                  گرايش تقي 
هـاي زبـاني و چگـونگي        گرايانه، سياسـت    شخصيت وي در موضوعاتي همچون تحركات قوم      

دت ملي، دولت مركزي زاده به ناسيوناليسم، وح نظر مثبت تقي. برخورد با ايلات و عشاير است
هاي نظري    زمينه  الطوايفي و ضرورت وحدت فرهنگي، از جمله پيش         قدرتمند، برانداختن ملوك  

  . هدايت وي به سمت پذيرش همانندسازي قومي بوده است
زاده به مفهوم دموكراسي و عناصر آن از جمله تساهل، اعتدال و دوري از                نگاه همدلانة تقي  

خاب روش اجراي همانندسازي قومي، هدايتگر وي به سمت پـذيرش    افراط و تفريط نيز در انت     
گرايانـه،    زاده در برخورد با گرايشات قوم       آميز بوده است؛ به همين دليل تقي        هاي مسالمت  روش
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هاي قومي را تالي هويت ملي       هاي زباني و چگونگي مواجهه با ايلات و عشاير، هويت          سياست
الشعاع گسترش زبان ملي فارسي قـرار داده بـود و بـا               حتهاي قومي و بومي را ت      ايراني و زبان  

البتـه همـة    . تبديل شيوة زندگي كوچندة ايلات به زندگي يكجانشيني غالب كشور موافقت كرد           
آميز، همراه با فـراهم كـردن بـستر و            هاي مسالمت  اينها را در قالب همانندسازي مبتني بر روش       

  . ودمواهب مادي مناسب براي تحقق آنها خواهان ب
هاي قومي، تمامي ابعاد و مراحل نظرية همانندسازي گوردون را            زاده با سياست    مواجهة تقي 

هـا و خـصايص      يك نوع همانندسازي كه از منظـر فرهنگـي ضـمن تأكيـد بـر ارزش               . داراست
هـاي شـغلي و    مشترك، وجه ساختاري معطوف به برابري با ساير اقوام و تـساوي در موقعيـت           

ها و ايستارهاي اقوام  براي هويت . ها را نيز خواهان است     تماعي بين قوميت  آموزشي و تعامل اج   
زاده   با وجود ايـن، تقـي     . گيرد  احترام قائل است و آن را در جهت تقويت هويت ملي به كار مي             

هاي قومي   نه در دورة رضاشاه و نه در زمان محمدرضا اقدام عملي و مخالفت جدي با سياست               
كارانـه و مزورانـه از كنـار آنهـا گذشـت و فقـط بـه         نداشت و محافظـه قهرآميز آنان   اجباري و 

  .ها اكتفا كرد هايي در جهت تعديل آن سياست توصيه
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Abstract 
Taghizadeh has been a political activist in the Constitutional era and one of the 
political agents as well as being one of the scientific and literary figures of the 
Pahlavi era. Thus, his views, opinions, and actions in various socio-political fields, 
including dealing with ethnicities, are of great importance. The present study 
examines Taghizadeh's approach in the case of ethnic politics. In response to the 
question of how Taghizadeh confronts ethnic politics in Pahlavi-era in Iran, the main 
claim of the paper is that although he was considered a broker of a system that 
enforced coercive ethnical policies, he himself believed in its peaceful form. The 
findings of the present study show that Tagizadeh's belonging to concepts such as 
patriotism, national and cultural unity, and inequality, as well as democracy, 
freedom, moderation, and tolerance, have led him to embrace peaceful ethnic 
replication. This approach is particularly evident in his views and actions in terms of 
ethnocentric tendencies, language policies, and how to deal with tribes. This article 
is based on Gordon's theory of replication, which analyzes replication in two 
structural and cultural aspects in multi-ethnic societies and investigated using a 
descriptive-analytical method based on data which were collected from written 
sources such as books, articles, historical documents, and other published sources. 
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مند شدن وضعيت تابعيت كردهاي فيلي   مسئلهبررسي عوامل مؤثر در
  1عراق در يكصد سال اخير

  
 2مراد مرادي مقدم

  3منش حميد بصيرت
  23/09/1398: تاريخ دريافت
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    چكيده   
 عراق به تابعيـت آن كـشور        1924بيشتر كردهاي فيلي ساكن عراق طبق قانون تابعيت         

راق تا دورة عبدالكريم قاسم، گرفتن تابعيـت عراقـي          از زمان تشكيل كشور ع    . درآمدند
براي كردهاي فيلي آسان بود، اما از دورة عبدالسلام عارف به بعد بـه تابعيـت عراقـي                  

در دورة حزب بعث نـه تنهـا كـسب تابعيـت            . درآمدن كردهاي فيلي بسيار مشكل شد     
وره پـس از  عراقي براي كردهاي فيلي تقريباً غيرممكن شده بود، بلكـه طـي چنـدين د         

سلب تابعيت، به كشور ايران اخراج شدند و از سقوط دولت بعث تاكنون نيز وضعيت               
بر اين اسـاس، هـدف      . خاص تابعيت كردهاي فيلي براي آنها مشكل ايجاد كرده است         

پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر وضعيت تابعيت كردهاي فيلي در يكـصد سـال               
 تحليلـي و بـر پايـة منـابع اسـنادي،            -پژوهش حاضـر بـا روش توصـيفي       . اخير است 
ها و مصاحبه با افراد آگاه به امور كردهـاي فيلـي، انجـام شـده                 اي، خبرگزاري  كتابخانه

دهد كه از يك سو تبار ايراني، شيعه، مرزنشين و مهـاجر بـودن                ها نشان مي   يافته. است
د بخشي از كردهاي فيلي و از سوي ديگر، شكل قـانون تابعيـت كـشور عـراق و رش ـ                  

گذار بر وضعيت تابعيت     ترين عوامل تأثير    عرب، از جمله مهم     تفكرات ناسيوناليستي پان  
ترس دولـت بعـث از همـسويي كردهـاي فيلـي بـا ايـران و        . كردهاي فيلي بوده است   

همچنين موقعيت مناسب اقتصادي و همكاري سياسي آنهـا بـا احـزاب كـرد و شـيعة                  
  . ابعيت و اخراج آنها بودترين عوامل سلب ت مخالف رژيم بعث، از مهم

   كردهاي فيلي، تابعيت، ايران، عراق :هاي كليدي واژه
                                                 

  DOI(: 10.22051/HII.2020.24964.1954( شناسه ديجيتال .1
خمينــي و انقــلاب اســلامي    امــام پژوهــشكده اســلامي، انقــلاب تــاريخ مقطــع دكتــري  دانــشجوي .2

morad1356moradi@yahoo.com   
ــاريخ    .3 ــروه تـ ــتاديار گـ ــشكدهاسـ ــي امـــام پژوهـ ــلاب خمينـ ــلامي  و انقـ ــسنده مـــسئول (اسـ  ؛)نويـ

basirat1341@yahoo.com 



  ...مقدم و  مراد مرادي... / مند شدن وضعيت تابعيت كردهاي  بررسي عوامل مؤثر در مسئله / 152

  مقدمه 
اند كه يا از دورة       هاي ايلام، كرمانشاه و لرستان     كردهاي فيلي عراق از تبار ايلات و عشاير استان        

بـه  صفويه در آن سوي مرزهاي ايران قرار گرفتند و يا در دورة قاجار و پهلوي به علل مختلفي        
انـد، امـا    كردهاي فيلي عراق در بيشتر مناطق شهري عراق پراكنده        . كشور عراق مهاجرت كردند   

آنها يا به تابعيت عثمـاني و       . اند  طور عمده در چهار استان بغداد، دياله، واسط و ميسان ساكن            به
ب كشور عراق درآمدند و يا همچنان بر تابعيت ايراني خود باقي ماندند و برخي هم بدون كـس                 

  . تابعيت يكي از دو كشور ايران و عراق، به حيات خود ادامه دادند
ترين مشكل كردهاي فيلي وضعيت خاص تابعيت آنهـا بـوده             در يكصد سال گذشته بزرگ    

است؛ امري كه باعث شده تا آنها را به عنوان عراقي اصيل نشناسند، بلكه به عنوان يـك اقليـت    
و ) 174: 1397الحمـود،   ( در جامعه عراق شناخته شوند       »تبعيه«الأصل معروف به      دورگة ايراني 

اعمال تبعيض عليه كردهاي فيلي مبتني    . پيامد آن براي آنها تبعيض مضاعف و سازمان يافته بود         
هـايي كـه داراي تابعيـت       عراق است كه براساس آن ميان عراقـي       . م1924بر قانون تابعيت سال     

الأصل تفـاوت قائـل       هاي فيلي به عنوان تبعة ايراني     عثماني بودند، به عنوان عراقي اصيل و كرد       
اي از كردهاي فيلي به تابعيت كشور عـراق درآمدنـد، امـا آن               با وجود آنكه بخش عمده    . بودند

تباران سـاكن عـراق را        بخش از آنها كه تابعيت ايراني خود را حفظ كرده بودند، اكثريت ايراني            
شد، كردهاي فيلي    گاه روابط دو كشور متشنج مي     همين امر باعث شده بود هر     . دادند تشكيل مي 

هـاي   تا سـقوط دولـت بعـث، دولـت        . گرفتند  اولين كساني بودند كه مورد ظلم و ستم قرار مي         
مختلف عراق با ايجاد تغييراتي در قانون تابعيت عراق، بهانة لازم براي اعمال فشار بر كردهاي                

در . ت به سلب تابعيت و اخراج آنها كردنـد        هاي مختلف مبادر   فيلي را فراهم كردند و در دوره      
اين پژوهش بر آنيم تا با بررسي وضعيت تابعيت كردهاي فيلي در يكصد سـال اخيـر، بـه ايـن      

منـد شـدن وضـعيت تابعيـت          سؤال پاسخ دهيم كه در دورة مورد نظر چـه عـواملي در مـسئله              
  . اند كردهاي فيلي دخالت داشته

ها و مقالات متعـددي نوشـته شـده و در هـر يـك بـه             تاكنون در مورد كردهاي فيلي كتاب     
هاي مختلف به مسئلة تابعيت كردهاي فيلي اشاره شده است، اما تاكنون هيچ يـك از ايـن     شيوه

از اين رو، در اين پـژوهش تـلاش شـده اسـت بـه صـورت                 . اند آثار حق مطلب را بيان نكرده     
  . مورد بررسي قرار گيردمند شدن تابعيت كردهاي فيلي  گسترده و عميق عوامل مسئله

  
  كرد فيلي 

از دورة صفويه به واسطه حكمراني واليان فيلي بر لرستان و ايلام، به ايلات و عشاير آن مناطق                  



 153 / 99، بهار 45ه ، شمار30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

بخـشي از كردهـاي     . شدند گفتند كه از نظر لهجه به سه دسته لر، لك و كرد تقسيم مي              فيلي مي 
ن و عثمـاني در دوره صـفويه، در   فيلي ساكن در شرق عراق، پس از تحديد حدود مرزهاي ايرا   

آن سوي مرزهاي ايران قرار گرفتند و بخشي ديگر از تبـار ايـلات و عـشاير كـرد، لـك و لـر                        
باشند كه در دوره قاجار و پهلـوي بـه عـراق مهـاجرت               هاي ايلام، كرمانشاه و لرستان مي      استان
  )27: 1386جعفريان، (اند  كرده

شـد، ولـي    كوهي كه بيشتر آنها كرد بودند اطـلاق مـي  عنوان كرد فيلي ابتدا به مهاجران پشت      
تدريج همة كردهاي شيعه عراق، چه آنهايي كه از ساكنان مناطق شرقي عـراق بودنـد و چـه                     به

هـاي مهـاجر، بـه عنـوان كـرد فيلـي        آنها كه از ايلات شيعه كرمانشاه بودند و حتي لرها و لـك    
الحمـود،  (گوينـد    شيعه كرد فيلـي مـي  در حال حاضر، در عراق به همة كردهاي    . شناخته شدند 

اي كه عنوان فيلي و كرد شيعه در عراق، وحدت مفهومي يافته و ايـن دو                 ؛ به گونه  )174: 1397
  .شوند واژه به جاي هم به كار گرفته مي

  
  مهاجرت كردهاي فيلي از ايران به عراق 

مندي به خود گرفـت  در يكصد سال اخير، قانون تابعيت در ايران و عراق شكل منسجم و قانون  
و همين امر براي ايلات و عشاير مرزنشين ايلام و كرمانشاه مـشكلاتي در كـسب تابعيـت بـه                    

كردنـد و بـراي پيـدا        طور مداوم در مرزهاي دو كشور ييلاق و قـشلاق مـي             آنها به . وجود آورد 
 و  اين دسته از كردهاي فيلي به علـت پراكنـدگي         . كردن كار به شهرهاي عراق مهاجرت كردند      

هاي ايران، مردد بودن در تغيير تابعيت و نداشـتن شـرايط        دسترسي نداشتن آسان به كنسولگري    
  . لازم در كسب تابعيت يكي از دو كشور، با مشكل تابعيت مواجه شدند

اي كـه بـا تحديـد       شوند؛ دسته طور كلي كردهاي فيلي ساكن عراق به دو دسته تقسيم مي            به
ر دورة صفويه، در آن سوي مرزهاي ايران قرار گرفتند و بيشتر         حدود مرزهاي ايران و عثماني د     

در مناطق خانقين، مندلي، بدره، جسان و زرباطيه ساكن شدند و اكثريـت بـه تابعيـت عثمـاني                   
بـه سـبب   . ش1340شود كه از دورة قاجار تا اوايل دهه  درآمدند؛ و دسته دوم شامل افرادي مي      
درواقـع، عـواملي   . اعي به كشور عراق مهاجرت كردنـد عوامل سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتم  

كمبـود امكانـات بهداشـتي و     اي،هـاي طايفـه   هاي مرزي، درگيـري  چون ماليات سنگين، جنگ
هاي كار،  آموزشي، خشكسالي و بيكاري به عنوان عوامل رانش در منطقه پشتكوه و وجود زمينه        

تـرين عوامـل مهـاجرت سـاكنان         متر در عراق به عنوان عوامل جذب، مه ـ        امكان زندگي راحت  
  . پشتكوه به عراق بود

كنسول مندلي جمعيت مهاجران پشتكوهي در مناطق مندلي، كوت، قـزل ربـاط، شـهربان و          
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هزار خانوار بيان كرده و در همين سال نيز چهـارهزار خـانوار از       ده. ش1304بعقوبه را در سال     
چنانچه جمعيت مهاجران ). ش1304-29-76-9استادوخ، (مهاجران پشتكوه ساكن بغداد بودند 

پشتكوهي در مناطق كركوك، علي غربي، نعمانيه، شيخ سعد، عماره، بـصره، عتبـات عاليـات و                 
توان جمعيت مهاجران پشتكوهي در عـراق در سـال          ديگر مناطق عراق را به حساب آوريم، مي       

مهـاجران پـشتكوه   اگر اين آمار از جمعيـت  . هزار خانوار تخمين زد     را بيش از بيست   . ش1304
جمعيـت  . ش1300كـه در سـال      -مقيم عراق را با آمار جمعيت ساكن در پشتكوه مقايسه كنيم            

تـوان گفـت     مـي  -)ش1300-2-10-24اسـتادوخ،   (انـد     هزار خانوار تخمين زده     آنجا را بيست  
  .جمعيت مهاجران پشتكوه مقيم عراق از جمعيت باقيمانده و ساكن در پشتكوه بيشتر بوده است

» اكراد فيلـي «النهرين را  نيمة اول قرن بيستم، درصد قابل توجهي از اتباع ايراني مقيم بين    در  
حــاج محمــود باباخانيــان وكيــل مهــاجران ). 30: 1383نــژاد،  كوهــستاني( دادنــدتــشكيل مــي

ش، مدعي بود كه كردهاي فيلي هـشتاد درصـد          1340هاي مقيم عراق در اواسط دهة        پشتكوهي
آمـار دقيقـي از     ). 1245-240-6/2-35اسـتادوخ،   (دهنـد   عراق را تشكيل مي   اتباع ايراني مقيم    

برخي منـابع تعـداد آنهـا را در حـدود يـك             . تعداد كردهاي فيلي ساكن عراق در دست نيست       
هـاي مختلـف از    مهاجران پشتكوهي در دوره قاجار و پهلوي به شـيوه         . اند ميليون نفر بيان كرده   

ا برطرف كردن عوامل مهاجرتشان در منطقـه پـشتكوه، زمينـه را             اولياي امور ايران خواستند تا ب     
براي بازگشت آنها به ايران فراهم كنند، اما دولت ايران اقدام عملي لازم براي بازگردانـدن آنهـا           

  . انجام نداد
  

  پراكندگي كردهاي فيلي در عراق 
اصـل بغـداد در     تا اوايل قرن بيستم بيشتر جمعيت شهرها و مناطق اطراف رود دجله در حـد ف               

در ايـن راسـتا،     . دادنـد  قـار را كردهـاي فيلـي تـشكيل مـي           شمال تا قلعـة سـكر در اسـتان ذي         
. م1914/ ش1293/ ق1332الملك رئيس كميسيون فنـي تحديـد حـدود ايـران در سـال                 اعتلاء

هاي پشتكوه و از رودخانة دويرج تا رود سومار توسـط رعايـاي              آباداني شرق رود دجله تا كوه     
شد و از اولياي دولت ايران خواست كـه بـراي بازگردانـدن              شتكوه در عراق را يادآور      مهاجر پ 

  ) ق1332-38-1-221استادوخ، سريال (آنها اقدام كنند 
بيشتر جمعيت چهارهزار نفري شهر كوت مركز اسـتان واسـط كـرد فيلـي           . م1917در سال   

الامـاره    غربي، سويره و كوت    سعد و بيشتر جمعيت علي      در همين زمان تمام ساكنان شيخ     . بودند
  دادنــد  قــار را كردهــاي فيلــي تــشكيل مــي مركــز اســتان ميــسان و قلعــه ســكر در اســتان ذي

)Gazetter of Arab, 11/217.1073 .(      ،همچنين درصـد بـالايي از جمعيـت شـهرهاي خـانقين
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يلـي  مندلي و شهربان در استان دياله و شهرهاي زرباطيه، بدره و جسان در استان واسط كـرد ف                 
و دهـة   . ش1350تا پيش از سلب تابعيـت و اخـراج گـستردة كردهـاي فيلـي در دهـة                   . بودند
هـاي   اي از جمعيت اسـتان  ش، كردهاي فيلي اكثريت جمعيت استان واسط و بخش عمده      1360

  ) .27: 2011سمايل سليمان، (دادند  ميسان و دياله را تشكيل مي
هزار نفر برآورد شده بـود        ار تا دويست  هز185جمعيت شهر بغداد    . ش1300در ابتداي دهة    

چهارهزار خانوار مهاجر پشتكوهي در شهر بغـداد        . ش1304و در سال    ) 141: 1389حيدري،  (
 نفـر  5طـور متوسـط پـنج    اگر هـر خـانوار را بـه    ). ش1304-19-76-9استادوخ،  (ساكن بودند   

  .د فيلي بودندهزار نفري بغداد كر هزار نفر از جمعيت دويست حساب كنيم، در حدود بيست
از دورة قاجار بخشي از مهاجران كرد فيلي در شهر كركوك ساكن شدند و در حال حاضـر              

در مكاتباتي به تـاريخ  . دهند نيز بخشي از جمعيت اين شهر و روستاهاي اطرافش را تشكيل مي       
جماعت فيلي پشتكوه   «و  » عشيره فيلي «افرادي با عنوان    . ق1332و  . ق1325ق،  1322هاي    سال
كردند و از اينكه دولت عثماني آنها را به عنـوان تبعـة عثمـاني            خود را تبعة ايران معرفي      » راناي

انـد، معتـرض شـدند و از دولـت ايـران             به حساب آورده و به زور آنهـا را بـه سـربازي بـرده              
  ).ق1322 -6كارتن -1 پوشه -62استادوخ، سريال (درخواست رسيدگي كردند 

سط قرن بيستم، بخشي از كردهاي فيلي براي يافتن كار بـه شـهر              از نيمة قرن نوزدهم تا اوا     
جمعيت قابل توجهي از كردهاي فيلـي در ايـن   . ش1340بصره مهاجرت كردند و تا اوخر دهه  

و بيشتر آنها نيـز تابعيـت ايرانـي         ) 18: 1389حسيني،  (ويژه در محله رباط ساكن شدند         شهر به 
ها و مناطق شـهري عـراق از جملـه            ه، در ديگر استان   شد  علاوه بر شهرها و مناطق گفته     . داشتند

  . اند حله، نجف، موصل و غيره نيز كردهاي فيلي ساكن
  

  تغيير تابعيت كردهاي فيلي مقيم عراق
منعقد شد، تنها با انتقال تابعيت شـهروندان        . ش1302/م1923براساس پيمان لوزان كه در ژوئيه       

 اين پيمان، مقرر شده بود كـه        30در مادة   .  شد تأسيس رسيدگي   سابق عثماني به كشورهاي تازه    
طور خودكار حق تابعيت را به شـهروندان سـابق عثمـاني كـه در                 تأسيس بايد به    كشورهاي تازه 

اين پيمان در مورد وضعيت افـرادي ماننـد بـسياري از            . كردند، اعطا كنند    قلمروشان زندگي مي  
ند، ولي به تابعيت عثماني در نيامـده        كرد تأسيس زندگي مي    كردهاي فيلي كه در كشورهاي تازه     

   ).Ihsan, 2017: 70( بودند راهكاري ارائه نداده بود
در دورة عثماني بخش اندكي از كردهاي فيلي مهاجر در عراق به دلايـل مختلـف تابعيـت                  

هايي كه در ايران ديدند و در مقابل، امتيازاتي كـه در              اين عده به سبب ظلم    . خود را تغيير دادند   
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برخـي نيـز بـه دلايلـي چـون اميـد       . براي آنها وجود داشت، تابعيت خود را تغيير دادنـد        عراق  
بازگشت به ايران، رهايي از خـدمت سـربازي فرزندانـشان و شـانه خـالي كـردن از تعهـدات                     

  ).ق1322-6-1-62:استادوخ(شهروندي عثماني، همچنان بر تابعيت ايراني باقي ماندند 
ومت عثماني بـه كردهـاي فيلـي مهـاجر در منطقـة             حك. م1914/ش1294/ق1332در سال   

و فرزندانـشان را بـه خـدمت نظـام     » بايد تابعيت عثماني را قبـول كننـد      «خانقين امر كرد كه يا      
با توجه بـه اينكـه      ). ق1331-52-74 -4استادوخ،  (بفرستند و يا از خاك عثماني خارج شوند         

اني بر كردهاي فيلي ساكن در ديگـر        اين گونه فشارها براي تغيير تابعيت از سوي حكومت عثم         
شد، بخشي از آنها ناگزير به ترك تابعيت ايراني و پذيرش تابعيت دولت              مناطق عراق اعمال مي   

دولت عراق قانون تابعيت را تدوين كرد و آن را مبنـايي بـراي              . م1924در سال   . عثماني شدند 
ويـژه براسـاس مـادة نهـم آن،           بر مبناي ايـن قـانون، بـه       . چگونگي أخذ تابعيت عراقي قرار داد     

توانستند به تابعيت كشور عراق درآيند       بسياري از ايرانيان مقيم عراق از جمله كردهاي فيلي مي         
  ).1304-29-15-1/34استادوخ، (

ژانـرال كنـسولگري    . م1927/ش1305سه سال پس از تدوين قانون تابعيت عراق، در سال           
» عشاير فيلي ، شوشتري و دزفولي     «ايراني از جمله    ايران در بغداد ضمن اشاره به اقامت عشاير         

در مناطق بعقوبه، شهربان، قزل رباط، بدره، جسان، زرباطيه،كوت، حي، جعله، شطره، ناصـريه،              
الشيوخ، علي غربي، قرنه، ديوانيه و حله، تأكيد كرده بود كـه بيـشتر جمعيـت ايـن نقـاط                      سوق

در ادامة اين گزارش آمـده اسـت        . اند حفظ كرده اند كه هنوز تابعيت ايراني خود را          عشاير فيلي 
كنـد و از ايرانيـان       كه حكومت عراق مبادرت به سرشماري جمعيت و اجراي قانون تابعيت مي           

بـر ايـن اسـاس، جنـرال     . كنـد  النهرين از جمله كردهاي فيلي نيز پنجاه روپيه أخذ مـي    مقيم بين 
 كرد كـه چنانچـه از ايـن اقـدام حكومـت        كنسولگري ايران در بغداد به اولياي امور ايران تأكيد        

عراق جلوگيري نشود، اتباع ايران به واسطه ناتواني در پرداخت پول درخواستي و بـراي آنكـه                 
  ). ش1305-29-18-2استادوخ، (ظن واقع نشوند، ناچارند ترك تابعيت كنند  مورد سوء

وضعيت بغرنجي پيدا   ويژه كردهاي فيلي      گيري دولت عراق، اتباع ايراني و به       در اوايل شكل  
هاي مختلف كردهاي فيلي را ناگزير به پـذيرش تابعيـت             در ابتدا مأموران عراق به شيوه     . كردند

كردند و در اين راستا بين دولت ايران براي حفظ تابعيت اتباعش و دولـت عـراق در          عراقي مي 
 عراق با در    در نهايت، دولت  . تشويق كردهاي فيلي به قبول تابعيت عراقي رقابت وجود داشت         

دست داشتن سازوكارهاي مؤثرتر، موفق به وادار كردن كردهاي فيلـي بـراي پـذيرش تابعيـت                 
  ). 240038280ساكما، (عراقي شد 

هزار نفر بيـان      كنسول ايران در مندلي، جمعيت آن منطقه را سي        » شقاقي«. ش1307در سال   
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 غالب آنها از ظلم و فـشار والـي          رعاياي مندليج از صد، نود تبعة ايران و       «كرد و يادآور شد كه      
شقاقي وضعيت تابعيـت ايرانيـان سـاكن        . »اند و كسانش به اين نقطه مهاجرت نموده      ] پشتكوه[

هفـت سـال بعـد، در سـال         ). 240038280ساكما،  (توصيف كرده بود    » خيلي خراب «مندلي را   
فراد فقيري بودند    نفر بود و اين عده ا      1500تعداد رعاياي ايراني مقيم مندلي       .م1935/ ش1314

ها در شركت نفـت عـراق        كردند و چون مانع از اشتغال ايراني       كه در شركت نفت عراق كار مي      
اي به تابعيت كـشور   شدند، براي اشتغال در شركت نفت عراق با تأييد شيوخ و شهادت عده             مي

  ).ش1314-1/59-23 -12و11استادوخ، (عراق درآمدند 
محدوديت براي مالكيت و اشتغال بـه كـار اتبـاع ايرانـي،             طور كلي دولت عراق با ايجاد         به

حـاج  .  خود تابعيت عراق را بپذيرند      موجب شد كه بسياري از آنها براي حفظ دارايي و مشاغل          
اي از مهـاجران   محمود باباخانيان وكيل مهاجران پشتكوه در عراق، متـذكر شـده بـود كـه عـده      

يت امور زندگاني فاميلشان در پشتكوه، عراقي       براي رفع اذيت و آزار از خود و تمش        «پشتكوهي  
وي مدعي شده بود كه برخي از آنها با هماهنگي و اطـلاع موسـي اسـفندياري سـفير            . »اند شده

از آنجا كـه سـفير      . اند  تابعيت كشور عراق را پذيرفته    . ش1322 تا   1317ايران در عراق، از سال      
هاجران پشتكوه را سروسامان دهد، بـه       نتوانست وضعيت اقامت، اشتغال و يا وسيلة بازگشت م        

آينـد   آنها اجازه داد كه براي حفظ مشاغل و تداوم اقامت در عراق، به تابعيت كـشور عـراق در                  
  ).1245-240-6/2-35استادوخ، (

بيشتر كردهاي فيلي كه به سبب فقر و بيكاري از منطقة محروم پشتكوه به شـهرهاي عـراق              
ار و تلاش صاحب شـغل و رفـاه نـسبي شـدند و چـون                مهاجرت كردند و در آنجا در ساية ك       

ديدند، براي حفظ مشاغل و املاكشان در عـراق،          انداز روشني براي بازگشت به ايران نمي        چشم
  . كردند به تابعيت آن كشور درآيند تابعيت آن كشور را پذيرفتند و يا تلاش مي

ي درآوردن كردهـاي    ، به تابعيت عراق   )ش1341-1337(در دورة حاكميت عبدالكريم قاسم      
در اين دوره دولـت عـراق تقاضـاي كـسب تابعيـت كردهـاي فيلـي را                  . فيلي كار مشكلي نبود   

پذيرفت، اما به علت بروز اختلاف بين عبدالكريم قاسـم و مـلا مـصطفي بـارزاني، ايـن رونـد                     
از دورة عبدالكريم قاسم به بعد، به واسـطة رشـد تفكـرات ناسيوناليـستي و بـروز                  . متوقف شد 

و مقابلـة كردهـاي فيلـي بـا كودتـاگران بعثـي، دسـتيابي         تلاف ميان دو كشور ايران و عراقاخ
تحولات داخلي عراق و امنيـت ملـي        (كردهاي فيلي به گواهي تابعيت عراقي بسيار مشكل شد          

  ). 1382:180ايران به روايت اسناد ساواك، 
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  نابساماني وضعيت تابعيت كردهاي فيلي مقيم عراق 
يت برخي كردهاي فيلي مقيم عراق در دورة قاجار و پهلوي تـا پيـروزي انقـلاب                 وضعيت تابع 

اطلاعـي از     اي كه بسياري از آنها به سـبب بـي          گونه  اسلامي، نامشخص و بسيار نابسامان بود؛ به      
فوايد داشتن تابعيت و يا از روي سودجويي و نپذيرفتن بار مسئوليت شـهروندي، بـه تابعيـت                   

 ـ        . م1954/ ش1333در ايـن راسـتا در سـال         . ران و عـراق درنيامدنـد     هيچ يـك از دو دولـت اي
خـصوص اكـراد      عـدة زيـادي از كردهـاي ايـران، بـه           سركنسولگري ايران در بغداد خبر داد كه      

پشتكوه معروف به فيلي، به اين كنسولگري مراجعه كردند و اظهار داشتند كه از زمان طفوليـت                 
به اسـتناد ضـمانت      از اين رو، سركنسولگري ايران    . اند به عراق آمده و تاكنون شناسنامه نگرفته      

اي تـاكنون    افراد سرشناس و كدخدايان آنان و تعهد خود آنهـا مبنـي بـر اينكـه از هـيچ حـوزه                    
البته در ادامة اين اقدام مشاهده شـد        . اند، براي آنها شناسنامه صادر كرد      شناسنامه دريافت نكرده  

كننـد، افـزوده     اص كه خود را بدون شناسنامه معرفي مـي        گونه اشخ   كه روز به روز بر تعداد اين      
شد؛ به همين دليل دادن شناسنامه به آنهـا متوقـف            شود و احتمال غيرواقع بودن آنها داده مي        مي
از طرفي، چون بلاتكليف گذاشتن اين اشخاص در يك كـشور بيگانـه خوشـايند نبـوده و          . شد

آورد، كنـسولگري   ار براي آنها بـه وجـود مـي     مشكلاتي از لحاظ اقامت در عراق و اشتغال به ك         
اي به زبان عربي صادر كـرد كـه فقـط ايرانـي              گونه اشخاص گواهينامه    ايران در بغداد براي اين    
   ).ش1333-40-70-2استادوخ، (داد  بودن آنها را نشان مي

اي  حاج محمود باباخانيان وكيل مهاجران پشتكوهي، اظهار كرد كـه عـده    . ش1345در سال   
همچنين برخـي بـه     . »اند معذوراً يا جهلاً و اهمالاً تحصيل شناسنامه نكرده       «هاجران پشتكوه   از م 

اند؛ به همـين دليـل وي     علت فوت پدرانشان و كميِ سن موفق به گرفتن شناسنامه ايراني نشده           
-6/2-35استادوخ،  (كرد   گونه افراد را    از دولت ايران درخواست اعطاي شناسنامه ايراني به اين        

240-1245.(   
مشكل تابعيـت   » تبار مسأله كردهاي ايراني  «كريس كوچرا در كتاب خود در بخشي با عنوان          

مسئلة تابعيت كردهاي فيلي يكي از مسائلي بود كه بعـد           . كردهاي فيلي در عراق پرداخته است     
ميـان كردهـاي عـراق و حكومـت مركـزي عـراق       . ش1349/ م1970 مارس   11نامة    از موافقت 

رهبران حزب دموكرات كردستان خواستار اعطاي حقوق تابعيت به كردهاي          . ردمشكل ايجاد ك  
روزنامـه  «بحـث تنـدي ميـان       . ش1970/1349در ايـن زمينـه در مـه         . تبـار بودنـد    فيلي ايرانـي  
ارگـان حـزب دمـوكرات كردسـتان در         » روزنامه التّاخي «، سخنگوي دولت عراق و      »الجمهوريه

ق وعده داده است كه به اين دسته از كردها كه شمارشان            التّاخي مدعي بود كه دولت عرا     . رفت
بالغ بر صدهزار نفر است، حقوق تابعيت بدهـد، ولـي الجمهوريـه در پاسـخ، از رهبـران كـرد                     
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كريس كوچرا مـدعي اسـت كـه سـرانجام دولـت        . خواست كه مدرك اين عده را ارائه كنند        مي
بـه ايـن مـشاجره پايـان داد         . ش1349/م1971هزار كرد فيلـي در دسـامبر          عراق با اخراج چهل   

  ).350: 1377كوچرا، (
  

  تأثير روابط ايران و عراق بر وضعيت تابعيت كردهاي فيلي 
هاي فيلي تا قبـل از پيـروزي انقـلاب اسـلامي              هاي قومي رژيم بعث در مواجهه با كرد         سياست

بود؛ به همـين    ) تيرگي و دوستي  (ويژه تحولات روابط ايران و عراق         متأثر از شرايط داخلي و به     
دليل با توجه به روابط حسنه و تيره ايران و عراق، برخورد با كردهاي فيلـي شـدت و ضـعف                     

ترين شيوة برخورد رژيم بعث در مواجهـه بـا كردهـاي فيلـي،                طور كلي مهم    كرد، اما به    پيدا مي 
  . الأصل بودن بود سلب تابعيت و اخراج آنها به بهانة ايراني

تحول متقابل روابط خصمانه در ارتباط با دو مسئلة اساسـي يعنـي             مشخصة اين دوره، سير     
آغاز تقابل ميان دولـت ايـران و عـراق در           . اي ايران و روند تثبيت دولت عراق بود         سلطة منطقه 

در اين سال، دولـت     . هاي مرزي اتفاق افتاد     و پس از يك رشته درگيري     . ش1348/ م1969سال  
لام و ادعا كرد كه ايران ديگر به چيـزي جـز تقـسيم برابـر                را اع . م1936ايران لغو پيمان مرزي     

عراق در واكـنش    ). 91: 1396داناوان،  (المللي راضي نخواهد شد       اروندرود براساس اصول بين   
آقاجـاني قنـاد،   (تباران ساكن عراق را اخراج كـرد   هزار نفر از ايراني     به اين وضعيت، حدود سي    

  .شدگان كردهاي فيلي بودنداي از اين اخراج  بخش عمده). 91: 1384
. نيـز ادامـه يافـت     . ش1350/م1971هـاي ايـران و عـراق در سـال             فضاي تنش ميان دولت   

هنگامي كه نيروهـاي نظـامي ايـران سـه جزيـرة ابوموسـي، تنـب بـزرگ و تنـب كوچـك در                        
هاي عربي به سركردگي    دولت. تر شد   فارس را اشغال كردند، روابط دو كشور بسيار وخيم          خليج
در . درنگ به اين موضوع واكنش نشان دادند و موجي از اعتـراض را بـه راه انداختنـد           بيعراق  

اين جريان، دولت عراق روابط ديپلماتيك خود با ايران و انگلـستان را قطـع كـرد و سـپس در                     
تبار مقيم عراق     ادامة حركتي كه از دو سال پيش از آن آغاز شده بود، از اخراج شهروندان ايراني               

در ايـن مرحلـه،     . اي براي نشان دادن خشم و انزجار خود از ايران اسـتفاده كـرد                وسيله  به مثابه 
ديويد هرست تأكيد كـرده اسـت كـه         . تبار را اخراج كرد     هزار ايراني   دولت بعث بيش از شصت    

مك ). 2،  13688روزنامه اطلاعات، شماره    (بيشتر اين افراد اخراج شده از كردهاي فيلي بودند          
شمرده و علـت اخـراج    هزار نفر بر كردهاي فيلي اخراج شده در اين مرحله را پنجاه      داول تعداد   

مـك  (آنها را نداشتن تابعيت عراقي و اعتقاد دولت عراق به ايراني بودن آنها بيان كـرده اسـت                   
هزار نفـر     ويلي نيز تعداد كردهاي فيلي اخراج شده در اين مرحله را چهل           ) . 515: 1383داول،  
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و علت آن را ادعاي دولت عراق مبني بر ايراني بودن كردهاي فيلي دانـسته اسـت                 برآورد كرده   
  .اخراج شدگان در اين مرحله عمدتاً داراي تابعيت ايراني بودند). 75: 1373ويلي، (

دولت عراق مهاجران ايراني ساكن در اين كشور را ابزار مهمـي بـراي فـشار متقابـل بـر ايـران            
. آمدنـد   در بازي قدرت تهران و بغداد به حساب مـي         » هاي پياده   مهره«دانست و آنها به مثابه        مي

بـراي  » ستون پنجم  « رژيم بعثي اين اتهام را مطرح كرد كه تهران از اين جمعيت مهاجر به مثابه              
دولت ايـران در مواجهـه بـا اخـراج          ). 94: 1396داناوان،  (كند    تضعيف اقتدار عراق استفاده مي    

هاي مختلف ايران اسكان و وضعيت تابعيـت و اشـتغال آنهـا را                استانكردهاي فيلي، آنها را در      
  . سامان داد

  
  هاي سياسي و اقتصادي كردهاي فيلي در سلب تابعيت آنها نقش فعاليت

هـاي سياسـي آنهـا        يكي از عواملي كه رژيم بعث را نسبت به كردهاي فيلي بدبين كرد، فعاليت             
از نظـر رژيـم     . مخالف رژيم بعث حضور داشـتند     هاي سياسي     بود كه در بيشتر احزاب و گروه      

بعث، فعاليت سياسي كردهاي فيلي عملي اخلالگرانه و ضد امنيتي بود و وابستگي يـا حمايـت                 
داشت و  از حزب ديگري غير از حزب بعث، مجازات سلب تابعيت و اخراج از عراق را در پي 

طـور   به ). :Ihsan, 2017(د شدن كساني كه عضو حزب دعوه بودند، با مجازات مرگ مواجه مي
هـاي شـيعه، كردهـاي شـمال         كلي فعاليت و همكاري سياسي كردهاي فيلي با احزاب و گـروه           

  .عراق و نهادهاي انقلابي ايران بود
خواهي كردستان نيز     كردهاي فيلي علاوه بر اينكه بازرگانان موفقي بودند، در نهضت آزادي          

در ميـان   . دادنـد   نيروي انساني مورد حمايت قـرار مـي        بسيار فعال بودند و آن را از نظر مالي و         
عـادل  «هـاي     چهار نفر از اعضاي مؤسس حزب اتحاديه ميهني كردستان، دو تن از آنها بـه نـام                

برخي از كردهاي فيلي از جمله      ). 61: 1393فياض،  (كرد فيلي بودند    » عبدالرزاق ميرزا «و  » مراد
فيلي از افراد رده بالاي حزب   فيلي و يداالله  سينحقي، ح كريم، خانم زكيه اسماعيل   حبيب محمد 

كريم براي چندين سال به عنوان دبيـر كـل           در اين ميان حبيب محمد    . دموكرات كردستان بودند  
توصـيف  » مـدير خـوبي   «كريس كوچرا او را به عنـوان        . حزب دموكرات كردستان انتخاب شد    

» حـزب را التيـام بخـشد      جراحـات   . ش1343/ م1964پـس از سـال      «كرده است كه توانـست      
  ).339 :1377كوچرا، (

هاي بالاي حزبي در ميان احزاب كرد عراقي پيشرفت كردند، اما دولت             كردهاي فيلي تا رده   
هـاي   دانست و از پذيرش آنها در منصب       الأصل مي   بعثي عراق آنها را بيگانه، غيرعراقي و ايراني       

نامة صلح مورخـه   نگامي كه طبق موافقتبراي مثال، ه. كرد بالاي سياسي و نظامي خودداري مي 
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بين دولت عراق و حزب دموكرات كردستان عراق، قـرار شـد كـه              . ش1349/ 1970 مارس   11
جمهور عراق شود، حزب دموكرات دبير كـل ايـن حـزب يعنـي حبيـب                  يك كرُد معاون رئيس   

 نامزد را بـه  از كردهاي فيلي را براي تصدي اين مقام معرفي كرد، اما رژيم بعث اين       كريم محمد
كـريم موجـب ظـن و گمـان      اصالت ايراني حبيب محمـد  .تبار بود، نپذيرفت اين عذر كه ايراني  

سران بعث بـا اسـتناد بـه ايـن نظـر كـه در               . )514: 1393مك داول،    (حكومت عراق شده بود   
كريم، ناگزير اصالت عراقـي بـودن كردهـاي فيلـي را             صورت موافقت با معاونت حبيب محمد     

  . كنند، با آن مخالفت كردند تأييد مي
علاوه بر اين، شيعه و ايراني بودن كردهاي فيلي باعث شده بود آنها همچنان ارتبـاط خـود                  
با اقوامشان در ايران و سفارت ايران در عراق را حفظ كنند؛ به همين دليل مقامات رسمي عراق    

  . اشتندظن د ويژه در دورة صدام حسين به حضور كردهاي فيلي در عراق سوء به
اند؛   نشين مركز و جنوب عراق ساكن       بيشتر جمعيت كردهاي فيلي در شهرها و مناطق عرب        

ها و احزاب سياسي شيعة مخـالف رژيـم بعـث             ها، جنبش   به همين دليل آنها هميشه در حركت      
هاي شيعه عراق، كردهاي فيلي بيشترين حضور         از ميان احزاب و سازمان    . حضور فعالي داشتند  

الفيلـي  (، سازمان عمل اسلامي و مجلس اعـلاي انقـلاب اسـلامي داشـتند               ةلدعوارا در حزب    
ترين عواملي بود كه كينه و دشمني حـزب بعـث             و همين امر يكي از مهم     ) 496: 1431العلوي،  

هـاي   يكي ديگر از دلايلي كه حزب بعث مبادرت به اعمال سياست     . انگيخت را نسبت به آنها بر    
لي كرد، موقعيت مناسب اقتصادي آنها بود كه حزب بعث تـلاش            آميز عليه كردهاي في    خشونت

كردهاي فيلي تا روي كار آمدن رژيم بعث، بـر بخـش          . كرد تا اين موقعيت را از آنها سلب كند        
آنها تـا اواخـر     . ويژه در بغداد تسلط داشتند      هاي تجاري و بازرگاني عراق به       اي از فعاليت   عمده
ويژه در بازار شـورجه نقـش محـوري           قتصادي بغداد، به  در جامعة ا  . ش1350دهه  /م1970دهة  

   ).Ihsan, 2017: 64(داشتند 
در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در شرايطي كه هر روز اختلافات دولـت بعـث بـا                   

شد و قابليت صدور انقلاب اسلامي به عراق و تأثيرپـذيري            تر مي  جمهوري اسلامي ايران عميق   
هاي انقلاب اسلامي خطري براي موجوديت حزب بعث بـود،           ز آموزه شيعيان و كردهاي فيلي ا    

با در نظر گرفتن اين شرايط، براي حاكمان دولت بعث غيرقابـل تحمـل بـود كـه يـك اقليـت                      
ويـژه آنكـه      تبار همچنان موقعيت منسجم و مناسب اقتصادي در عـراق داشـته باشـد؛ بـه                ايراني

زاتي كردستان و همزمان به دليل التزام مـذهبي،         كردهاي فيلي به دليل عرق قومي به جنبش مبار        
بر همين اساس، رژيم بعـث پـس از حادثـة تـرور             . كردند به حوزة علميه نجف كمك مالي مي      

، در حدود پانصد تاجر كرد فيلي را        )ش18/1/1359(م  7/4/1980 نافرجام طارق عزيز در تاريخ    
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  ). 486: 1431/2010فيلي العلوي، ال (پس از سلب تابعيت و مصادره اموال از عراق اخراج كرد
  

  ترور طارق عزيز و تأثير آن در سلب تابعيت و اخراج كردهاي فيلي
يكي از حوادثي   . روند حوادث ميان ايران و عراق به سرعت تشديد شد         . ش1359در آغاز سال    

كه تقابل دو كشور ايران و عراق بعد از پيروزي انقلاب را تشديد و تسريع كـرد، حادثـة تـرور           
در دانـشگاه  » سـمير نـورعلي  «شخـصي بـه نـام    . ش1359 فـروردين  13در . طارق عزيـز بـود    

در اين حادثه   . جمهور عراق كرد    مستنصريه اقدام به سوء قصد به جان طارق عزيز معاون رئيس          
اي ديگر مجروح و سه نفر كشته شدند؛ ضارب نيز توسـط نيروهـاي امنيتـي                  طارق عزيز و عده   

   ).10، 16108نامه اطلاعات، شماره روز(عراق به قتل رسيد 
الأصل معرفي    خبرگزاري دولتي عراق سمير نورعلي عامل سوء قصد را به عنوان يك ايراني            

از حادثة ترور طارق عزيز به بعد، صـدام حـسين در آشـكارترين شـكل ممكـن ايـران را              . كرد
وراي فرمانـدهي    عزيز و ديگر اعـضاي ش ـ       وي ايران را به تلاش براي كشتن طارق       . تهديد كرد 

و  انقلاب متهم كرد و سوگند خورد كه انتقام حملة تروريستي دانشگاه مستنصريه را از ايرانيـان               
  . )12، 16109روزنامه اطلاعات، شماره (گيرد  عاملان آن مي

حادثه ترور طارق عزيز نقطة عطفي در روابط ايران و عـراق و در نـوع تعامـل و برخـورد                     
احمدي، (از آنجا كه سمير نورعلي از كردهاي فيلي بود          .  ايجاد كرد  رژيم بعث با كردهاي فيلي    

الأصل معرفي و ايران را به همدستي در اين ترور مـتهم   ، حكومت عراق او را ايراني  )31،  1382
سپس همة كاركنان سفارت عراق را از تهـران فـرا خوانـد و از دبيـر دوم سـفارت ايـران                      . كرد

در مقابل، ايران نيز همة كاركنان سفارتش       . را ترك كند   ساعت خاك عراق     24خواست كه طي    
  ).12، 10996روزنامه كيهان، شمارة ( خواند  را از عراق فرا

هاي مرزي ايـران و عـراق شـدت گرفـت و ايـن                عزيز، درگيري  پس از حادثة ترور طارق      
  تـداوم  1359 تا آغـاز جنـگ در شـهريور          1359هايي، از فرودين      ها با شدت و ضعف      درگيري
همچنين دولت عراق با استناد به چنين حوادثي، در توضيح رسمي چرايـي اقـدام خـود       . داشت

كـاري و عمليـات تروريـستي در          ، وقوع خـراب   1359نسبت به آغاز جنگ با ايران در شهريور         
داد، به عنـوان دسـتاويزي    الأصل نسبت مي هاي مقيم عراق و يا افراد ايراني عراق را كه به ايراني   

  .)12: 1373ويلي، (ه به ايران بيان كرد براي حمل
جمعــي  از ديگــر اتفاقــاتي كــه بلافاصــله بعــد از ايــن حادثــه رخ داد، آغــاز اخــراج دســته

ويژه كردهاي فيلي از عراق بود كه پس از سلب تابعيت، مـصادرة امـوال و بـه       تباران و به    ايراني
: 2010الفيلـي العلـوي،      (نـد اسارت گرفتن جوانانشان، با بدترين وضعيت از عراق اخـراج كرد          

486.(   
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  تبار بودن كردهاي فيلي در وضعيت تابعيت آنها  نقش ايراني
بودن كردهاي فيلي يكي از تأثيرگذارترين عوامل در شكل دادن به هويـت          الأصل و شيعه     ايراني

الحمود كردهاي فيلي را به عنوان يـك         طاهر   بر همين اساس، علي     . و وضعيت تابعيت آنها بود    
عبارت كرد فيلي عموماً براي كردهاي      «اقليت عراقي دورگه معرفي كرده و تأكيد كرده است كه           

» شوند الأصل هستند و همچنين به تبعيه نيز شناخته مي          شود كه ايراني   فيلي شيعه به كار برده مي     
به تابعيت كشور عراق    . م1924بسياري از كردهاي فيلي كه پس از سال         ). 174: 1397الحمود،  (

  . درآمده بودند، منشأ ايراني بودن آنها در اسناد هويتي آنها قيد شده بود
شناسند و به    تبار مي  طور كلي در جامعة عراق كردهاي فيلي را به عنوان يك اقليت ايراني              به

در ايـن   . همين دليل اولين قومي بودند كه در عراق از سوي حزب بعث به حاشيه رانده شـدند                
: مسئولان مهم مطبوعاتي و فرهنگي رژيم بعث، به صراحت گفتـه اسـت            راستا حسن العلوي از     

گراي عـراق،    همچنين سليم طاها تكريتي استاد چپ     . »آيند  كردهاي شيعه، ايراني به حساب مي     «
نگاه حاكمان سني عراق بـه      . )94: 1390العلوي،  (» فيليه اساساً از نژاد فارس هستند     «معتقد بود   

هاي عرب به ايرانيـان بـود كـه آنهـا را مجـوس،               ز نگاه ناسيوناليست  كردهاي فيلي كاملاً متأثر ا    
ايـن   .دانـستند  اجنبي، دشمن عرب و ماندن آنها در عراق را خطري براي ناسيوناليسم عربي مي

ها موجب شده است كه كردهاي فيلي همچنان در حاشـيه نگـاه داشـته                داوري  ها و پيش   ذهنيت
  . باقي بماندناشدني  شوند و مشكل تابعيت آنها حل

  
   نقش قانون تابعيت و مصوبات قانوني در وضعيت تابعيت كردهاي فيلي

و قانون اساسي موقت كه توسط عبدالسلام عارف تدوين         . ش1303/م1924قانون تابعيت سال    
قانون كساني را كـه تـا       . اي اساسي بر وضعيت تابعيت كردهاي فيلي وارد آورد         شده بود، ضربه  

كرد و ديگران    هاي اصيل معرفي       مليتي عثماني داشتند، به عنوان عراقي      .ش1303/م1924قبل از   
كردند و منشأ خارجي بودن آنهـا در اسـناد           بايد كسب امتياز شهروندي عراق را درخواست مي       

. شد و همين امر باعث شده بود كه آنها را به عنوان عراقي اصـيل نـشناسند                 هويتي آنها درج مي   
 كشور اجازه داده بود كه حق شهروندي هر فردي را كـه خـائن بـه                 همچنين اين قانون به وزير    

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، فعاليت برخي  . داد، باطل كند   جمهوري عراق تشخيص مي   
هاي انقلاب در عراق، موجب شد كـه رژيـم بعـث             از كردهاي فيلي به منظور حمايت از آرمان       
در اين راستا حـزب بعـث بـا اسـتفاده از            . اج بداند آنها را خائن و مستحق سلب تابعيت و اخر        

) ش1359/م1980ش؛1356/م1977 ش؛ 1350/ م 1972هــاي  اصــلاحيه ســال(قــانون تابعيــت 
مليت عراقي بسياري از كردهاي فيلي را نفي كرد و مدعي بـود كـه آنهـا ريـشة ايرانـي دارنـد                       
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  ). 2/115: 1387نكاست، (
هـاي    بافت جمعيت كشور عراق و تـضعيف اقليـت         رژيم بعث، از قانون تابعيت براي تغيير      

اعطا و ابطال تابعيت آنهـا بـستگي بـه شـرايط سياسـي و               . كرد موجود در آن كشور استفاده مي     
 در سـال    43براي مثال، حزب بعث از قانون تابعيت شـماره          . شان به رژيم بعث داشت      وفاداري

 و ثبـت محـل زنـدگي آنهـا و           به عنوان مبنايي براي نظارت بر كردهاي فيلي       . ش1342/م1963
هـزار كـرد      بين چهل تا پنجاه   . ش1350در سال   . هاي سياسي آنها استفاده كرد      همچنين وفاداري 

گونه اقدامات را در تقابل با اقدام ايران در اشغال سـه              رژيم بعث اين  . فيلي به ايران رانده شدند    
   ).Ihsan, 2017:72. (جزيزه توجيه كرد

سـازي    رايند اخراج كردهاي فيلي به ايران كند شد، اما رونـد عربـي            پس از پيمان الجزاير، ف    
بـه  . ش1975/1354 ژانويـه    11، مورخـه    5در اين راستا بر مبناي فرمان شـمارة         . شدت گرفت 

شده   وزير كشور اختيار داده شد تا به هر عرب غيرعراقي بدون توجه به شرايط شهرونديِ گفته               
 اعطـا  عراقي تابعيت. ش1342/ م1963 مورخه   43مارة  ، قانون تابعيت ش   8در قسمت اول مادة     

سهولت به تابعيت درآمدن اعراب غيرعراقي در تضاد مستقيم با پيشينة اقامت چندين قرن              . كند
كردهاي فيلي در عراق بود كه همچنان صلاحيت آنها براي كسب تابعيت عراقـي تأييـد نـشده                  

   ).Ihsan, 2017: 64. (بود
هاي شيعة عراق از انقلاب اسـلامي و بـه     امكان تأثيرپذيري گروه   پيروزي انقلاب اسلامي و   

تبع آن ايجاد بحران مشروعيت براي حزب بعث، باعث شد كه صدام حسين از قـانون تابعيـت                  
هـاي شـيعه اسـتفاده        به عنوان ابزاري براي كنترل و نظارت، اخراج كردهاي فيلي و ديگر گروه            

ت كردهاي فيلي در دورة بعـد از انقـلاب اسـلامي            آنچه باعث دشوار شدن وضعيت تابعي     . كند
شد، اين بود كه آن دسته از كردهاي فيلـي كـه بـه تابعيـت عـراق درآمـده بودنـد، بـه عنـوان                          

الأصل در كشور عراق كسب تابعيت كرده بودند و همين امر شناسايي آنها را براي حزب                  ايراني
  . بعث آسان كرده بود

دثة ترور دانشگاه مستنصريه، مبـارزه عليـه كردهـاي          پس از حا  . ش1359/م1980در آوريل   
اين حادثه شواهد و مدارك لازم براي صدام حسين و حزب بعـث در              . فيلي به اوج خود رسيد    

 27كمـي بعـد از حادثـة تـرور     . جهت حمايت از تبليغاتشان عليه كردهـاي فيلـي فـراهم آورد    
را اصلاح و فرمـان شـماره   ش، صدام حسين قانون شهروندي     1359 ارديبهشت   7/ 1980آوريل

اين امر  . الأصلي جلوگيري كنند     را صادر كرد تا از پذيرش درخواست شهروندي هر ايراني          180
به اخراج گستردة كردهاي فيلي و حتي در برخي مواقع به اخراج شهروندان عراقي منجـر شـد                  

)Ihsan, 2017: 66.(   
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جان شهروندان عراقـي، فرمـان      صدام به بهانة حفاظت از      . ش2/1359 /17/ 1980 مه   7در  
. براساس اين فرمان، او براي همة كردهاي فيلي مجازات تعيين كرد          .  را صادر كرد   666معروف  

اولين اقدام سلب تابعيت از همة شهروندان عراقي با منشأ خارجي بـود كـه نـسبت بـه دولـت                     
تـوان   د كه چگونـه مـي     آميز و مبهم بود؛ زيرا معلوم نبو       اين فرمان تهديد  . شدند خائن قلمداد مي  

در هر صورت، صدام با اين فرمان شكل قانوني         . وفايي شهروندان نسبت به دولت را سنجيد       بي
به اخراج كردهاي فيلي بخشيد و تصميم خود مبني بر تبعيد گسترده كردهاي فيلي را بـه اجـرا                   

الـشيخ،   بـاب ويـژه از محـلات        كردهاي فيلي از سراسر بغداد به     ). 174: 1397الحمود،  (درآورد  
خيابان الكفاح و فلسطين و شهرهاي كوت، بدره، جسان، خانقين، مندلي و همچنـين كردهـاي                
فيلي ساكن شهرها و روستاهاي استانهاي كركوك، دياله، واسط، ميسان و بصره در اين مـوج از               

  . ها مورد هدف قرار گرفتند و پس از سلب تابعيت اخراج شدند اخراج شدن
ديد، با اصلاح قـوانين      ريخ عراق متداول بود، دولت بعث هرگاه لازم مي        طور كه در تا     همان

در ايـن راسـتا در      . كـرد  تابعيت نسبت به سلب تابعيت و اخراج اجباري مخالفـانش اقـدام مـي             
دستور اين  . تباران را ادامه دهد     رژيم بعث تصميم گرفت اخراج ايراني     . ش1365/م1986آوريل  

هـاي   شروع به تـشكيل گـروه     . 2اند؛     عضو يك حزب مخالف    آنها. 1: بود كه اگر مشخص شود    
 عـراق  شـهروندي  و مليـت  از را آنهـا ،  اند  مخالف حزب بعث و انقلاب آن     . 3اند؛    سياسي كرده 

 به وزير كشور اختيـار      236بر مبناي فرمان    . ش1365/ 1986 آوريل   27همچنين در   . كنند سلب
شود به دولت و ملت عـراق وفـادار نيـست،    داده شد كه تابعيت عراقي را از هر كسي كه ثابت         

هاسـت؛   آنچه در اين فرمان مهم اسـت لحـاظ شـدن همـة عراقـي     ). Ihsan, 2017: 72(بردارد 
  . تباران و كردهاي فيلي را نشانه گرفته بود هاي قبلي كه بيشتر ايراني برخلاف فرمان

زات كردهـاي   با توجه به تهية متون احكام صادره از سوي دولـت عـراق در راسـتاي مجـا                 
گـذاري وجـود دارد؛ زيـرا هـر      كشي و قـانون  اي قوي بين اين نسل فيلي، بديهي است كه رابطه  

اقدامي در راستاي سلب تابعيت، اخراج اجباري و اعمال محدوديت عليه كردهاي فيلـي، طبـق                
  . گرفت قوانين مصوب دولت بعث انجام مي

يـك  . همچنان معتبـر بـود    . ش1382 / م 2003ها در سال     قانون تابعيت تا زمان سقوط بعثي     
اي در قانون اساسي موقت تصويب كرد كه براسـاس آن             سال بعد، شوراي حكومت انتقالي ماده     

نكاسـت،  ( آنها باطل شده بود، دوباره اين حـق بازگردانـده شـود               به افرادي كه حق شهروندي    
ابعيـت در ايـن      قانون جديـد ت    1382 شهريور   26همچنين اين شورا در     . )116 -2/115: 1387

هايي كه دولـت بعـث آنهـا را سـلب            كشور را به تصويب رساند كه براساس آن تابعيت عراقي         
تابعيت كرده بود، بـه آنهـا بازگردانـده شـد و داشـتن تابعيـت دوگانـه نيـز مجـاز اعـلام شـد                          
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  ).252383: ، كد خبر1382 شهريور 26خبرگزاري مهر، (
يلي، توسط يك گروه از دولتمـردان بـانفوذ         حسين نسبت به كردهاي ف      دشمني آشكار صدام  

هاي نظري تبعيض عليه كردهاي فيلـي        اين دولتمردان به توجيه پايه    . در اطراف وي تقويت شد    
توان گفت برخي از اين دولتمردان تنفر از ايـران و مردمـان بااصـالت        طوري كه مي    پرداختند؛ به 

تبار تهديدي براي ناسيوناليسم     يليِ ايراني دادند و باور داشتند كه كردهاي ف       ايراني را آموزش مي   
. ش1364/ م1985در سـال    . عرب و ايران نيز تهديدي براي دروازة شرقي جهان عـرب اسـت            

مـدارس ايرانـي و يهـود در        مدير كل وقت سازمان امنيت عراق كتابي با عنوان          » فاضل البراك «
وي در ايـن  .  بحث قـرار داد  منتشر كرد و در آن تهديدات ناشي از كردهاي فيلي را مورد          عراق

 سال قبل از ميلاد     539عليرغم اين واقعيت كه كردهاي ايراني يا كردهاي فيلي          «: باره گفته است  
كردند، اما آنها از نظر تاريخي، رواني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي با ايران            در عراق زندگي مي   

كردهاي فيلي به اين معني بود كه آنها        تبار بودن    ايراني«از نظر فاضل البراك     . »خوردند پيوند مي 
كردنـد   طور غريزي و ناخودآگاه عليه منافع ملي و تمام اميد و آرزوهاي ملي عرب رفتار مـي                  به
)Ihsan, 2017: 69.(     اين نگاه حاكمان بعث به كردهاي فيلي توجيهي بـراي إعمـال سياسـتهاي

  .خشن در برخورد با آنها بود
  

   يلي در دورة بعد از سقوط رژيم بعثتداوم مشكل تابعيت كردهاي ف
جمعـي كردهـاي      پس از فرمان و اجراي برنامة دولت بعث براي سلب تابعيت و اخـراج دسـته               

به بعد، باقيمانده كردهاي فيلـي در جامعـة عـراق نتوانـستند از              . ش1359/م1980فيلي در سال    
: 2017فيلي،  ( شدند   لقب، هويت و زبان كردي فيلي استفاده كنند و از همة حقوق خود محروم             

. توان به سه دسته كلي تقسيم كـرد      وضعيت تابعيت كردهاي فيلي باقيمانده در عراق را مي         ).34
دسـته دوم هـم     . دستة اول تنها تابعيت عراقي داشتند و اين تابعيـت را همچنـان حفـظ كردنـد                

ود را مخفـي    تابعيت عراقي و هم تابعيت ايراني داشتند و در دورة حزب بعث تابعيت ايراني خ              
دسته سوم كساني بودند كه پس از سلب تابعيت عراقي، به عنوان تبعه بـه زنـدگي                 . نگه داشتند 

  ).97/ 4/3مصاحبة قدير واسطي، مورخ  (در كشور عراق ادامه دادند
ــا دولــت بعــث در ســال    در مــذاكرات و گفــت ــة ميهنــي ب ــان اتحادي وگوهــاي صــلح مي

تا تابعيت كردهاي فيلي به آنها برگردانده شـود و        از دولت عراق خواسته شد      . ش1363/م1984
در صورت ممانعت حكومت از بازگشت آنها به مناطق خودشان، در شهرهاي مركزي و جنوبي      

ميـان  . ش1370/م1991وگوهـاي سـال       اين خواسـته در گفـت     . عراق در كردستان ساكن شوند    
ي در پي نداشت و رژيم بعـث        ا هاي سياسي كرد با رژيم بعث دوباره تكرار شد، اما نتيجه            گروه
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پـس از  ). 547: 1388سـامرايي،  (با بازگشت و بازپس دادن تابعيت كردهاي فيلي مخالفت كرد    
اي مواجه شدند كه يكـي       سقوط رژيم بعث و بازگشت كردهاي فيلي به عراق، آنها با ظلم تازه            

گيـري    معضل بازپس گـرفتن امـوال و املاكـشان و ديگـري اثبـات تابعيـت عراقـي و بـازپس                    
  .هايشان بود كه هنوز بخشي از اين حقوق و مطالبات برآورده نشده است شناسنامه

بعد از سقوط رژيم بعث، در جريان تدوين قانون اساسي عراق، از شناسايي كردهاي فيلـي                
در اين ميان، ائتلاف كردسـتان نيـز سـكوت          . هاي عراق خودداري شد     به عنوان يكي از قوميت    

اين در حـالي بـود   . كردن كردهاي فيلي به عنوان يك قوميت حمايت نكرد      كرده بود و از مجزا      
ها كه به مراتب از جمعيت كمتري نـسبت          ها و ايزدي    كه در متن پيشنهادي قانون اساسي، شبك      

  ).31: 1382احمدي، (به كردهاي فيلي برخوردارند، به عنوان دو قوميت قلمداد شدند 
هـايي   ش، از جمله اولين گروه   1394راق در سال    كردهاي فيلي در جريان حمله داعش به ع       

بودند كه به پيروي از فتواي مرجعيت، در قالب يك تيپ به نام كردهاي فيلي به بسيج مردمـي                   
ها كه بـه نـام خـود در چـارچوب       ها و شبك   ها، ايزدي  ها، مسيحي  پيوستند، اما برخلاف تركمن   

 آنهـا اعتـراض نكـرد، شـايعات و          نيروهاي مردمي، نيروهاي نظامي تشكيل دادنـد و كـسي بـه           
گذاري   گذاري تيپ كردهاي فيلي شكل گرفت و به اين بهانه كه اين نام              هايي عليه نام   حساسيت

از تيپ كردهاي فيلي حذف شد      » كردفيلي«شود، عبارت    ساز اختلافات قومي در عراق مي       زمينه
  ).2/1/1394شبكه العالم، پاسخ كردهاي فيلي به شايعات، (

هـايي     دورة حزب بعث، و هم در دورة حزب بعث و هم در حال حاضر، نـشانه                هم قبل از  
در همـين راسـتا     . هاي آنها درج شـده اسـت       دال بر غيرعراقي بودن كردهاي فيلي در شناسنامه       

با برگزاري يك راهپيمايي در شهر بغداد، خواستار        . م2009/ 1388كردهاي فيلي در ارديبهشت     
  .)42شماره : 1388پايگاه اطلاع رساني حوزه، ارديبهشت (ند اصلاح قانون اعطاي تابعيت شد

اي بـراي اصـلاح قـانون        وزير عراق لايحه    ش، نوري المالكي نخست   1388/م2009در سال   
تابعيت به مجلس فرستاد و خواستار يكپارچگي تابعيت و تأكيد بر تابعيـت عراقـي شـد؛ زيـرا                   

بيـشتر كردهـاي فيلـي و       . لأصل بودن است  ا  داشتن تابعيت عثماني عامل اصلي در اثبات عراقي       
الأصل در عراق تابعيت داشتند كه به نوعي          تبار، به عنوان ايراني     هاي ايراني  برخي ديگر از عراقي   

پارلمان عراق لايحة اصلاح قانون تابعيت را تصويب كـرد، امـا         . كند عراقي بودن آنها را نفي مي     
  ).5/3/97مصاحبه با عادل الشوهاني، (نهاد رياست جمهوري عراق اين لايحه را رد كرد 

 سـال، شـهروند     80كردهاي فيلـي بعـد از       «ش با تيتر    1388  در بهمن » اخبار شيعيان «مجلة  
عنوان كرد كه دولت عراق درصـدد اجرايـي كـردن مـصوبة حـذف برچـسب                 » شوند عراق مي 

خرسـند  كردهـاي فيلـي از انتـشار ايـن خبـر            . تابعيت خارجي از شناسنامه كردهاي فيلي است      
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شدند، اما به درستي برخي كارشناسان آن را يك بازي تبليغاتي براي جذب آراي كردهاي فيلي                
كردهاي فيلي اميدوارند دولت عراق با اجرايـي كـردن ايـن    . براي يك گروه خاص تلقي كردند 

مصوبه، علامت ويژة تابعيت خارجي را از شناسنامه آنها بردارد تا با آسودگي خاطر بـه عنـوان                  
در حال حاضر تعداد زيادي از كردهاي فيلي در كشور         . روند عراق به كار و فعاليت بپردازند      شه

اند و به سبب ابهـام و نگرانـي از وضـعيت تابعيـت خـود، از                   ايران و كشورهاي اروپايي ساكن    
 .)39، شماره 1388مجله اخبار شيعيان، بهمن (كنند  بازگشت به عراق خودداري مي

ث، كردهاي فيلي همچنان مشمول تبعيض و تهديد بودند و در طول            بعد از سقوط رژيم بع    
پرسي   درپي عراق چندين بار تهديد به اخراج شدند؛ از جمله آنكه در جريان همه               هاي پي   دولت

ها دربارة سلب تابعيت و تبعيد احتمالي كـه ممكـن بـود در پـي                 استقلال كردستان، بيشتر فيلي   
يكـي از اعـضاي     » سعيد المطلبـي  «براز نگراني كردند؛ زيرا     اعلام استقلال كردستان روي دهد، ا     

تهديد كرده بود كـه     . ش2018/1397ائتلاف دولت قانون در شوراي استاني عراق، اواخر ژوئن          
اگر كردستان اعلام استقلال كند، شهروندي عراق از تمامي كردهايي كه خارج از اقليم زنـدگي                

 تظاهرات كردهاي فيلي در بغداد و كركوك شد         اين اظهارات باعث  . كنند، سلب خواهد شد    مي
  ).1396 تير 26المانيتور، بخشي از كردهاي فيلي، مخالفان استقلال كردستان، (
  

  وضعيت تابعيت كردهاي فيليِ اخراج شده به ايران 
از نظـر تابعيـت،     . جمعي كردهاي فيلي كـرد      رژيم بعث شروع به اخراج دسته     . ش1348از سال   

دسـتة اول  . شدند د از انقلاب به ايران اخراج شدند، به چند دسته تقسيم مي     كردهاي فيلي كه بع   
دسـتة دوم   . فقط تابعيت ايراني داشتند و پس از اخراج به ايران، تابعيت خود را تثبيـت كردنـد                

اي از اين دسته در ايران و  عده. كساني بودند كه به تابعيت هيچ يك از دو كشور درنيامده بودند
دستة سـوم كـساني    .اند تابعيت باقي مانده اند شناسنامه بگيرند و همچنان بي    انستهعراق هنوز نتو  

بودند كه با وجود آنكه به تابعيت كشور عراق درآمده بودند، اما رژيم بعث پس از باطل كـردن                   
برخي از اين عده به كشور عراق بازگشتند     . تابعيتشان، مبادرت به اخراج آنها به خاك ايران كرد        

دسـتة چهـارم    . انـد  ديگر به انتظار گرفتن شناسنامة ايراني همچنان در ايران باقي مانده          و برخي   
كساني بودند كه هم شناسنامه ايراني و هم تابعيت عراقي داشتند و به عبارتي، دو تابعيتي بودند                 

هنور هم برخي از كردهاي فيلي تابعيـت دوگانـة          . كه بيشتر آنها صاحب شناسنامة ايراني شدند      
  . اند را حفظ كردهخود 

الأصل بودن اخـراج شـدند، امـا همـة آنهـا نتوانـستند                با اينكه كردهاي فيلي به جرم ايراني      
در حـال حاضـر،   . مدارك لازم دال بر ايراني بودن خود را ارائه دهند و به تابعيت ايران درآينـد          
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رانـي بـودن خـود      دولت ايران در برخورد با آن دسته از كردهاي فيلي كه مدارك لازم دال بر اي               
كننـد، از    ندارند و تنها با انتساب به اقوام نسبي خود در ايران ادعاي ايراني بودن را مطـرح مـي                  

طريق آزمايش دي ان اي و اثبات همخون بودن با اقوامشان در ايران، بـه آنهـا تابعيـت ايرانـي                     
عيـت ايرانـي كـسب      اند از اين طريـق تاب      با وجود اين، كساني هستند كه هنوز نتوانسته       . دهد مي

  ).91021206400، كد خبر 1391 /12/2ايسنا، (اند  كنند و همچنان بدون تابعيت
  

  گيري نتيجه
شـيعه، ايرانـي و     . انـد   شدن وضعيت تابعيت كردهـاي فيلـي دخيـل         مند   عوامل زيادي در مسئله   

مرزنشين بودن، ناآگاهي و سودجويي برخي كردهاي فيلي از يك سو و شـكل قـانون تابعيـت                  
مند شدن وضعيت تابعيت كردهـاي       ترين عوامل مسئله    شور عراق از سوي ديگر، از جمله مهم       ك

همچنين در ادوار مختلف، روابط پرتنش ايران و عراق باعث شد كـه كردهـاي               . باشند  فيلي مي 
عـلاوه بـر ايـن، وضـعيت     . الأصل بودن سلب تابعيت و اخراج شـوند       فيلي بارها به جرم ايراني    

هاي سياسي آنان در همكاري با احزاب كـرد و شـيعة              ردهاي فيلي و فعاليت   مناسب اقتصادي ك  
. هاي خشن عليـه آنـان بـوده اسـت          مخالف رژيم بعث، از جمله عوامل مؤثر در اعمال سياست         

ناشـدني   مجموع اين عوامل موجب شده است كه تاكنون وضعيت تابعيت كردهـاي فيلـي حـل              
  .باقي بماند

اي تدوين شده بود كه كردهاي فيلي به عنوان    راق به گونه  ع. ش1303/م1924قانون تابعيت   
الأصل به تابعيت كشور عراق درآمده بودند و اين امر باعث شد كه آنها به عنوان عراقـي                    ايراني

كردهاي فيلي . هاي مختلف مشكلاتي براي آنها به وجود بيايد اصيل محسوب نشوند و در دوره 
ن از سوي رژيم بعث سلب تابعيت و اخراج شده بودنـد،            كه در دورة پهلوي به جرم ايراني بود       

وضعيت نابسامان تابعيت كردهاي فيلـي      . اكثريت آنها با تسهيل شرايط به تابعيت ايران درآمدند        
كه ريشه در گذشته داشت، در دورة بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به شدت بغرنج شد و هنوز                  

. انـد  اند و با سرنوشت مبهمـي مواجـه    فاقد تابعيتاي از كردهاي فيلي در ايران و عراق    هم عده 
اند و گسترة پراكندگي آنها به       بسياري از كردهاي فيلي به كشورهاي مختلف دنيا مهاجرت كرده         

  . شوند اي است كه به عنوان يك قوم بدون سرزمين در دنيا شناخته مي گونه
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Abstract 
Most Feyli Kurds living in Iraq became citizens of Iraq under the 1924 Citizenship 
Act. From the formation of Iraq until the era of Abdul Karim Qasim, it was easy for 
Iraqi Kurds to obtain Iraqi citizenship. But from the time of Abdul Salam Aref 
onwards, it became very difficult for Iraqi Kurds to obtain Iraqi citizenship. During 
the Ba'ath party, not only was it almost impossible for Iraqi Kurds to obtain Iraqi 
citizenship, rather, they were deported to Iran several years after they were stripped 
of their citizenship, and after the fall of the Ba'athist government, the special 
citizenship status of Feyli Kurds has become a problem for them. Accordingly, the 
aim of this study is to investigate the factors affecting the citizenship status of the 
Feyli Kurds in the last one hundred years. The present study was performed by a 
descriptive-analytical method and based on documentary sources, libraries, news 
agencies, and interviews with people familiar with the affairs of the Feyli Kurds. 
The findings show that on the one hand, being of Iranian descent, being a Shiite, the 
bordering and migrating, and on the other hand, the form of the Iraqi citizenship law 
and the growth of pan-Arab nationalist ideas have been the most important factors 
influencing the citizenship status of the Faille Kurds. The Ba'athist government's 
fear of the Faille Kurds' alignment with Iran, as well as their favorable economic 
situation and political cooperation with Kurdish and Shiite parties opposed to the 
Ba'athist regime, were among the most important factors in their citizenship and 
expulsion. 
 
Keywords: Feyli Kurds, Citizenship, Iran, Iraq 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  9-33صفحات / 1399 بهار، 135، پياپي 45، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  

  مقايسة آفرينش نخستين در باورهاي ايران باستان 
  1هاي اسماعيلي و انديشه

  

 2عباس مسيحا
  3مريم معزي

  23/06/1398: تاريخ دريافت
  09/02/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
 واسـطه و آفـرينش       هاي زرواني به دو گونـة آفـرينش بـا          آفرينش انسان از منظر آموزه    

هـاي   هـايي بـا آمـوزه       اي شـباهت   هـاي اسـطوره     اين آمـوزه  . شود واسطه تعريف مي   بي
اي اهورامزدا به دنبـال شـك     پيدايش اسطوره . اسماعيلي دارد و با آن قابل مقايسه است       

هاي وي، تا حدودي در ادبيات اسماعيليان نخستين در قالب           گيو ترديد زرواني و ويژ    
ويژگـي ديگـر،   . يافتـه اسـت    كوني و قدر و پس از آن در قالب عقل و نفس انعكـاس 

تـوان گفـت نقـش و        مـي . دستياران خداونـد در خلـق و تـدبير جهـان هـستي اسـت              
ت اسـماعيلي   كاركردهاي امشاسپندان در ياريگري آفرينندة هستي با آنچه كـه در ادبيـا            

اي كـه   مسئله. شود، قابل مقايسه است  ياد مي 4»حدود سته «با عنوان هفت كروبي و گاه       
هـاي كلامـي    شـود بررسـي تـأثير باورهـاي ايرانـي بـر آمـوزه         در اين نوشتار دنبال مي    

درواقع، هدف نوشتار پاسخگويي به ايـن       .  تطبيقي است  -اسماعيليان به روش تاريخي   
هاي ايراني دربارة خلقت و تـدبير جهـان و           تشابه بين انديشه  وجوه  : دو سؤال است كه   

ساز تأثير باورهاي ايراني بـر      اعتقادات اسماعيليان چيست؟ و چه عوامل و اسبابي زمينه        
هـا و    اعتقادات اسماعيليان بوده اسـت؟ بـر همـين اسـاس، در بخـش نخـست، زمينـه                 

ي بررسـي شـده و در گـام دوم    هاي اسماعيليه از اديان ايران  بسترهاي تأثيرپذيري آموزه  
هاي شيعيان اسماعيلي گزارش شده      نمود برخي تشابهات اعتقادي اديان ايراني و آموزه       

هاي اسماعيلي از باورهـاي ايـران        تواند حاكي از احتمال تأثيرپذيري آموزه      است كه مي  
  .دباستان باش

انـي، آفـرينش    هـاي اسـماعيلي، اديـان اير         زروان، اسـماعيليه، آمـوزه     :هاي كليدي   واژه
  اي، امشاسپندان، هفت كروبي اسطوره

                                                 
 DOI:( 2020.27442.2075.HII/10.22051( شناسه ديجيتال .1

   masiha_72@yahoo.fr ؛)مسئول نويسنده(مذاهب  و اديان دانشگاه دكتري دانشجوي .2
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  مقدمه
هاي ديني اديان متقدم خويش امـري طبيعـي          طور كلي تأثيرپذيري هر دين يا مذهب از آموزه          به

هـايي   اي از مذهب مـسلمانان شـيعي نيـز داراي آمـوزه     گرايش اسماعيلي به عنوان شاخه . است
هـاي موجـود      د نيست و لذا به سـبب شـباهت        است كه در منابع و سيرة متقدم مسلمانان موجو        

 از جملـة ايـن      . گرفتـه شـده باشـد       توان گفت شاكلة اولية آن احتمالاً از اديان پيرامـوني وام           مي
امكـان تأثيرپـذيري اعتقـادات      . باشـد  ها مباحثي در موضوع خلقـت و تـدبير جهـان مـي             آموزه

. اره خواهـد شـد، قابـل اعتناسـت        اسماعيليان از اديان ايراني به دلايل مختلفي كه در بحث اش ـ          
هاي ايران باستان و اعتقادات اين گـرايش شـيعي، تـشابهات فراوانـي               همچنين با مقايسة آموزه   

هـا را تقويـت      گيـري يـا وام گيـري آمـوزه         دار است و اين معناداري بهره      توان يافت كه معنا    مي
  .كند مي

هـاي   اعيليه، براسـاس بررسـي    دربارة تأثيرپذيري باورهاي ايراني بر اختصاصات كلام اسـم        
طور كلي دربارة امكان تأثيرپذيري       به. انجام شده تاكنون پژوهش مستقلي صورت نپذيرفته است       

هاي اسماعيلي از اديان ديگر، محققان و پژوهشگران متعـددي بـه صـورت ضـمني و يـا                    آموزه
و  ن و ملـل     هـا در ايـن بـاره را مورخـا         شـايد نخـستين نظريـه     . انـد  هايي داشـته   صريح نگاشته 

نگاران مـسلمان در ضـمن معرفـي ايـن فرقـه ارائـه كـرده باشـند كـه بـه نظـر خـالي از                             نحل
، نوبختي  ملل و نحل  شهرستاني در   . اي و سياسي نيست    هاي فرقه  ها و حب و بغض      داوري پيش
 و كساني ديگر، به صـورت       الارب  نهاية  نويري در   ،الفرق بين الفرق  ، بغدادي در    فرق الشيعه در  
گـام بعـدي در ايـن بـاره را     . انـد  هـا را اشـاره كـرده    ها و آمـوزه  گيري برخي از گزاره    اه وام كوت

. كار بيشتر مستشرقان اشاراتي كلي در ضمن بيان تاريخ اسماعيليان است          . اند مستشرقان برداشته 
   گيــري از اديــان ايرانــي هــاي كــربن دربــارة اشــاراتي بــه وام از جملــه كارهــاي مهــم، نگاشــته

)Corbin, 1964: 112,187,191,204(،1 برخي نكات هاينس هالم )و اثر مهم ) 337- 313 :1383
اسـت كـه در آن فـصلي را بـه تاريخچـة             )   و صفحاتي ديگر   69 : 1370لوئيس،  (برنارد لوئيس   

  ). همان، فصل اول(پيدايش اسماعيليه و نظرات مستشرقان دربارة آن اختصاص داده است 
، اثـر   )154: 1381مادلونـگ،    (هـاي اسـلامي    فرقهنگ در كتاب    برخي نظرات سودمند مادلو   

و همچنين برخي فصول    ) 1371 (فاطميان و   بحرين قرمطيانانتقادي و محققانة دخويه با عنوان       
گفتنـي  ). 72: 1393دفتـري،   : ك.ن(هاي فرهاد دفتري در اين باره حـائز اهميـت اسـت              نگاشته

                                                 
هـاي    توانيد به آثار ترجمه شده به فارسي اين محقق دربارة ارتباط عرفان ايراني و شيعي و ارتبـاط                    همچنين مي  .1

اندازهاي معنـوي و فلـسفي        چشمترجمه داريوش شايگان و      آفاق تفكر معنوي اسلام ايراني    ديگر، از جمله دو اثر      
  . ترجمة باقر پرهام اشاره كرداسلام ايراني



 179 / 99، بهار 45ه ، شمار30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 اثـر مـريم معـزي       اسـماعيليه بدخـشان   ، كتـاب    است از جمله كارهاي محققانة ديگر در ايـران        
است كه در كاوشي ميـداني بـه نمودهـاي تأثيرپـذيري اسـماعيلية بدخـشان از اديـان                   ) 1395(

ها كه در ضمن آن، اشاراتي        علاوه بر اين كتاب   . خصوص اديان ايراني پرداخته است      پيراموني به 
. اسـت  ها اشـاره شـده    ري برخي آموزهها شده، در برخي مقالات نيز به تأثيرپذي   گيري به اين وام  

كرباسـيان،  (» نامـه ناصرخـسرو    ميراث ايران باسـتان در روشـنايي      «توان به مقاله     براي نمونه، مي  
شناسي اسماعيليه بـا تكيـه بـر         شناسي زرواني و كيهان    پژوهشي در كيهان  «و  ) 118-132: 1384

 متمركـز بـر آثـار ناصرخـسرو         اشاره كرد كه عمدتاً   ) 104-85: 1391فتحي،  (» آثار ناصرخسرو 
بدين ترتيب، پژوهش جامع و كلي را كه شامل ادوار تطورات اعتقادي اين گروه باشد،               . اند  بوده

  . توان يافت هاي انجام شده نمي در پژوهش
تـوان بـه     ترين آنها مي    هاي خاصي دارد كه از مهم       پژوهش دربارة آراي اسماعيليان دشواري    

بودن  هاي منابع غيراسماعيلي و سنگين  يه، تشتت و عدم دقت گزارش     كمبود منابع اسماعيلي اول   
است كه با مطالعة     تطبيقي-در اين مقاله روش بررسي تاريخي     . متون منابع اسماعيلي اشاره كرد    

هاي مكتوب قرون معاصـر اسـماعيلية         »تاريخ فرق و ملل   «پردازان اسماعيلي و     منابع اولية نظريه  
هاي مستشرقاني چون ايوانف، هالم، كربن و ديگران و از            پژوهشنخستين و فاطمي و همچنين      

شـده   سوي ديگر منابع و مĤخذ اديان ايراني، مورد بررسي قرار گرفته و مقايـسة مـذكور انجـام      
گيـري    است و دورة مورد بررسي نيز به سبب گستردگي تطورات كلامـي اسـماعيليان و شـكل                

جم قمري بوده و اعتقادات كلامي اسماعيليه نزاري را عمدة آن در قرون اولية پيدايش، تا قرن پن
  . نيز دنبال نشده است

هـاي   اي مفيد باشد و آن اينكه نياز نيـست شـباهت            پيش از ورود به بحث، به نظر بيان نكته        
پذيري را برانگيزد، بـه صـورت         گيري يا تأثير    اي كه ظن وام     ها در اديان و مذاهب به گونه        آموزه

انگاري باشد؛ زيرا هر مذهب سامانة فكري مخصوص بـه خـود را دارد               انمطابقت كامل و يكس   
دربارة اسـماعيليان   . كند  هاي مختلف در آن سامانه را با يكديگر هماهنگ و همسو مي             كه آموزه 

اي ضرورتاً يكسان و به قول اديبان عرب         نيز همين انگاره پررنگ است كه نياز نيست هر آموزه         
توان گفت بـه جهـت    تر مي علاوه بر اين و شايد به عنوان دليلي قوي      . دباش» لنعل طابق النعل با  «

 گرفتـه شـده      هاي وام  حضور قدرتمند اسلام سنتي در محيط پيراموني اسماعيليان، افشاي آموزه         
كـم انـزواي معتقـدان     از اديان پيراموني، خطر تهاجم عقيدتي را كه به تكفير و نابودي يا دسـت       

 لذا تلاش انديشمندان اسماعيلي در گام نخست اين بود كـه دائمـاً              .شد، در پي داشت     منجر مي 
هاي قرآني و حديثي بهره گيرند و مدت زيادي نيز بـه دنبـال               در بيان اعتقادات كلامي از گزاره     

هر جا كه آنها به سمت و سوي . اند سازي اعتقادات يا پررنگ كردن صبغة اسلامي آن بوده  بومي
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اند، اين مهـم نمـود بيـشتري          جهت پذيرش جامعة پيراموني رفته     افشاي اعتقادات يا حركت در    
هـاي غيراسـلامي در مجموعـة         و جلـوه    بينـيم نمودهـا     روست كـه مـي      از همين . يافته است  مي

شـود و در     رنـگ مـي     اعتقادات كلامي اسماعيليان با حركت به زمان تشكيل دولت فـاطمي كـم            
البتـه در   . تر در ميان مسلمانان داريم     شده ذيرفتهتر و پ   دولت فاطميان مجموعه اعتقاداتي متعارف    
لذا در اين مقايسه نبايد بـه دنبـال        . گيرد ها شدت مي    زمان جدايي و انشعاب دروني، اين تفاوت      

  .شود شباهت به معناي تام و صد در صد بود و به همين سبب نيز واژة تطبيق استفاده نمي
  
  ايرانيها و بسترهاي تأثيرپذيري از اديان  زمينه. 1
  حضور امامان اسماعيلي در ايران و حاميان ايراني آنها. 1-1

قـرن در     كم نـيم    هاي تاريخي حضور محمدبن اسماعيل و جانشينانش را به مدت دست            گزارش
كند كه اين حضور تا شـهر فرغانـه را كـه از شـهرهاي مـرزي                   شهرهاي مختلف ايران تأييد مي    
-4/352: ق1416  ؛ القرشـي،  214: 1360،   قمـي  عري اش . (شود  شرق ايران بوده است، شامل مي     

  ).12: 1387؛ همداني، 353
انتساب عبيداالله مهدي به عنوان مؤسس دولت فاطمي بـه ايـران براسـاس گـزارش برخـي                  

؛ همـداني،   8/21: م1965اثيـر،    ابـن  ؛357/ 3: م1970خلكـان،    ؛ ابـن  349: 1381نديم،    ابن(منابع  
ــژوهش) 9: 1387 ــورت  و پ ــاي ص ــه  ه ــه، (گرفت ــوئيس، 12: ش1371دخوي ؛ 18: ش1370؛ ل

البته برخي منابع نيز خـلاف  . قابل توجه است) Dozy, 2015: 260-262؛ 239: 1376دوساسي، 
طور ظني يا قطعي اين فرضـيه         اين را ثابت كرده و برخي پژوهشگران به استناد منابع مذكور، به           

 داستان نيز جعلي باشـد، صـرف اينكـه    ، اما حتي اگر كل اين   )29: 1368استرن،  (اند   را رد كرده  
  1.اند، قابل توجه است جاعلان خاستگاه امام فاطمي را به ايران نسبت داده

كه در ايران بوده و در تجهيز مالي اسماعيليان ) دين دانا (2»دندان«حضور حاميان مالي مانند 
 بغـدادي،   ؛8/29: 1965اثيـر،    ؛ ابـن  352: 1381نـديم،    ابـن (اند      نخستين تلاشي قابل توجه داشته    

  .افزايد بر اين ارتباط و امكان تأثيرپذيري مي نيز) 247: ق1419
  

  هاي اسماعيليان نخستين تا فاطميان هاي انديشه  مذهبي خاستگاه-جغرافياي ديني. 2-1
هاي محمد نسفي، ابويعقوب سجستاني، ابوحـاتم         پرداز اسماعيلي به نام    هفت انديشمند و نظريه   

                                                 
شناسي عبيداالله مهدي پژوهشي منتشر شده كه منابع مختلف را با دقت بيشتري مورد بررسي قـرار                    دربارة نسب  .1

طمي از نسب خليفـه نخـست فـا   «، )1393پاييز و زمستان  (مهدي فرمانيان و سيد عليرضا عالمي       . ك.ن. داده است 
 .26-9 صص2، دوره اول، شمارههاي مذاهب اسلامي فصلنامه پژوهش، »شناسان نگاه نسب

2. Dandan 
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بن علي زوزني كه سهم  حمزةالدين شيرازي، ناصرخسرو و  ين كرماني، مؤيد في الد رازي، حميد
اي در تدوين نظريات كلامي و اعتقادي اسماعيليان از پيدايش اسماعيلية نخستين تا ظهور        عمده

اند، همه ايراني و در محـيط اديـان ايرانـي            اسماعيليه فاطمي و انشعاب شاخه دروزي آن داشته       
هاي ايرانـي در آن بـسيار     و برخاسته از مناطق و بلادي بودند كه هنوز انديشه         نشو و نمو يافتند   

حـضور محمـد نـسفي،      . است؛ به همين دليل با اديان ايراني آشنايي كامل داشـتند            پررنگ بوده   
هايي از بلـخ و خراسـان كـه مركـز مانويـان و                سجستاني و ناصرخسرو در ماوراءالنهر و بخش      

: 1383؛ مجهـول المؤلـف،      83/ 11: 1965اثيـر،    ؛ ابن 212: 1363ي،  نرشخ(زرتشتيان بوده است    
 الدين شيرازي در سرزمين فارس كه تا قرنها مأمن زرتشتيان            ، نشو و نماي مؤيد في     )331،  323

: 1340؛ اصطخري،   441،  3/429]: تا  بي[؛ مقدسي،   340/ 6: 1416القرشي،  (و مانويان بوده است     
و حمــزه در ) 247 : ش1381نـديم،  ابــن(اتم رازي در ري ، ابوح ـ)2/38: ق1387طبـري،  ؛ 134

، حـضور   )342 /6: 1946؛ سـمعاني،    1/198: 1995ياقوت حموي،   (زوزن بين نيشابور و هرات      
النهـرين كـه مـأمن مانويـان و           داعيان قرمطيِ تأثيرگذار مانند حمدان و عبدان در سـرزمين بـين           

قتيبه،  ابن؛ 136]: تا بي[؛ الحميري، 264 /1: م1891، رسته ابن(مزدكيان و حتي بقاياي مهريان بوده    
مقريـزي،  (هـا در سـلميه و تـدمر           و حضور داعيان و امامان اسماعيلي طـي سـال         ) 621: 1962
كه مراكزي به جا مانده از مهريان و        ) 35: م1996؛ تامر،    89/ 5: 1416؛ القرشي،   126/ 1: م2000

، قرائنـي ديگـر     )140: 1355؛ حامي،   15: 1383رن،  ؛ ورماز 135: 1376نادرزاد،   ( ميترائيسم بوده 
  . بر امكان اين تأثيرپذيري است

  
هـاي    هـاي ايرانـي بـه آمـوزه         حضور غلات به عنوان حلقة وصـل زنجيـرة انديـشه          . 3-1

  اسماعيليان
بـن سـعيد، ابومنـصور عجلـي و           مغيـرة نظراني چون ابوالخطاب،      ها و صاحب    غلات با سرگروه  

هـاي اديـان      گيـري از آمـوزه      هايي بودند كه از سويي متهم به بهـره          روهكساني ديگر، از جمله گ    
، 81،  55،  44 -43: 1360؛ اشـعري قمـي،      105-104،  64-52: ش1386نوبختي،  (ايراني بودند   

و از ســوي ديگــر ) 161 : م1992؛ شهرســتاني، 240-239 ،211- 210: ق1419بغــدادي،  ؛123
: ش1386نوبختي،   ؛261،  81: 1360اشعري قمي،   (د  ارتباط زيادي با اسماعيليان نخستين داشتن     

توانستند به عنوان حلقـة       رو مي   ؛ از همين    )168]: تا  بي[حميري،   ؛ 3/65: م1956؛ رازي،   58-59
كما اينكه مورخان و پژوهشگران متعـددي       .  كنند  ها به اسماعيليان عمل     واسط انتقال اين انديشه   

براي نمونه، تأثير و نفوذ ابوالخطاب بر       . اند  كرده  هبه اين امر به صورت ضمني يا تصريحي اشار        
كه ماسينيون   اند؛ چنان   كرده  اسماعيل به حدي بوده است كه برخي وي را ابواسماعيل خطاب مي           
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هاي خويش اذعان كرده كه كنية ابواسماعيل از آن رو بر ابوالخطاب اطلاق شده كـه         در پژوهش 
  ).10: 1343ماسينيون،  (وي پدر روحاني و معنوي اسماعيل بوده است

مجموعه نكات فوق بيانگر امكان تأثيرپذيري اسماعيليان از اديان ايراني بوده و بـه عبـارت                
كند كه نمودهايي از آن در        ديگر، اين قراين به فراهم بودن بستر آشنايي و الگوپذيري اشاره مي           

 .شود ادامه اشاره مي
  
  نمودهاي تأثيرپذيري. 2
  ر انديشة زرواني و اسماعيلية نخستينآفرينش اوليه د. 1-2

  : شود هاي زرواني، دو گونه آفرينش براي هستي متصور مي از مجموعة آموزه
  )آفرينش مستقيم توسط زروان (واسطه آفرينش بـي. الف
و جهـان   شـود    گان متصور نمـي    اي را در ميان زروان و آفرينند        هيچ واسطه  ،   آفرينش   از گونه  اين

  بـراي ايجاد اين عالم بـه زمـان     ) زروان(كرانه   بي يعني زمان    .شناسد وان مي  زر  تـجلي  را مـادي
 ـ     مانـد،   اگر زروان در همان حالت بيكرانه خود مي        ؛ زيرا شود ل مي يبدتمند    كرانه ه ايـن جهـان ب

 مقدم،  جلالي( به روشني آمده است 1 گزارشي از اين تبديل و تحول در دينكرد.آمد وجود نـمي 
همچنين برداشت ديگري از آفرينش زرواني از متن        ). 358-350: 1384؛ زنر،   188-189: 1384

شود كه چهار عامل طبيعيِ حـرارت، رطوبـت، سـرما و خـشكي را عامـل آغـازين                    دينكرد مي 
گيرد، اما اين همان تجلـي زروان        شمارد و جهان از اين چهار عنصر متضاد شكل مي          طبيعت مي 

 ).190:1384جلالي مقدم، (اكرانمند است 

  )آفرينش اهرمزد(  بـاواسطه آفـرينش. ب
ترتيب كه بر اثر برخـي       بدين  . داند گونة ديگر، ايجاد آفرينش را به واسطة اهرمزد و اهريمن مي          

يابند و پس از تولد، اهرمزد منـشأ آفـرينش            تحولات اين دو موجود در بطن زروان پرورش مي        
 ).319همـان،  (شـود   هـا و شـرارت مـي       جهان خير و نيكي و اهريمن نيز منـشأ پيـدايش بـدي            

 ر بنـدهش آمـده    د.  زمـان بيكرانـه آفريـد        از  مند را    كه زمان كرانه   بودكـار اهرمزد اين     نـخستين
 بـود كـه او        آفــريده    نـخستين ،زمان درنگ خـداي   آفريدگان را بيافريد،   )هرمزد(  چون« :است 

 بيكرانـه،  )زمـان (از    و هرمـزد،     بـود   رانه بــيك  تمامـاً  )زمان( زيرا پيش از آميختگي،    فراز آفريد؛ 
  ).36: 1385بندهش،  (»  آفريد مند را كرانه )زمان(

                                                 
. ك.ن. شناسي زرواني بـه دسـت آورد        از دينكرد مي توان نكات ارزشمندي در تكميل اطلاعات در زمينه كيهان            .1

. زروانـي داراي اهميـت دانـسته اسـت         هزنر آن را به عنوان يك اثر نيم        .13، ص 1384،  آيين زرواني جلالي مقدم ،    
 .55، ص1375، گري زروان يا معماي زرتشتيزنر، . ك.ن
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اهرمـزد  . كننـد  منـد مـي    و اهريمن شروع به آفرينش در زمـان و فـضاي كـرانه    اهرمزد  ،پس
 ـ بـا هـم و    مـرتبط  يا  گونهه دو واژه را ب  اين1اسلام  علمايرسالة .  و سـپهر را آفـريد  آسمان ه  ب
   و آسمان   سپهر وجـه روحـاني آسـمان است    « :دانسته و بيان كرده است    هم    در تضاد با    يا   گونه

   كـه    محققان بـراساس گـفتة پلوتـارخوس       برخي ).201:1384 مقدم،    جلالي (»وجه مادي سپهر  
   خــورشيد   بگـسترد و خــود را از  ،آنگاه هرمزد خويشتن را سه برابر فـراخ كـرده   «: است  گفته

اعتقاد دارنـد آسـمان     ،  )جا  همان(«   است   زمين بركشيده    از  به همان اندازه كه خورشيد     بـركشيد،
 ).202  همان،(نيز به روشني آمده است هاي زادسپرم   گزيدهكما اينكه در ؛ اهرمزد اسـت تجسم

ها  زه از برخي آمو   : آفرينش جهان دو نظريه وجود دارد      ةشناسي اسماعيليه نيز دربار     در كيهان 
آثـار بـزرگان اسـماعيليه چـون      از برخي   كه   چنان- كه عمدتاً مرتبط با اسماعيليه نخستين است      

 از طرف خداونـد تكـوين      كنهستي با خطاب   -آيد   برمي ييعقوب سجستان    و ابو   ابوحاتم رازي 
همچنـين در برخـي     ). 56-45: 1377 ؛ رازي،  116-123: م2000سجـستاني،   . ك.ن (يافته است  

 فاطميان  هاي اسماعيلية نخستين مفهوم خلقت باواسطه انعكاس يافته و در دورة           نگاشتهديگر از   
 و ايــن  ؛  آفريـد  را) اول( وجود آمد كه خداوند نخست عقل كـل      ه  اين اعتقاد ب  نيز  و پس از آن     

  . آفرينش هستي بودةواسط عـقل،
ه است كه مضمون آن     اي دربارة خلقت اوليه خدايان از زروان آمد        در متون زرواني، اسطوره   

  :به قرار ذيل است
ها و زمين و هر آنچه هست، حقيقتي بوده به نام زروان كـه او                 گويند پيش از خلقت آسمان    

كنـد تـا فرزنـدي بيـاورد و او را            وي به مدت هزار سال نيايش مي      . گويندرا بخت يا فر نيز مي     
پس از هـزار سـال      .  را بيافريند  يا اهورمزد بنامد تا آسمان و زمين و آنچه در آن است           2اورميزت

در . نيايش، به شك افتاد كه آيا پس از اين همه فديه، پسري به نام اهورمزد خواهد آورد يـا نـه              
اورميزت به خاطر نيايش و اهريمن      . در شكمش پديد آمدند    3اثر اين ترديد، اورميزت و آهرمْن     
هي يافت، گفت هر كـه زودتـر        چون زروان از اين حال آگا     . به خاطر شك و ترديد آفريده شد      
. اهورمزد برادر خود اهريمن را از اين حـال بـاخبر سـاخت            . زاده شد پادشاه جهان خواهد بود     

پس اهورمزد و   . ... اهريمن چون اين شنيد شكم زروان بدريد و بيرون آمد و نزد زروان شتافت             
د نيك و راست بود همة آنچه را كه اهورمزد آفري. اهريمن شروع به خلق مخلوقات خود كردند
؛ 146-145: 1382سن،   ؛ كريستين 285،  1389زنر،  (و همة آنچه را كه اهريمن آفريد پليد و كج           

ــست،  ــرگ، 53-52: 1386بنوني ــضمون ن  404-403: 1383؛ نيب ــين م ــه هم ــين ب . ك.؛ همچن
                                                 

 .اثري زرواني از قرن هفتم قمري .1
2. ormizt  
3. ahrmen 
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  )261: 1389وارنر،  ؛159]: تا بي[؛ يعقوبي، 262 : 1992شهرستاني، 
ان نخستين، روايتي از خلقـت اوليـه گـزارش شـده اسـت كـه تـا                  هاي اسماعيلي  در نگاشته 

  براساس انديشة اسماعيليانِ نخستين، خداونـد فرمـان       . اي شباهتي با اسطوره زرواني دارد      اندازه
. را صادر كرد و اولين مخلوق به وجود آمد و پس از او بقية مخلوقات بـه وجـود آمدنـد            » كن«

  در آن هنگام هفت موجود علـوى      . سير غرور خويش شد   اولين موجود چون خود را تنها ديد، ا       
خواست بـه    بدون آنكه او بخواهد، از وى به وجود آمد و اين بدان علت بود كه قادر مطلق مى                 

بنـابراين  . كاره اوست و اولين آفريده بايد هميشه تحت فرمـان او عمـل كنـد    او بياموزد كه همه  
 خداوند كه تنبه صادر اول را ديـد، بـه او امـر    در اين هنگام. موجود اول به ستايش او پرداخت    

كرد كه از نور خود يك وزير براى خود بيافريند و اين چنين دومين مخلوق به نام قَدر آفريـده                    
هـاى جـد و فـتح و         قَدر در مرحله دوم، از سه حرف خود سه موجود علوى ديگر به نـام              . شد

  1.ل، ملائكة مقرب خدايندخيال آفريد كه همان جبرئيل و ميكائيل و اسرافي
شـود،   منابع متأخر اسماعيلي از ذكر بخش اول اين اسطوره كه شـامل ترديـد و غـرور مـي                  

گانـه را بارهـا بيـان        آمدن بدون اختيارِ هفت علـوي و حـدود سـه           اند، اما پديد      خودداري كرده 
متون اوليه  بخش اول اين گزارش در      ). 124-126: 2000سجستاني،  . ك.براي نمونه ن  (اند   كرده

ترين رساله منسوب به فردي بـه نـام ابوعيـسي            گويا قديمي . است و كاملاً قديمي نگارش يافته      
). 105 : 1393  دفتـري، (نويس در هند كشف كـرد         مرشد است كه استرن آن را به صورت دست        

  : متن اصلي آن به اين شرح است
ه فكرة كالمتعجـب ظـن بهـا انـه          ام لما كون الاول روحا لم ير احدا سواه فوقعت ب          ... واعلم

ليعلمه ان فوقه قادر ليس له قدرة  ليس احد سواه فاتبعت منه في الوقت ستة حدود بقدرة الباري       
فلما راي ذلك لم يكن من قدرتـه و ولا بمـشيته ايقـن بمـن فوقـه و                    ولا فعل الا بمشيته    الا به 

بدان چون اول، يعني كوني، بـه وجـود     (. قال لا اله الا االله اي لست انا باله         بعندها اعترف بخالقه 
اي برايش پيدا شد و گمان كرد كه هـيچ           آمد كسي را جز خود نديد پس از روي عجب انديشه          

در زمان، از او به قدرت باري، شش حد انبعاث يافت تا بداند كـه بـالاتر از           . كس جز او نيست   
و هـيچ عملـي     او قادر است كه جـز بـه قـدرت او وي را قـدرتي نيـست و جـز بـه مـشيت ا                        

  ).Madelung,1993: 6, 322-323؛ 83-75: 1378؛ هالم، 106: 1393دفتري، () زند سرنمي
طبق تعـاليم  . پيدايش خلقت در نزد دروزيان نيز به همين گونه با عجب و ترديد آمده است       

دروزي، خالق يا البار به امر خود عقل كلي را از نور خويش آفريد و به عقل كل گفت از نظـر                      
دهـم و    گيرم و از طريق تو پـاداش مـي         از طريق تو مي   . ام تر از تو نيافريده     موجودي شريف من  

                                                 
 .123-116، صص2000سجستاني، . ك.دربارة جد و فتح و خيال و حروف علوي ن .1
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عناصر همة موجودات را در علم او به وديعت نهاد و او را علت همـة مخلوقـات                  . كنم كيفر مي 
عقل كلي چون به خود نظر كرد و خود را بدون شبيه و ضـد يافـت، دچـار عجـب و      . قرار داد 

عقل كلي دريافـت    . صادر شد » ضد«ا از همه برتر است؟ و در اين هنگام از او            ترديد شد كه آي   
كه آزمايش شده است، پس از خدا آمرزش طلبيد و از او خواسـت كـه وي را در مقابـل ضـد                       

خدا به جهت اين التماس و درخواست نفس كل را ابداع كرد كه همتاي عقـل شـد                  . ياري كند 
   ).132-134: 1986رسائل الحكمه، (

هاي قرن پنجم، زايشي      شود كه هم در گزارش اسماعيلية نخستين و هم دروزي          لاحظه مي م
. ناخواسته در خلقت به واسطة يك ترديد در اينكه برتر از او كسي نيست، به وجود آمده است                 

اين فراز شباهتي با شك و ترديدي دارد كه در پيـدايش اورمـزد و اهـريمن از زروان در متـون            
 به عبارت ديگر، در هر دو آموزة زرواني و اسماعيلي شك و ترديد موجب      1.زرواني آمده است  

پيدايش ناخواستة موجود دومي شده كه در آنجا اهريمن و در اينجا حدود سته يـا ضـد اسـت                    
  ).انديشه دروزي(

هـاي   خصوصيات آفرينش زرواني از حيث واسطه قرار دادن در خلق جهان نيـز در انگـاره               
مـزدا كـار     به موجب روايات زرواني، زروان پـس از آفريـدن اهـوره           . شود اسماعيليان تكرار مي  
  جز از زمان همـه چيـز آفريـده        ... «: آمده است »2روايت دستور برزو  «  در .آفرينش را بدو گمارد   

پـس  ... كه خـردي دارد نگويد كه زمانه از كجـا آمـد           هر ...و آفريدگار زمان را هم گويند       است
هـم   .  بـود  زمان هم آفريدگار  اورمـزد بـوجود آمد،انيدهم رسـ ن بهچو آتش و آب را بيافريد،

  ).319: 1384 مقدم،  جلالي( » خداوند بسوي آفرينش كه كرده بود
پيش از آنكـه    . شود هاي اسماعيليانِ نخستين نيز خلقت جهان با واسطه تعريف مي          در آموزه 

تـرين   ام تميمي، معاصر قـديمي    رسالة ابوعيسي مرشد كشف شود، متني از يك شاعر يمني به ن           
بيني اسـماعيليان كـرده بـود؛     دعوت اسماعيلي در يمن، در سه شعر جداگانه اشاره به اين جهان    

  :بدين مضمون كه
آنها قدر را خدايي كردنـد و كـوني را خـالق آن كـه معيـشت را فـراهم سـاخت و سـپس                         

  .خويشتن را نهان كرد
                                                 

دهند؛ بـا ايـن       نسبت مي » يالدابائوت«ني ديگر مانند    روايت عجب و غرور را به كسا       در برخي متون گنوسي نيز     .1
  كه در تعاليم اسـماعيلية نخـستين و دروزي،   درحالي. شده است  تفاوت كه در آنجا وي به يك غرور قطعي گرفتار           

ترين ويژگي روايت است كه به پيدايش موجود دوم منجر  موجود اول در عجب و شك است و شك و ترديد مهم   
 .، فصل ششم1394لز، پيگ. ك.ن. شود مي

 يك دوره تعـاليم مـذهبي زروانـي را          رساله علماي اسلام   متني زرواني از قرون هفتم قمري به بعد كه به همراه             .2
 .81، 1384جلالي مقدم، . ك.ن. دهند تشكيل مي



  ...عباس مسيحا و / هاي اسماعيلي  ي ايران باستان و انديشهمقايسه آفرينش نخستين در باورها / 186

چـه  ... ل و استفتاح است، خدايان خود دانـستند  آنها قدر و كوني را با جد كه ملحق به خيا 
  !ضلالتي

: محمدبن عبدالملك همداني نيز در قرن چهارم درباره عقيدة جهانشناسي آنها نوشته اسـت             
ترين آنها كـوني خوانـده       نخستين و متعالي  . هفت الاهه وجود دارد و در هر آسماني يك الاهه         «

قدر خداياني را كه در زير او قـرار       . ن جاي دارد  كوني قدر را آفريد كه در دومين آسما       . شود مي
اما اكنون آنها آنچه را قـبلاً كـوني         ... دارند يعني جد و فتح و خيال و مخلوقات ديگر را آفريد             

و همچنـين ايـن دو را اصـلان         ... نامنـد     خوانند و اكنون قدر را تالي مـي        خواندند، سابق مي   مي
كـه قـبلاً نيـز بودنـد، از          ند و جد و فتح و خيال، چنـان        ا گويند آنها عقل و نفس     خوانند و مي   مي

   ).104: 1378هالم، (انبعاثات آنها هستند 
كند   مي شود و وي قدر را خلق مطابق تفسير همداني بر ابيات تميمي، ابتدا كوني موجود مي        

ن از  ادامة تفسير همداني و بيان تغييـر عنـوا        . آفرينند  و آنگاه كوني و قدر ساير موجودات را مي        
هاي نوافلاطـوني متـأخر و       اي خلقت در انديشه    كوني و قدر به عقل و نفس، امتداد نگاه واسطه         

گانـة    گفت در حقيقـت ابيـات سـه         توان مي. دهد  ويژه در نگاه اسماعيليان فاطمي را نشان مي         به
هـاي   دهند؛ زيرا نمود آن در ادبيات و نوشته   تميمي هستة مركزي عقايد اسماعيليه را تشكيل مي       

مـشرب نظيـر سجـستاني و         افلاطوني  هاي بعد هويداست و نويسندگان نو      اصيل اسماعيلي دوره  
انـد و آنهـا را    هاي كوني و قدر و جد و فتح و خيال را به كار برده الدين كرماني اغلب نام   حميد

. انـد  ه اسـت، جنبـة نوافلاطـوني داده        دقيقاً بـه همـان طريقـي كـه همـداني در تفـسيرش آورد              
 و در آثار مخـتلفش    شته است كه به آفرينش باواسطه اعتقاد دا        فاطمي سرو از اسماعيليان  ناصرخ

كـه   بــه مرحلـه توضـيح داده           مــرحله   آفرينش عـالم را   وي .كرده است بـه ايـن مسئله اشاره     
عقل را پديد آورد نه از چيزي و تمـام            مر ،مـبدع حـق محض  «: نخستين آن عقل و نفس است     

 آورد بيزمـاني حـسي و         پديـد   كز عقل گـوهري ديـگر بانبعـاث      ...ت و فعل  پديد آوردنش بقو  
 نـاصرخــسرو، ( »...نـفس كـلي بـقوت چون عقـل كلـي بــود          ]...كه نـفس كـلي بود   [ وهمي
و نفس از امر بـه ميـانجي عقـل موجـود            «:  آمده است  جامع الحكمتين و يا در    )  73- 66: 1384

 نيز  وجه دين ين معني در اثر ديگر ناصرخسرو يعني        هم). 230: 1363،  نـاصرخـسرو(» شدست
علاوه بـر ناصرخـسرو، شـبيه ايـن نـوع خلقـت را         ). 75 : 1356ناصرخسرو،  ( اشاره شده است    

كرمـاني،  . ك.ن(توان در نظرات انديشمندان فاطمي متأخر چون كرماني نيـز مـشاهده كـرد                مي
  ).171: 1967كرماني،  (نامند  ميرا ابداع خداوند؛ با اين تفاوت كه خلقت )205-207: 1967

و    و آگـاهي   عقل  مظهر وي، ي زروانةاسطورمزدا در اين است كه مطابق  ويژگي ديگر اهوره  
 :در هرمزديشت اوستا آمده است    . باشد مزدا به معناي سرور دانايي مي      خرد است و مفهوم اهوره    
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   مــورد   كــه هــمواره    آنكه سرچشمه همـه دانــستنيهاست يــعني كـسي          :مـزدا گفت  هاهـور«
 نعمتهـاي پـاك و نيكـو، نفـس خـرد،           همـه   آورنده پديد ....... نام من اسـت    قرار گيرد،   پرستش

  ).250: 1374اوستا، (» از نامهاي من است... خردمند و دانا
؛ مانند اين فراز     تأكيد شـده اسـت   امزد وره خـرد و خردمندي اه      بر  بارها   نيز در مينوي خرد  

   نگـاه    خـرد   بـه ) ؟...(يدگار بسيار نيك اين مخلوقـات را بـه خـرد آفــريد و آنــان را                آفر«: كه
هـاي اسـماعيلي نيـز عقـل متـصف بـه خـرد و                در آمـوزه  ). 17 :1379 ،مينوي خرد  (».دارد مي

  خرددان«: است كه آمده    شده است؛ چنان   خردمندي شده، يا به عبارتي خرد و عقل يكي دانسته           
 ـ نــبات    آنــكه //  و جـسم  س نفـس اولين موجود زان پ »  و آنگـه جـانور گويـا     حيـوان  ة و گون

  ).2 :1388 نـاصرخـسرو،(
گويا . بودن وي است   مزدا كه با صفت عقل اول قابل مقايسه است، مذكر            صفت ديگر اهوره  

در » تئودور بركوناي «در قرن پنجم ميلادي و      » ازنيك كلبي «هاي    از نگاه مورخان، مانند گزارش    
: 1382سـن،    كريـستين ( اسـت   مذكر      امزد ورهاهنگاران اسلامي، مانند شهرستاني       نهم و فرق   قرن
. ك.ن(شهرستاني گفته است كه زروان زمزمـه كـرد تـا او را پـسري متولـد شـود                    ). 150-147

و   )109: 1384مقـدم،    جلالـي    ( عقـل    مـذكر و مظهـر     امزد ورهاهپس   ).373: 1992شهرستاني،  
  . استنش در فلسفة زرواني كنندة آفري  شروع
براي . توان گفت از نگاه انديشمندان فاطمي نيز عقل اول واجد چنين خصوصياتي است            مي

مــنثور  نـامه  روشـنايي او در . شود نمونه، از نظر ناصرخسرو عقل مذكر و نفس مؤنث تلقي مي          
. »نـي  و نفـس كـل چـون ز          اسـت    عقـل كـل چـون مـردي         و هـمه  ...« : تصريح كرده است كه   

نامه  روشناييدر  همچنين  ).  باري سبحانه و تعالي    ةفصل دويم در كلم   ؛  21: 1366ناصرخسرو،  (
 :شده است و نفس موجودي مؤنث معرفي نيز عقل مـوجودي مـذكر  منظوم

  همي حواي معني خوانش استاد   زاد ز عقل كل وجود نـفس كل
   م مجسحازيشان زاد اروا چـو پيـوستند عقل و نفس باهم ...
  )542 :1388ناصرخسرو، (

مـذكر  ). 222-219: 1384ناصرخـسرو،  (توان يافـت    نيز ميخوان اخوانهمين سياق را در    
بـراي نمونـه،    . شـود  بودن عقل در انديشة اسـماعيليان نوافلاطـونيِ غيرفـاطمي نيـز ديـده مـي               

 بـودن نفـس را       تلويحي مذكر بودن عقـل و مؤنـث       المحجوب به صورت     كشف  سجستاني در   
وي در مقالت دوم اشـاره كـرده        . يرفته و پيدايش موجودات را نتيجة اين جفت دانسته است         پذ

-23: 1367،  سجـستاني ( گرديدن خرد و نفس است كه موجودات پديد آيند            است كه از جفت   
سجستاني، . ك.ن(بودن عقل و نفس تأكيد كرده است          نيز بر مزدوج     الافتخار؛ كما اينكه در     )25
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 كوني و قدر را با عنوان اصـلان معرفـي كـرده كـه               الافتخار،ر فراز ديگري از     و د ) 110: 2000
سجـستاني،  (اند و تصريح كرده كه كوني مذكر و قـدر مؤنـث اسـت                 معادل همان عقل و نفس    

هاي دروزي نيـز     بودن آنها، در رساله    گري عقل و نفس در خلقت و جفت          واسطه). 124همان،  
يد دروزيان، از نفس مونث به مدد عقـل مـذكر و بـا كمـك                به موجب عقا  .  يافته است   انعكاس
  ).146: 1986رسائل الحكمه، (هايي، تمام موجودات حيات وجودي يافتند  واسطه

هايي در داستان خلقت اسماعيليان نخستين و اسطورة آفـرينش            شود كه شباهت   ملاحظه مي 
رينش موجـودات   زرواني و همچنين در خصوصيات آفرينش اولـين موجـود و نقـش او در آف ـ               

ترتيـب كـه ناصرخـسرو و برخـي از انديـشمندان متـأخر اسـماعيليان                 ديگر وجود دارد؛ بدين     
مزدا در آن دارند كـه بـا    هاي زرواني و نقش اهورهغيرفاطمي، در تجسم عقل نگاهي به اسطوره    

ين همچن. هاي مشابه است كند و يا به عبارتي، داراي وظايف يا خويشكاري عقل اول برابري مي  
هاي نوافلاطوني و يوناني است،      اي كه مدعي بر گرفتن اين آموزه از انديشه         توان گفت نظريه   مي

. ك.ن (ان امـري زنانـه و مؤنـث اسـت         ن در غــرب و يــو       خـرد چندان پذيرفتني نيست؛ زيـرا      
  ).15: 1386   ن،كرباسيا

  

 امشاسپندان زرتشتي و كروبيان اسماعيليان. 2-2

شـود،  مزدا كه به عنوان خـداي بـرين پرسـتش و نيـايش مـي               از اهوره در آموزة زرتشتيان، پس     
اينـان  . دهندمزدا را در امر آفرينش ياري مي       موجودات مقدس ديگري نيز وجود دارند كه اهوره       

اند و بر روي هم با صـفت امـشاسپندان يعنـي ناميرايـان مقـدس       در حكم مهين ايزدان زرتشتي   
شوند كه هفت نفر و بـه       يا جاودانگان مقدس خوانده مي     ) 88،  51: 1381كتاب سوم دينكرد،    (

  ،10خرداديشت، بنـد  : 1377ها،    يشت. ك.؛ همچنين ن  61:1374 آمـوزگار،(باشند    شرح ذيل مي  
  ).35-4بندهاي : 1393؛ همچنين دينكرد چهارم، 25، هرمزديشت، بند92مهريشت، بند

  .انديشة نيك) وهومنه( :بهمن. 1
  .بهترين دادگري و نظم و حقيقت: )شته يا اشه وهيشتهارتـه وهي(: ارديبهشت. 2
  .شهرياري و پادشاهي برگزيده)خـشثره وئيريه(: شهريور. 3
  .پارسايي مقدس) سپندارمئيتي: (اسفند. 4
  .كمال و رسايي: خرداد. 5
  .جاودانگي: امرداد. 6

وليـة  كه مينـوي فزاينـده اسـت، مخلوقـات ا         » سپندمينو«اين شش جاودانة مقدس به همراه       
مزدا را در ادارة امـور جهـان و           آنها اهوره  1.باشند  مزدا و دستياران او در خلقت كيهاني مي        اهوره

                                                 
 .175آشتياني، همان، . ك.ن. شود فرشته يا ايزد ديگري به نام سروش بيان مي  گاهي به جاي سپنته مينو.1
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رسانند و هر يك از آنها وظيفـه و نقـشي در آفـرينش كيهـاني                 تعيين سرنوشت انسان ياري مي    
. باشـند  يمزدا و راهبر نيكان به بهشت نيـز م ـ         اينان ميانجي و رابط بين مخلوقات با اهوره       . دارند

شود كه نخستين باشـندة مينـويي         مزدا به عنوان امشاسپند هفتم ياد و گفته مي         گاهي نيز از اهوره   
 يـسناي  در بـار  نخستين كامل طور به ويژگي و مفهوم امشاسپندان). 111:1385بندهش، (است 

فتـه  ر كـار  بـه  )130-113: 1377ها،  ؛ يشت50-26]: تا بي[هات،  هفت(هات  هفت يا هايتي هپتن
، يـسن   3ـ بند 39، يسن   10ـ بند 35توان از يسن     ويژه مي   در اين ميان، به   ). 85: 1384زنر،  (است  

، نام بـرد كـه بـه خـصوصيات امـشاسپندان اشـاره دارد و از مجموعـه گـزارش ايـن           4ـ بند 37
؛ هينلـز،   175: 1381  آشـتياني،  (بـرد    كاري و دستياري اهورامزدا پي        توان به كمك   يسن مي  هفت
هاي اصيل و اوليه باشد، ترديد شده        ؛ هرچند در اينكه اعتقاد به امشاسپندان از آموزه        )71: 1387
آينـد و   هاي معنوي اورمزد به شمار مـي  امـشاسپندان جلوه).142-140 :1377گرن،   ويدن(است  
ز ايـن گـروه      ا ).91 :1377هـا،     يـشت  (يك از آنها دشمن مستقيمي در ميـان ديـوان دارنـد            هـر

اسفند، خرداد،  (   بـعدي  تـاي   مذكر و سه   )بهمن، شهريور، ارديبهشت   (تاي اول    سه ، دانامشاسپن
، بند  47اوستا، هات   (در يك فقره از گاهان      ). 64: 1366زادسپرم،   هاي گزيده (اند   مؤنث )امرداد

گاهي سـروش   . است» سپنته مينو «نام هفت امشاسپند در كنار هم بيان شده كه نخستين آنها            ) 1
، زهينل(مراتب ايزدي تكميل شود       گانة سلسله   شود تا ساحت هفت    عنوان امشاسپند افزوده مي   به  

1387 :71 (  
  
  هاي امشاسپندان در دين زرتشتي ويژگي. 1-2-2
 ). 111: 1385بندهش، (مزدا هستند  مخلوق و آفريده اهوره .1

 ). 10خرداديشت، بند: 1377ها،  يشت(ياريگر مزدا هستند  .2

 ). 5 ، بند58اوستا، هات (د ياريگر نوع بشرن .3

اي امشاسپندان من ستايش و نيايش خـويش را بـا انديـشه بـا               «. شوند ستايش و نيايش مي    .4
. ك.ن. 5يسنه سرآغاز، بنـد  (» آورم گفتار با كردار با تن و جان خويش به سوي شما فراز مي 

  ).1 بند3، هات 2 بند2، هات2 بند1اوستا، هات 

 ).10خرداديشت، بند : 1377ها،  يشت(اند  ريمنياريگر زردشت در نبرد با اه .5

  ).3 بند39، هات 9 بند 24، هات 4 بند4اوستا، هات (جنسيت نر و مادينه دارند  .6

 ).5، بند58اوستا، هات (اند  در آفرينش نوع بشر مشاركت داشته .7

 در كــنار ســه        اسـت كـه      مــذكر    طولي و جايگاه ارزشـي سـه امـشاسپند      ة مهم رابط  ةنكت
   سازند و هر شخصي      كاملي از فضايل و مظاهر اورمزدي را نمايان مي         ة مجموع  اسپند مؤنث امش
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  آراسـته شـود      آنهـا    بـه   بايـست    مـي  ،براي رسيدن به سـعادت در دنـيا و جـهان پـس از مـرگ            
مـزدا و مظهـر خـرد و         همچنين از بهمن به عنوان نخستين آفريدة اهوره       ). 110:1385بندهش،  (

بهمن مظهر خرد خداست كه در وجود       ). 89 ،  1: 1377  ها، يشت(ياد شده است    دانايي خداوند   
  ).72: 1387هينلز، (كند  انسان فعال است و انسان را به سوي خدا راهبري مي

  

  هاي اسماعيلي و تشابه آن با امشاسپندان گانه هفت. 2-2-2
هفـت  (حـروف علـوي     اي بـا عنـوان       گانـه  گانه يا شش   هاي اسماعيلي از ملائك هفت     در آموزه 

بايد ديد اين هفت حرف علوي يا هفـت كروبـي و شـش              . شود و يا حدود سته ياد مي     ) حرف
  هاي زرتشتي است يا خير؟ حد، آيا از حيث وظايف و كاركرد نيز مشابه آموزه
، گفته شد كه بر اثر      )گزارش ابوعيسي مرشد  (در بررسي خلقت از نگاه اسماعيليان نخستين        

ن موجود، شش حد، بدون آنكه او بخواهد، از وى بـه وجـود آمـد و چـون                   غرور و ترديد اولي   
خداوند تنبه صادر اول را ديد، به او امر كرد كه از نور خود يك وزير براى خود بيافريند و اين                     

از »  قدر- كونى«اين دو، جفت هم بوده و با عبارت . چنين دومين مخلوق به نام قدر آفريده شد
قدر به همراه شش حد منبعث از كوني، هفت حرف          ). 124: 2000سجستاني،  (شود   آنها ياد مى  

تـك   و آن هفت موجود علـوى دقيقـاً بـا تـك           ) 169 : 1393دفتري،  (دهند   علوي را تشكيل مي   
اين هفت موجود يا هفت حرف علوى، صور نوعيه نطقاء سبعه و            . حروف اين زوج منطبق شد    

هـر يـك از ايـن فرشـتگان         . باشـند  دو مخلوق اول مـى    كار آن    اند كه كمك    همان كروبيان قرآن  
سه حـد از ايـن حـدود سـته بـه      ). Walker,1993: 30 (كنند  بخشي از امور خلقت را تدبير مي

 1.اند كه همان جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل، ملائكـة مقـرب خداينـد            هاى جد و فتح و خيال       نام
بـا آنكـه در متـون اسـماعيليِ     ). Ibid( انـد  اين سه موجود علوى واسط بين عـالم بـالا و پـايين   

گانة اول بيان شده است؛ مانند       نخستين نامي از سه حد دوم نيامده، اما برخي وظايف حدود سه           
انما سمي ميكائيل لانه اليه كيل البحـار و نـزول الامطـار مـن الـسحب                 « :ميكائيل كه آمده است   

  ). 26: 2010جعفربن منصور اليمن، (» بمقدار
يكائيل ناميده شده است؛ زيرا تعيين ميزان آب درياهـا و نـزول بـاران از ابرهـا بـه                    همانا م  

  .اندازة معين به او سپرده شده است
. ك.ن (ندباش ـ  مـي  هفـت حرفـي      ة، اولين مجموعه از چهار مجموع      علوي  اين هفت حرف  

 دهنــد  حــرف الفبــاي عربــي را تــشكيل مــي28 كــه )94-92: 2010جعفــربن منــصور الــيمن، 
 ايـن  ).Walker, Ibid  (سازند تر، جهان هستي را مي  و در مفهوم وسيع)125: 2000اني، سجست(

                                                 
 56-43، صص 2000 سجستاني،. ك.دربارة جد و فتح و خيال و حروف علوي ن .1
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            سازند و با ديگـر امـور         مي ،ردحروف علوي، به معناي واقعي كلمه، هر چيزي را كه بشود نام ب
 مانند هفت آسمان، هفت كرّوبي و هفت پيامبر تشريعي          ؛گانه در خلقت نيز مطابقت دارند      هفت

  ).125: 2000سجستاني،  (كنند  زماني ابلاغ ميةدور   را در هفت خود كه وحي) هفت ناطق(
نام دارنـد و نقـش   » هفت روح« نيز از هفت فرشتة الهي نام برده شده است كه   الكتاب امدر  

و ايـن هفـت روح كـه همـه          «: گيـرد  آنها دايرة وسيعي از كاركردهاي تدبير جهـان را در برمـي           
 هر صفتي كه در آسمانها و زمين است در الهيت و بشريت بدليل              آفرينش بدست ايشان است و    

يا در جايي ديگر اين هفـت ملـك بـا    ). Ummu”l-kitab, 1936: 100 (»...و برهان ايشان است
دهد كه همة فعـل   كنند و خداوند آنها را تنذير مي   اند، محاجه مي   خداوند دربارة آنچه كه آفريده    

كار  كمك رواقع، آنها خالق بدون نياز به خداوند نيستند، بلكه        شان به قدرت او بوده و د        آفرينش
منابع اسماعيلي فاطمي نيـز بـر هفـت كروبـي كـه      ). Ibid, 81-82(اند  و واسطه در خلقت بوده

كرماني در آراي خويش عقـل      . اند باشند، اشاره داشته    كار خداوند مي    واسطه در آفرينش و كمك    
 در تـشريح  العقـل  راحـة  وي در . گانه دانسته اسـت  هفتچهارم تا عقل دهم را همان فرشتگان    

) نفس(و دوم   ) عقل(گانه نام برده و پس از تصريح به عقل اول            شناسي خود، از عقول ده      جهان
، بقية عقول را همان حروف علوي فاعلي دانسته است كه در شرع به              )هيولا و صورت  (و سوم   

و در ادامه در فـرازي از       ) 245-242،  240-235 : 1967كرماني،  (اند   فرشتگان مقرب تعبير شده   
السور الخامس، به تشريح اين حروف علوي پرداخته كه وظايفي مـشابه آنچـه در امـشاسپندان                 

ناصرخـسرو   ).285-267همو، همان،   (است، دربارة واسطه در خلقت و تدبير را برعهده دارند           
هرچـه در   « اين استدلال كه      طرح وي با . است  گفته    گانه نيز سخن     حدود هفت   برخي آثار از   در

، ناصرخـسرو ( » عالم حسي موجود است، آن اثري است از آنچه در عالم علوي موجـود اسـت               
در ؛ بـه همـين دليـل    گانه وجـود دارد   در جهان محسوس ستارگان و افلاك هفت   ).109: 1363

.. . «:انـد   مانيهاي ازلي اين انوار جس      ازلي وجود دارد كه علت      هفت نور اولي و    نيزعالم علوي   
ديگر مجموع عقلـي   از آن هفت نور ازلي گفتند كه يكي ابداع است و ديگر جوهر عقل و سه        و  

كه مر او را سه مرتبه است؛ و چهارم نفس است كز عقل منبعث اسـت و پـنجم جـد اسـت و                        
ششم فتح است و هفتم خيال است و اندر ظاهر شريعت مـر ايـن سـه حـد را نـام جبرئيـل و                         

  ).جا همان(» ...و اسرافيل است ميكائيل 
). 76: 1366همـو،    (اسـت گفتـه شـده     از هفت حد علوي سخن      نيز  منثور    نامه  روشنايي در

 پنج حرف علوي را برشمرده كه واسطة بين ناطق و خداوند و با عقل               اخوان خوان  همچنين در   
يـن  ناصرخـسرو پـس از تـشريح ا       ). 203-200: 1384همـو،   (شـوند    و نفس، هفت عـدد مـي      

شمارد كـه اينهـا       و مدبر برمي    ، وظايف آنها را به عنوان ميانجي      الحكمتين جامع  ها در     گانه هفت
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  ).139: 1363همو، (اند  نور و قوت افلاك و كواكب
كروبـي در خلقـت      بنـدي نقـش امـشاسپندان در خلقـت زرتـشتي و نقـش هفـت                در جمع 

كه كمك به اهـورامزدا     -ايي را   شود كه وظيفة عمدة هفت امشاسپند مزد       اسماعيلي، مشخص مي  
عهده دارند و واسـطة فـيض بـه        هفت كروبي خلقت اسماعيلي نيز به        -در تكوين خلقت است   

نكتة حائز اهميت آن است كه همان اضطرابي كـه در           . باشند آفريدگان از جانب خالق متعال مي     
از اين جهـت كـه      هاي مزديسني دربارة شيوة شمارش و يادكرد امشاسپندان وجود دارد،            انديشه

دانند و گـاهي از ايـزد سـروش بـه عنـوان هفتمـين يـاد          مزدا را فرد هفتم گروه مي      گاهي اهوره 
هاي اسماعيليان نيز از جهت تعداد و كيفيـت وجـود دارد؛ بـه همـين                كنند، تقريباً در انديشه    مي

ري دليل برخي عقل اول را سرسلسلة هفت كروبي دانسته و برخي هفت را بـا فرشـتگان ديگ ـ                 
كربن كه مطالعات فراواني دربارة حكمت ايراني و اسلامي انجـام داده، معتقـد              . دهندترتيب مي 

كربن، (است بهمن كه نورالانوار يا نورالنور است، همان خرد كامل يا عقل اول اسماعيليه است                
 1384 :40 .( 

  

ماعيلي در موضوع با اعتقادات اس) زرواني و زرتشتي( باورهاي ايراني مقايسه: 1جدول شمارة 
  خلقت و تدبيرجهان

  اعتقادات اسماعيلي  )زرواني(باور ايراني  رديف

1  
شك و ترديد زروان در آفرينش موجـود        

و پيـدايش موجـود سـوم       ) اهورمزد(دوم  
  حاصل اين ترديد ) اهريمن(

عجب و ترديد در اينكه آيا برتر از من كسي           .1
حـدود  (هست كه موجب پيدايش موجـود سـوم         

 .شد) عيليه نخستيناسما) (سته

عجب و ترديد در برتـر بـودن عقـل كلـي و              .2
از او بــه امــر ) ضــد(آمــدن موجــود ســوم  پديــد 
  ).انديشه دروزي(تعالي يا البار  باري

  آفرينش باواسطة هستي توسط اهورمزد  2

آفــرينش باواســطة موجــودات هــستي  .1
  .توسط كوني و قدر

آفرينش باواسطة هـستي توسـط عقـل         .2
  .كلي

و عقـل   ) اسـماعيليه نخـستين   ( كـوني    مذكر بودن     اهورمزدمذكر بودن   3
  ).اسماعيليه متأخر و فاطميان( 

گانه در زرتـشت     گانه يا شش   ايزدان هفت   4
  با نام امشاسپندان

گانـه در اسـماعيليه بـا        گانه يا شش   فرشتگان هفت 
علــوي، هفــت ) حــروف(عنــاوين هفــت حــرف 

  .كروبي، حدود سته
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  .آفريده خداوند و گاه آفريده عقل اول هستند  آفريدة اهوره مزدا هستند  5

مـزدا و ميـانجي       كار و دستيار اهوره    كمك  6
  در خلقت 

كـار و دسـتيار خداونـد و گـاه عقـل اول و             كمك
  ميانجي در خلقت

7  
تايي كـه گـاه بـا        اضطراب در تعداد هفت   

مينـو و گـاه بـا        مزدا و گاه با سـپنته      اهوره
  .شوند عدد مي  سروش هفت

تايي كه گاه با عقل اول و        ر تعداد هفت  اضطراب د 
  .شوند عدد مي هفت گاه با عقل و نفس

  
  گيري نتيجه

اي با اعتقادات اسـلامي      هاي اعتقادي و كلامي اسماعيليان به گونه       با توجه به اينكه برخي آموزه     
 ـ        اوليه متفاوت است، قراين حكايت از ورود مضامين و آموزه          ن هايي از اديان و فرق ديگر به اي

مجموعه قرايني نمايانگر امكان و به عبـارتي فـراهم بـودن بـستر فراگيـري          . مذهب شيعي دارد  
حـضور ائمـة اسـماعيلي و       . باشـد   باورهاي ايراني از سوي اسماعيليان است كه قابل توجه مـي          

پردازان ايراني بـر     جانشينان آنها در ايران به مدت نيم قرن، انحصار تقريبي انديشمندان و نظريه            
النهرين   هاي اسماعيلي در مناطقي مانند ماورالنهر و بين        يات اسماعيلي و بستر پيدايش انديشه     ادب

گري غلاتـي    كه مأمن اديان ايراني بوده است، از جملة اين قراين بوده و به اين مهم بايد واسطه                
و در انتقـال      نگاران و پژوهشگران، متأثر از اديان ايراني بوده         را افزود كه به اذعان مورخان، فرق      

  .اند ها به اسماعيليه مؤثر بوده اين آموزه

هرچنـد در منـابع و      . اي اسـت    مرحلة دوم، شناسـايي برخـي مـشابهات اعتقـادي و آمـوزه            
پردازان اين گروه شـيعي، اسـتناد بـه مـضامين       نظران و نظريه    مستندات به جاي مانده از صاحب     

تـوان يافـت كـه      اي را مـي     مبحـث و انديـشه    اي كه كمتر      به گونه -قرآني و حديثي فراوان بوده      
 اما نوع برداشتي كـه از ايـن مـضامين روايـي و              -ابتدايش مستند به آيه و يا روايتي نشده باشد        

در اين نوشتار . هاي شيعي و غيرشيعي اسلامي است    قرآني شده، كاملاً نو و ممتاز از ديگر گروه        
ندان در تدبير جهان يادآوري شده و بـه  دو آموزة آفرينش جهان از منظر زرواني و نقش امشاسپ         

اي از   خلاصـه . هاي مشابه آن در ادبيات اسماعيليان پرداخته شده است         ها و انگاره   بررسي گزاره 
با مقايسة اين مضامين، تشابهاتي در هر دو        .  است   هاي مشابه در جدول انتهاي بحث آمده       آموزه

هـاي اوليـه از      گيـري آمـوزه    يانگر امكان وام  تواند ب  ادبيات كلامي و اعتقادي ملاحظه شد كه مي       
  . سازي و اصلاح آن در سنت اسماعيلي باشد ادبيات زرواني و زرتشتي و بومي
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 .الوراق

 .اميركبير: ، تهرانآيين زرواني، )ش1384(مقدم، مسعود   جلالي -
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  .القاهره   جامعة دار العلوم كلية: ، مصر3ج  سلوم السامرايي،

 .دارالاجل المعرفه، چاپ پنجم: ر عقل لبنان، ديا)م1986 (رسائل الحكمه -

 .اميركبير:  ، ترجمه تيمور قادري، تهرانزروان يا معماي زرتشتي گري، )ش1384(آلبرت چارلز   زنر، -

اميركبير، : ، ترجمة تيمور قادري، تهران    طلوع و غروب زردشتيگري   ،  )ش1389 .................................. (-
 .3چ

دار الغـرب   : ، تـصحيح پونـا والا و اسـماعيل قربـان، تـونس             الافتخار ،)م2000(ويعقوب   سجستاني، اب  -
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 بـه   المحجوب، رساله در آيين اسماعيلي از قـرن چهـارم،          كشف  ،  )ش1367 ..................................... (-
 .كتابخانه طهوري:  تهران تصحيح هنري كربن،

 .  المعارف العثمانيهةدائر: ، حيدرآباد6، ج الانساب، )م1946(بن محمد  سعد عبدالكريم  سمعاني، ابي-

دار الكتـب   : ، تـصحيح احمـد فهـيم محمـد، بيـروت          الملل و النحل  ،  )م1992( شهرستاني، عبدالكريم    -
 . العلميه
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   .2چ دار التراث،: يروت، ب2ج
شناسي اسماعيليه با تكيـه بـر        شناسي زرواني و كيهان    پژوهشي در كيهان  » ،  )91تابستان(االله    فتحي، ذبيح  -

  .104-85، سال سوم، شماره اول، صص فلسفه تاريخ، »آثار ناصرخسرو
ق و تقـديم مـصطفي      ، تحقي ـ آلآثـار  الاخبار و فنون     عيون    ،)ق1416(الدين    القرشي، داعي ادريس عماد    -

 . دار الاندلس: ، بيروت6، 5، 4غالب، ج

 .اطلاعات:  تهران ،) ايراني  فرهنگ جستاري در(در خرابات مغان  ،)ش1386 (مليحه كرباسيان، -

، مجلـه نامـة انجمـن     ،  »نامه ناصرخسرو  ميراث ايران باستان در روشنايي     «،)ش1384 (مليحه كرباسيان، -
  .132-118، صص17شمارة 

، ترجمة محمـد بهفـروزي،      مايه هاي آيين زرتشت در انديشه سهروردي       بن،  )ش1384( هانري    بن، كر -
 .جامي: تهران
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  . 2دانشگاه الزهرا، چ
 .پژوهشكده تاريخ اسلام: ، تهراناسماعيليه بدخشان، )ش1395( معزي، مريم -
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علمي : جواد مشكور، تهران   ، تصحيح محمد  فرق الشيعه ،   )ش1386( موسي    بن  نوبختي، ابومحمد حسن   -
 . فرهنگي
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Abstract 
 In terms of Zurvanist teachings, the creation of humanity divides into mediated and 
immediate. There are analogies between this mythical teaching and Isma’ilist 
teaching. The mythical emergence of Ahura Mazda (ensued by Zurvanist doubts), 
and the latter’s features are in part reflected in early Isma’ilist literature in the form 
of kawni and qadar and after that in the form of reason and soul. The other feature of 
Ahura Mazda is that he has aides in creating and managing the world and it could be 
said that the role and functions of Amesha Spenta in aiding the creator are analogous 
with what is called in Isma’ilist literature seven archangels and, sometimes, six 
limits (hudud sītta) 
This article seeks to conduct a comparative study of the influence of Persian beliefs 
on the Isma’ilist theosophical teachings. In fact, it is aimed at answering two 
questions: what are the similarities between Persian thoughts on creation and 
management of the world, and Isma’ilist beliefs? And what factors laid the ground 
for the influence of Persian beliefs on them? Accordingly, in the first section, the 
backgrounds of the affection of Isma’ilist teachings by Persian religions were 
examined and in the second, some manifestations of the ideological similarities were 
reported which could be indicative of the possibility of the affection of Isma’ilist 
teachings by the beliefs in ancient Persia.  
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مناسبات ایران و چین در دورۀ ساسانی و تأثیر آن بر فرهنگ چین با استناد به منابع 
چینی

حمیدرضا پاشازانوس
سیاست صلح‌طلبی شاه‌عباس یکم نسبت به دولت عثمانی 

جهانبخش ثواقب، شهاب شهیدانی، پروین رستمی
بینش نظری ابن‌مجاور در تاریخ المستبصر

سعید خنافره مودت، شهلا بختیاری
چگونگیِ به شاهی رسیدن یزدگرد سوم )ارزیابی منابع تاریخی با تاکید بر شاهنامه(

زاگرس زند
شیخ جعفر صفوی: شخصیتی مشهور، اما گمنام در سنت صفویان 

علی سالاری شادی
بررسی دیدگاه‌ها و عملکرد سید حسن تقی‌زاده در قبال سیاست‌های قومی در ایران 

)عصر پهلوی(
سعید کرمی صلاح‌الدین‌کلا، علی محمدزاده، احمد اشرفی

بررسی عوامل مؤثر در مسئله¬مند شدن وضعیت تابعیت کردهای فیلی عراق در یکصد 
سال اخیر

مراد مرادی مقدم، حمید بصیرت‌منش
مقایسۀ آفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه¬های اسماعیلی

عباس مسیحا، مریم معزی
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